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دار نده‌ی حق چاپ آثار نیمایوشیج به‌صورت کتاب : شراکیم یوشیج 


مکرر پیفام‌می‌دهید و کاغذ می‌نویسید که من‌چراجواب 
نمی‌دهم. من این ادعا را دارم که‌چرا باعث‌تو لدو جود من‌شده‌اید 
تامن دراین دنیا اینقدر رنج بکشم وباانواع مختلف فکرهای 
عجیب خودم را متصل فریب بدهم . 

هرچه کرده‌ام و گفته ام غلط است. تو ازمشقت‌هایی که‌من 
درعمرخود می کشم خبر نداری ولی حالا ببین که به پیشگاه تو 
اقرارمی کنم . 

به مرحال زندگی من باید بازندگی هر حیو انو انسانی 
متفاوت باشد . به این معنی که بیشتر رنجور باشم.اگرجرئت‌و 
قوت‌پهلوانی نژادمن نبودگمان نمی‌بردم که تا کنون‌باقی‌می‌ماندم 
و فقط دربهای این همه مشقت‌ها موهای سرم راسفید می کردم. 


من که بايك دست لباس کهنه در کوچه‌ها راه می‌روم 
اگر يك فکل می‌بستم و مقید بودم چه می کردم ؟ با همه لیاقت 
وعلوطبع نتوانسته‌امشخصاً امورمعاش خود راتنظیم کنم . اگر 
«من هزار تومان داشته باشم‌وپنج‌هز ارتومان دیگرهم قرض کنم 
که با آن قلعه‌یی بسازم که بعداز ۲۰۰ سال آن قلعه پس‌از وضع 
قروض ومنافع آن برای من‌باقی‌بماند وماهی‌مبا لغی‌منفعت‌داشته 
باشم» این يك مال اندیشی است. اما آیا من۰ ۷۲۰سال‌عمر خو اهم 
کرد ووقتی آن منافع می‌خواهد به من برسد آیا من زنده‌ام ؟ 

افسوس ! امسال سه سال است که «سیاهکلاه را » که 
پدر بد بختم آنقدر دوست داشت » فروخته‌ام . جه‌از آن عاید 
من شده است ؟ این حساب‌ها برای اطفال حوب است . 

من ده‌تومان‌از پولی را که برای خریدن‌اتوموبیلقرض 
کر فته بودم شخصاً به و کیل دعاوی خود داده بودم . خان‌دابی 
که از این خبر داشت می‌بایست گفته باشد که این مبلغ جزو 
صورت نیاید . بعلاوه صورت تخمینی به‌چه کار من می‌خورد؟ 
هروقت‌بخواهم به‌تاریخ انبیاء مر اجعه می کنم که‌تمام تخمینی‌ست. 
اصلاخانه‌یی که ثبت نشده.خانه‌یی که من‌از آن هیچ خیر ندیده ام» 
خیال می کنم اصلا همچوخانه‌یی وجود ندارد . دنیاخانه‌ی من 
است . 

خوبی مرغی بود پرشکسته . يبك شب توفانی او را 
گرفتم به خانه آوردم.چندی که گدشت پرزد و روی بام خانه‌ی 
من‌پرید. باید حالا آن را از دور تماشاکنم. اگر به‌اونزديك‌شدی 
پیغام مرا زیر گوش او بگو ! 

آنچه نتیجه می گیرم این است که حق گویی يك‌نو ع 


مرض است» مثل حوب بودن . چون جمعیت بشری نمی‌تو اند 
این مرض را معالجه کند این است که این مریض مردود واقع 
شده است. حالاگرمن بخواهم حوب باشمءلازم‌ست چشم‌هایم 
را ببندم ؟ هر چه بگویند اطاعت کنم. دیگر ابدا کاغذ ننویسم؛ 
خیال کنند مرده‌ام ؛ میراث مرا ببرند . 


مناکر عقل معاش‌ندارم درعوض عقل علمی کاملا در 
من موجود است. به‌تمام اسر ار احلاق بشری » ازهر صنف که 
باشد » آشنا هستم. امروز من مربی قوم‌و واضع قوانین تازه‌ام . 
محتاج به این نیستم که مرا نصیحت کنند . 


نامه به‌مادر . تاریخ ندارد. 


نور 
میز آن/۱۳۰۰ 


مادر عریزم 


چرا از حالات خودتان دیردیرمی‌نویسید ؟ مگر کسی را نمی‌توانیدپیدا 
کنید که مکتوبات شما را به اهل ولایت بدهد بیاورد ؟ بعد از این زودتر 


در مکتوب سایق خودنان که بتوسط باباخانلر فرستاده بودید - 
می‌نویسید:«بهجت در آب افتاد بیرو ن‌آوردیم وفردای آن روزبره‌اش رامار 
زد و کشت .» بازبايك طرز موثر شرح داده بودیدکه برای بره‌اش خیلی غصه 
می‌خورد.من‌هم از این پیش‌آمد» که این بچه‌ی کوچك‌را صدمه زد»خیلی‌متآثرم. 
حیف که پر مها بزر گ شده‌اند و خودم هم بره‌یی ندارم که بفرستم . از قول 
من به او دلداری داده بگوئید غصه نخور وقتی که به شهر آمدم چیز تشنگ 
و خوبی برایت می‌خرم ! 

چندجلد «رنگ پریده» رابابعضی چیزهای دیگر که‌نوشته بودم‌بفرستید. 
شماوخویشان هميشه سالم وخوشبخت‌باشید. 


نیما 


۵ حوت ۱۳۰۰ 


سید ابر آهیم 


دلتنگ نباشی چرا نیامدم » چرا اقدام نکردم . پیش‌آمدها قوی‌تر از 
همت مابود. صلاح ندانستم مردم رابی‌جهت در زحمت مجادله و یاغی گری 
بیندازم. اگرخیلی استقامت داری برای موقع دیگری- شایدروز گارعنقریب 
آن موقم را نزديك کند - مهیاباش . هرگز مأیوس نشو . نه حوادث‌روز کار 
تغییر ناپذیر است ونه عمریه آخر رسیده است . تو هنوز جوانی و باحسی که 
دارای قابلیت خدمتگزاری توبرای خیرعموم روزدیگری معلوم خواهدشد . 
آنوقت پسرحنگل‌ها با سردسته‌ی یاغی گر ان به مردم نان خواهد داد دشمن 
ضعفاچه عافیتی دارد . 

نمیدانی به من چه می‌گذرد . کدورت‌های تازه‌یی ضمیمه‌ی کدورت‌های 
سابق زندگانی من شده است . به زحمت زیادمی خواهم استقامت داشته‌باشم, 
خیالاتم خیلی پریشان است . 

چندین مرتبه خواستم برای توچیزی بنویسم.اما چون وسیله در دست 
نبودکه به تو برسانم نوشتن به تأخیر می‌افتاد . خواستم اهالی «سولده» را 
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پیدا کنم » با گر فتاریهائی که داشتم جستجو برایم میسرنشد. حالا هم نمی‌دانم 
به توسط چه کسی این مکتوب را بفرستم ... 

البته امانت مرا خوب محافظت خواهید کرد . 

دوست ما «محمده مدتی در شهر نزدم بود . واقعاً مانست غریبی با 
او پیدا کرده بودم. انسان انس پذیراست. مدتی این جوان بیچاره ناخوش‌بود 
و بعد که خوب شد بی‌خبراز من ازشهرحر کت کرد . بطوری‌که ندانستم درچه 
موقعی ازشهر به طرف ولایت آمد . 

ازحال اوبنویس . به‌چه کاری مشغول است ؟ بضاعتی که ندارد , این 
کار گر فقیر یابرنج می کارد یازمین شخم می‌کند و یاخدمت تجار را می‌کند . 
امیدوارم که عاقبت بخیر باشید . 

من هروقت قومیی پیداکنم خودم را حاضر کرده‌ام که رفاهیت او را تا 
حدی که می‌توانم فراهم بیاوزم . 

از زبان من به او احوال‌پرسی کن . 


۱۱ 


طهر ان 


سر طان/۱۳۰۰ 


لازم است هرقدر که می‌دوانید برای پیشرفت حقایق و سعادت انسان 
خدمت کنید : لازم است که‌اشذاص را به هراندازه‌که ممکن است بهراه‌راست 
دلالت کنید. این وطیفه‌ی وحدانی شماست که نگذارید کسی از حدخو دش تجاوز 
کند.... شیخ را دیدید چقدر از حدخود تجاوز کرد ؟ او هر گز قابل تعالیم 
فلسفی من نیست همچنان که دربسیاری ازفضلای‌این شهر این قابلیت معنوی 
را مشاهده نکرده‌ام . 

عجالتاً نصیحتی برای او نوشته‌ام به او برسانید وبگوئید که طریقه‌ی 
سلوك خود را بااشخاص خوب‌کند . این ورقه می‌خواهد بنهماندکه او بايد 
زبان آدمی‌زاد را یادبگیرد. ما درعهدی و اق‌شده‌ايم که مفاسد اجتماعی کاری 
کرده است که باید زبان را هم به اشخاص آموخت . 

جه می‌گوئید؟ این است ثمره‌ی این تمدن که اینتدر پیرایه پرست‌شده 
وحقیقت‌ها را پایمال کر ده‌است! .... سابق براین» که تاریخ آن زرمان‌رادورهی 
جهالت می‌نامد»هیچکس به خودش زحمت زبان آموختن نمی‌داده است. برای 
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اينکه همه ساده وطبیعی صحبت می کرد ند ۰ مشی صحیحی داشتند, ... حوب 
روز گاری بو د» ولی حالااینطورشده‌است. باری حوان‌ها ب شما دوستارحقیفقت 
باشید نادوره‌ی زندگانی بشر و نمام متعلقات‌آن تغییر کند, من‌دوستار اشخاص 
حقیقت خواه هستم .... 

نیما 


۱۳ 


سر طان/ ۱۳۰۰ 


آقای شیخ تازه کار 


ای‌شیخ , هنوز جوان هستی و می‌توانی تاوقت نگذشته است زحمت 
کشیده حقایق وموجبات زندگانی را بشناسی . پیش آزهمه چیز به تو تعلیمی 
بدهم که واجب است زبان آدمی‌زاد را یاد بگیری : « باید ساده 9 طبیعی 
خیالات خود را ادا کرد.» 

مثلا" چرا می گوبی «نخل ترییت تومنحنی شده است ...» 

بگو : «توترییت نمی‌شوی.» 

شاید يك روز این نصیحت مرا بپذیری . 

دیگر اينکه ازظاهرسازی » ریا کاری» فضل فروشیو تزویر پرهیز کن. 
که این‌ها شخص را غافل ساخته ازشناختن وحقیقت محروم می‌دارند . زبان 
آدمی‌زادر اکه باد گرفتی ومنافم آنرا دانستی آنوقت می‌توانی شرو ع به‌شناختن 
معانی‌کنی . بعدازآن‌اگر هوشمند باشی می‌توانی عظمت بزرگان عهد را تا 
انداز‌یی درك کنی ۰ 

عجالتاً همین تعلیم اول من ترا کانی‌ست . خودت را خوب‌کن . 


نیما 
۱۳ 


اسد/۱۳۰۳ 
طهر ان 


خواهر کوچك عزیزم ناکتا ! 


امیدوارم هوای صاف وخنك «یوش» روزبروزتو را بهتر وسالم تر کند. 
به‌شرط اینکه کمتر غصه و اضطراب خیالی‌را بخودت راه دهی . ۱ 

قلب توحال گلهای «میچکاحومه» را پیدا کرده است . طاقت‌دست‌زدن 
به آن نیست . باید باآن مداراکنی. تو گلی و گل‌ها آشیانه‌ی اشك وتبسمند. 
بااين که قطر مهای‌اشکشان روی جهره‌ی معصومشان افتاده است همه‌ی عمر» 
متبسم هستند . توهم بايد اشل‌هایت ؛ مثل آن شبنم روی گل‌ها , در وسط 
خنده‌ها محوشود و ازحیث مقدار قیاسی غير قابل توجه باشد . 

چندان‌به آن صدایی که‌قلب‌تو را تحر يك می کند گوش‌نده؛همد وقت »همه 
حا»صدای حزین مجهولی قلب‌های بهانه حو رامیآزارد. آنجا که آب‌رودخانه 
کف می‌زند و مثل يك عاشق می‌نالد و در تاریکی انبوه درخت‌های خاردار 
می‌افتد » آنجا چه خبر است ! آنجاکه فجیعه‌ای نیست ؟ چرا دردناك است؟ 
خطری نیست . پس چرا می‌ترساند ؟ 

آنجا که پر نده‌ی کوچك روی شاخه‌ی سیاه نشسته و سرش را به آسمان 


۱۵ 


صاف و باعطمت بالاکرده ومشغول آواز خواندن است » آنجا و هرجاکه اول 
طلوع ماه درفضای خاموش» ومثل قلب من نیره» به تماشا می‌مشیتی‌و ازاثر 
نسیم‌های خنك لباس‌هایت رابخودت می‌پیچی و به صدای جغدها گوش‌می‌دهی؛ 
درست بشنو | صدای دیگری هم می‌شنوی که باقلب تو مشغول می‌شود . 
اين صدابامو ج‌های رودغانه آمیخته‌شده است»زیر بر ک گل‌ها و درتاریکی‌های 
مخوف همه‌جا مخفی شده‌است همین صداست که ترادل تنگ می‌کند . 

درابتدا مبهم ودر عاقبت آشناترین صداهاست . درفضای قبرستان‌ها » 
:وشه‌های خرابه » روی دیوارهای کهنه و بیشتر از لب گل‌ها و چیزهای 
خوب‌است کهاین صدای پنهانی‌ببرون می‌آید. چقدر دفعات که تو به‌تماشای 
گل‌ها مشغول بوده‌یی یاخیالات بی‌ثبات و پرا کنده ذهن خسته‌ات را به‌اطر اف 
می‌ربوده است که شنیده‌یی بازهمان صداآمد خبرتازه‌یی‌به تو دادوترامضطرب 
کرد » بطوری که از تماشای اطراف سیرشدی . 

درآن حال اگرحادثه‌یی ترا از آن بهت وخیرگی شبیه به خواب‌بیدار 
می‌کرد صدای بال‌های پرنده‌یی‌بودکه دراول شب‌از روی شاخه‌های‌خوایگاه 
خود به شاخه‌های دیگر می‌افتاد » يا رسیدن موقع باز گشت به خانه بود که 
ترا به حالت کسی که مست شده است. یااز گورستان مخوفی به خانه می‌آید» 
ازجابلند می‌کرد. آنوقت به‌حر کت می‌افتادی وقدم‌های کوچکت راکه روی‌هر 
سبزه میگذاشتی» چشم‌هایت به‌طرف هربوته‌ی گلی که باز می‌شد همه‌جا و 
همه وقت - صدای خوشی زیر گوش تو آواز آشنایی می‌خواند . هيچ‌چیزهم 
پیش تو ازاین صدا محبوب‌تر نبود. اما بجای‌اینکه به روح وقلب‌توروشنایی 
پایداری‌بدهد مثل صاعقه تراروشن می‌کردولی چه فایده‌که فور آمی‌سوزانید! 

گل‌ها همیشه همان گل‌ها هستند. از دلربایی خود که کم نکرده‌اند , 

مهتاب‌های خاموش گوشه‌های صحرا و کناررودخانه‌ها هما نند که‌هميشه 
بوده‌اند وطراوت خود را همیشه يك طور تماشا می‌دهند . 

امابرای تووبرای هر کس که باقلب سوزان وخیال مضطرب و کنجکاو 
بطرف آنها نگاه می‌کند گاهی غم‌انگیز هستند . بهمین جهت است که عقب 
هرخندمیی » گریه‌یی وجود دارد . چرا که همیشه همان صدایآشناست کداز 
معرفی این همه منظره‌های قشنگ بگوش می‌رسد . 

توحق داری که بسوزی اما بیشتر حق داری که بخندی و به عجز 
وناتوانی خودت ترحم‌کنی. 

خاموشی وتاریکی شب باید طبيعة راحت افزا باشد. خناش‌ها ازهر 
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طرف که بپرندجغدها شروع به خواندن می‌کنند . اين‌ها همه باید مثل‌لالایی 
مادر برای بچه » خواب آورنده باشند. اماهیهات | هميشه همان صدای‌آشتا 
بااین حر کات و صداها یکی‌شده و اثرات خارحی را در قلب شخص» معکوس 
می‌کند. اگر به‌خواب هم بیاورند» ازشدت غم‌و خستگی بخواب می‌آورند . 

توحال خودت را عزیزم بهتر می‌دانی . بخودت مشغول هستی. ابا 
بمحض اینکه به دقت متوجه اطراف خودشدی همان صدا مثل مضراب غم 
انگیزی بتارهای قلب تو نواخته می‌شود . 

گل‌ها به تحريك روز گار می‌خندند وپژمرده هم که می‌شوند برای ابن 
است که چیزهایی‌شبیه همین صداها مدت‌ها بر گ‌های‌لطیفشان رالرزانیده‌است. 

توهم‌چر ایخودت نلرزی؟ توهم‌همین گل‌ها را تماشا می کنی وهیچوقت 
از شنیدن آن صدای مبهم فار غ نیستی . هميشه وهمه جا آنرا می‌شنوی‌حتی 
ازسر نوك تیز پرنده‌ها ودهانه‌ی خنك بادها, تعجب نکن‌این چه صدایی است. 

این صدای گذشته‌ی خوشی‌ست که با ز کشت کردنی نیست . صدای 
یاد گارهایی‌ست که حسرت‌ها و آرزوها را به‌دهانه‌ی گل‌ها ريخته با قلب‌هایی 
که خوب می‌لرزد » حکایتی دارد . 

به این گل‌ها به نظر مختصر ویی‌اساس نگاه نکن | کنار آب‌ها و زیر 
مهتاب‌ها» بی‌اهمیت منشین! دراین حاها که تو همه وقت‌از آن‌ها می گذری 
قلب‌هایی مسخنی شده‌اند و صورت‌هایی نتش بسته‌از آرزوهایی , در آن‌ها 
نمایال است . 

این صداها که می‌شنوی ناله‌های حزین و عاشقانه‌ی دلهاست . 

قلب سوخته‌ی من و«لادین» هم در این زوایای خامرزش‌افتاده است . 
خودمان اين‌جا و دلمان پیش گل‌های صحراست . 

البته روی چیزهای مور و قشنگاست که ياد گارهایزمان‌های‌فرسوده؛ 
جذاب ومغرور می‌نشیند . 

درهمین‌جا که توتنها هستی مادرمان مارا شیر داد و بزرگ کرد . در 
همین جا ازعلف‌های صحرایی زنبیل بافت و از گل‌ها دسته بست وماباهم‌بازی 
کردیم . ماهم‌زیر همان درخت‌ها می‌نشستیم وقلب بامحبتمان رابه قدم همان 
گل‌ها می‌انداختيم . 

آه ! عزیزم! همه جا » به هر گوشه‌یی که گذشته‌ايم » نقشی از قلب و 
سر گذشت من واو افتاده است . برای این است که این منظره‌ها ترا دلتنگے 
می کند . 
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روزگار ؛ سر گذشت دوبچه‌ی بی گناه را در این تاریکی مخوف دره‌ها 
درلفافه پیچیده‌است. گذشته» یادگار محزونی را در این گل‌ها باقی گذاشته 
است و گل‌ها و هر چیزخوب دیگر» هزارها قلب پرآرزو ولب‌های متبسم و 
چشم‌های اشكآلود را درخودشان آشیان داده‌اند . 

تو هم عزیزم یکی ازآن گل‌های خوبی هستی که قلب دور افتادگانت 
را در سینه جاداده‌یی . دل تنگی تویرای این است . 

من هم با این قلب خراب شبیه به آن خرابه‌یی هستم که‌ازحوادث‌خونینی 
حکایت می کنم . اینقدر به یاد ما مباش.در گل‌ها دقت نکن . گل‌هابار نگشان 
دل می برند و باسرگذشت‌هاشان جان می گیرند 

تو نباید همیشه خود را بدست آن‌ها بسپاری واز عالم صورت وظاهر 
بااین ضعف بنیه ومزاجی که داری دوری‌کنی | 

اروپایی » که اینقدر چابك ورقاص و صاحب عزم است › برای این 
است که مجذوب ماده وصورت است و کمتر روحانی می‌شود . توهم عزیزم 
این‌چندماهه را اروپایی بشو !نمی گویم تغبیر طبیعت و ذاتیت بده » فقطروح 
بلند پروازت را جلوی حر کات عالم طبیعت اغوا نکن . 

قلیت رابگذشته تسپار . نگاهی به منظرمهای قشنگ‌البر زو حالت‌حاضر 
زندگانی بینداز تابتوانی مالك با افتدار آن باشی و ازس رکش ی آرزوهایی که‌با 
اطر اب و واهمه آمیخته شده است » آزرده نشوی , 

نگرانی وناگواری باید بیشتر برای‌کسی باشدکه باقلب پاكآسمانیش 
دريك شهر پراز مفسده و فجیعه زندگی می‌کند . 

راست است که هر کدام‌از مابه يك طرف آواره شده‌ايم اما کی می‌داند» 
مدت مفارقت برای ما طولانی ونامعلوم است ! کی می‌داند روز گار نرداچه 
رنگ بازی می‌کند ؟ 

شخص بايد به حادئات تغسیرپذیری که متحمل خوشی هستند» امیدوار 
باشد . غصه نخور . واهمه نداشته باش . خواهر کوچك عزیزم! امیدوارم 
به زودی با سلامتی وتندرستی مارا ملافات کنی . 

يك جعبه شیرینی‌برایت فرستاده‌ام,رسید آنرا باکلمات شیرینت بنویس, 
امانت مر اهم » وقتی که آوردند » پیش خودت نگاه بدار تاباخودت به شهر 
بیاوری . به پدرم از راه دورسلام ومحبت قلبم را تقدیم می‌کنم . 

برادر خیلی صمیمی تو 
نیما 

۱۸ 


دی ماه ۱۳۰۴ 


برآدر و رفیق عریزم 


از خواندن این مکتوب دوباره ایام گذشتد را بیاد می‌آورم. شهر آمل 
مثل قشنگ‌ترین دخترها درنظرم جلوه می کند. 

حقیقة" چقدر قشنگ است وقتی شخص روی پل دوازده پله بایستد و 
هنگام غروب چرا غ‌های خانه‌ها راکه یکايك روشن می‌شود تماشاکند. اززیر 
پا طفیان «هرازه واز طرف دیگر آخرین سرخیکم رنگآفتاب غروب‌راروی 
جنگل‌ها در مد نظر قرار بدهد. 

شما این را دوست ندارید ؟ برای اينکه زياد در یکجا مانده‌اید و از 
این گذشته وضع معیشت به‌دلخواه نیست. 

ولی من هر گز چند روز اقامت چهارسال قبل را دراین شهر فراموش 
نمی‌کنم . هروقت از مهمان نوازی دختر عموی محترم خودم یادم می‌آید 
حسرت می‌برم . 

مثل این است‌که هنوز برادرم را دربین راه آمل و محمودآباد جلوی 
چشم می‌بینم. گل یاس و تمشك» فرح صبح و طراوت جنگل می‌خواهد مرا 
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بیهوش‌کند. اوهنوز سوار براسبش هست و به‌من‌اصرار می‌کند دوباره به آمل 
بر گردم . 

برادر عزیز و مهربانم! اینطور یاد گارهای گذشته درقلب من زنده و 
برازنده‌اند. من هر گز خودم را برای دوستی وصمیمیت محتاج به خوراکی 
(پرتقال و نارنکی) نمی‌بینم» هرچند خیلی اکول وشکم پرست هستم»ولی‌این 
اظهار محبت را يك التقات فوق‌العاده می‌دانم . 

مخصوصاً بستگان فامیل باید بقدر امکان با هم‌اظهار یگرنگی داشته- 
باشند. من هر گز کار بزرگی نکرده‌ام هرچند در صنعت وفن خودم بردیگران 
امتیاز دارم ولی خیلی پیش فامیل خجالت زده هستم . برای اینکه ترقی 
روحانی این بر ادر مخلص مهجور را از سایر ترقیات ظاهری بازداشته است» 
روز گارم را مثل ستاره در زیر ابر می‌گذرانم. 

ازحال‌اخوی خواسته بودید»حالیه درمحل خودش مقیم است. نویسنده 
سیاسی و روزنامه نگار است. ابوی هم اخیراً از تفلیس به‌ایران آمده‌اند . 
روزگار می گذرد ولی نه انطو رکه دلخواه ما باشد , 

يك قطعه عکس ازخانم دخترعمو انداخته‌ام که ضمیمه این پا کت‌است. 
بچه‌ها را يك يك از قول برادر مهجورشان احوال‌پرسی و روبوسی کنید . 
خانم‌های محترم زن عموودختر عموراکه حس می‌کنم همه وقت بامن‌مهر بان 
بو ده‌اند سلام مخلصانه می‌فرستم . 

برادر مخلص و خدمتکار همه شما 


نیما یوشیج 


۰ سرطان ۱۳۰۴ 
آهرآن 


به نا کتا و مادر مهحورم ! 


گرما بقدری شدت پیداکرده که تمام این سال‌ها می گویندما نندنداشته. 
چیز ادر دراین‌شهر » بعدازنجابت ودرس» همین گرمی زیاده‌ازحد هوا است. 
اگر از تشنگی وبی‌آبی نسوزیم» تابستان ما را می‌سوزاند . 

در اين مدت فقط يك مکتوب از تفلیس رسیده است که بااين کاغذ‌آنرا 
خواهید خواند. چیز قابل توجه این است که پدر اینقدر بدون جهت نسبت 
به‌اولادش فراموش کار بوده است. گر حستان‌ازنو اورا جوان» عیاش ولاابالی 
کرده است . 

چیز غریبی نیست. غرابت هميشه درنظرما است.الحمدالله شما هم با 
آب و هوای ولایت» خوب لاابالی شده‌اید . من کتاب را بهم می‌بندم » شما 
کف دست‌هاتان را. همه‌مان آزاد» همه‌مان تنبل . در این مدت يك کاغذ هم 
ننوشته‌اید . 

مهری هم مثل شماست.برای شماچیزی نخواهد نوشت. هفته‌یی‌یکبار 
پیش من می‌آید والساعه هم‌اینجا است. سلام می‌رساند. چند شب قبل خانم 
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تا ج‌الملولك به‌تماشای سینما رفته بود. تماشایی‌تر برای من این است که زن 
در زیر حجاب به‌نماشا برود. اقلا شما درکوهستان آسوده و آزادترید. نعمت 
را غنیمت‌بشمارید. ولی‌نا کتای‌بی‌محبت | درمجالس تغریه خیلی محافظخودت 
وخدمتکارت باش. 

نیما 


۳ 


۴ خرداد ۳۰۵ 
تهر ان 


والی مهربان ٩‏ محترم آقای نظام الدو له 


خبرمی‌رسد والی سه‌روز در رشت برای پدرم مجلس ترحیمی ترتیب 
داده بوده است. شاعر نمی‌داند این همدردی وصمیمت را چه وقت و با کدام 
زبان تلافی‌کند. 

کدام ربان؟ شعر» موسیقی وهر کدام از اشکال ووسائل خاصه»عاحز ند 
از این که کاملا مکنونات ضمیر انسان را فاش‌کنند . به‌اين جهت این کاغذ 
نخو اهد توانست صدایی باشد که در مقابل آن صدای دوستانه که ایتقدر با 
همدردی ادا شده است» قابل توحه واقع شود. 

قابل توجه فقط قلیی است که نمی‌تواند در فشار مصائب » خود را 
بشناساند ولی‌بخوبی‌احساس می کند مرهون یگانگی آن وجودی است که‌مثل 
پدر ازفرزندش دلجوئی‌می‌نماید. پس دراینجا کاغذم راتمام می‌کنم وازبیفایده 
ماندن تضرع در مقابل تقدیر حرف نمی‌ژنم. 

نیما 


۳۳ 


۲۸ خرداد ۱۳۰۵ 


به‌مر نك 


عیب در این است‌کسی راکه از راه دور به‌دوستی اختیار کرده‌ای کمتر 
برای دوستانش چیز می‌نویسد. اهمال در کار» اغلب همه‌حا درمن وحوددارد 
و بالاخص درآنچه‌مر بوط به ارتباط من بادیگر ان‌باشد. ولی این مسئله نمی‌تواند 
برای شاعری که قلبش از جنس دیگر آفر یده شده است دال بربی‌محبتی باشد, 

بعضی اوقات نسبت به‌چیزهایی که دوستی می‌ورزیم بی‌قید می‌شویمو 
این برای‌این است که ذهن مجری بالاجبارهر نوع وظینه است وچون‌هروظیفه 
را يك اقتدار مطلق طبیعی ایجاد می کند حس می‌کنيم نسبت به خیلی چیزها 
بی‌قید هستیم. مخصوصاً وقتی که این اقتدار از بعضی مصائب ناگهانی‌ناشی 
شده‌باشد.معهذا کسی را که‌ازمرند به‌تهران برای دوست شدن کاغذمی‌نویسد 
به این زودی فراموش نخواهم کرد. آنهم وقتی که جوان باشد. زیرا شخص 
در این سن قابل دوستی‌است . 

جوان می‌نواند همه چیزخود را جوان کند مشروط براینکه‌سعی داشته 
باشد همه کس وهمه چیزراجوان ببیند. این نوع بینایی» سنگرزند گا نی اوست 
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که اورا در همه احوال حفظ می‌کند. 
اگر اینطور باشی دوستی را می‌توانی‌بامن دائمی نگاه بداری . یعنی 
هرقدر این سنگر مستحکم ترشود فکر آشفته و طغیانی شاع ر که سیلاب‌های 
مدیدومهیب حو ادث را ازسر گذرانده‌است» بیشتر باتو یگا نگی‌خو اهد داشت . 
سایر خصایص وشر ایط دردرجه دوم اهمیت واقع سند , 


نیما 


۳۵ 


۰ مرداد ۱۳۰۵ 


ناکتای عزیزم ! 


می‌خواهی بدانی چه می‌کنم ؟ سدی که در مقابل اشله‌ها کشیده شده 
بود دوباره شکست. نمی‌دانم‌اين سیل مرا به‌کجا بغلتاند. عالیه ازاین غلتیدن 
منعم می‌کند. ولی در این گونه مواقم کسی می‌تواند برطبیعت استیلا داشته 
باشد ؟ 

من ابرم. کار ابر» باریدن است . 

خنده‌ها بالعموم به منزله‌ی برق‌هایی هستندکه در عقبه‌ی آنها يايد 
مهیای گریه بود, زندگانی و بعبارة‌اخری سعادتمندی ما فقط درموقعی است 
که به‌غفلت وتجاهل بسرمی‌بريم. فکر نمی کنیم چطور باید بگذرانیم‌و بجای 
فکررکردن» وقت را می گذرانيم . 

فکر» هزاران مشکل عجیب پیش چشم ما می‌گذارد که عمل از رفع 
آن مشکلات عاجزاست. ولی در صورت اجرای عمل»ممکن است آن‌مشکلات 
پیش آمد نکند, 

زندگی» اجرای وظیفه‌ی طبیعی سنگینی‌ست که بدون زياد دقیق بودن 


۳۹ 


در عواقب آن» بايد متحمل آن شد. سنگینی‌های آن را فقط به این وسیله 
می توان تخفیف داد. 

خوبی‌ها و بدی‌ها دو نتیجه‌ی متضاد هستند که از این بی‌قیدی بەعر صدی 
ظهور می‌رسند . 

عالیه» بیش از من بی‌قید است. ولی بی‌قیدی زياد بخود بستن هم يك 
نو ع تقید است. 

نا کتا خودت را به‌تصادف واگذارکن وال" بازهم مریض می‌شوی.مثل 
«لادین» سالم‌باش, پریروز يك کاغذاز قفقاز به‌من رسید. نگارنده‌ی‌آن تاکنون 
با من مکاتبه نداشته است . بطوریکه می‌نویسد: لادین درمسکو درآ کادمی 
دیپلوماتيك کار می‌کند. تقاضا کرده‌است آن‌نگارنده از حال پدر ومادر و سایر 
بستگانش جویا شوده زیرا خودش بهو اسطه‌ی کثرت مشغله» فرصت مکاتبه‌را 
ندارد., 

يك قطعه عکس‌اش را برای من و خواهر کو چکش‌سوقات فرستاده‌است. 

ناکتا | من برای اوچه سوقات خواهم فرستاد؟ يك خیرمدهش ... 

بچای من درچمن د«نالیو »» وقتی که آفتاب غروب می‌کند» گریه کن ! 

آفتاب من هم از آنجا غروب کرده است» ولی يك غروب ابدی! 


یما 


۳۷ 


۱ مرداد ۱۳۰۵ 


مادر محر ون 


سلام به‌تو. به‌تو ای مادرمهجور که برای‌اینکه خراشی به‌دست‌فرزندت 
نرسد هردقیقه اندامت می‌لرزید. به‌تو که تمام نگاهت به من بود . از حرف 
زدن و راه رفتن من خوشحال می‌شدی. امیدهایت مثل‌گردن بند به گردن‌من 
بسته شده بود. به‌توکه به‌انواع زحمات پسرت را بز رگک‌کردی . 

ولی مادر محزون چرا مرا بوجودآوردی ؟ 

چه‌فایده دارد بالا بردن بتایی که از فرط بالا رفتن سرنگون می‌شود؟ 

ابتدا برای يك فکر مبهم بی‌قید شدن بعد از آن خود را و يك وجود 
ناجور راء که زیاده ازحد درد می کشد» به‌زحمت انداختن برای چه مقصودی 
است ؟ 

ببین کوه‌ها را چقدر آسوده ایستاده‌اند. ابرها راکه چطور بدون دنباله 
ناپدید می‌شوند . 

هیچ موجودی مثل انسان ( بد بختی را به انواع وسائل بر ای خودش 
تهیه نمی‌کند. 
۳۸ 


خلاصی از چه راهی‌ست ؟ 
باید به ناکتا نصیحت کرد قدری به آتیه‌اش فکر کند. به‌بحرا برودولی 
از رفتن به‌مجالس شمرویزید اجتناب داشته باشد. زندگی» که می‌شود آن را 
به جنایات متصله بهم تعبیر کرد بخودی خود تعزیه‌یی‌ست‌که به آن عادت 
کرده‌ايم. تعزیه‌ی دیگری که برآن علاوه می‌شود» وقتی که نمی‌تو اندوسیله‌یی 
برای درمان دردهای ما باشد» چه فایده‌یی دارد؟ 
اگر می‌خواهی ناکتای‌نو ناخوش نشود او نباید بکار بینایده‌بپردازد. 
مادرمحزون! مصائب‌دوره‌ی‌حیات‌شیرهای گرسنه‌اند. نبایدبه‌چشم‌های 
گریان بچه » متصل آن شیرها را نشان داد. 
فرزند مهجورتو 
نیما 


۳۹ 


۱۳۰۵ مرداد‎ ٩ 


بهجت کو چو لو 


رودخانه درشبهای تاريك چه حالی دارد؟ گلهای زردکوچکی که روی 
ساحل بازمی‌شوند مثل‌اینکه می‌خواهند ازپستانهای رودخانه شیر بخورند» 
شبه بهچه‌چیز هستند؟ 

بر ای‌تويك کلاه‌از گل درست می کنم که هرچه پروانه‌هست دور آن کلاه 
جمع بشود. برای توپیراهنی بدست می‌آورم که درمهتاب» مهتابی رنگ‌ودر 
آفتاب به‌رنگآفتاب باشد. این چه رنگ پیراهنی است ؟ 

اگر گفتی این وعده‌ها که می‌دهم‌مثل این دنیا راست است یامثل‌بهشت 
درو غ» برای تواز آن اسباب بازی‌ها می‌خرم که دلت بخواهد. بشرط اینکه 
فکر کنی ببینی‌چه سوقاتی‌خوبی می‌توانی ازکنار رودخانه‌ها برای‌من‌بیاوری. 

نیما 


آ بان ۱۳۰۵ 


نا کتای فر اموش کار 


می‌دانم دیگر مرا دوست نداری. اگراظهار محبت‌کنم به‌حرفهای من 
می‌خندی» به‌این جهت چیزی نمی‌نویسم . از تو نه سوقات می‌خواهم » نه 
می‌خواهم تماشای خزان‌تشنگ کوهستان را بگذاری و بمن بپردازی.من‌مدت‌ها 
است تنها و بی کس زندگی می‌کنم . انژوا و نفرت از مردم » خوب در من 
اثراتش را بخشیده است. خیلی‌از بین رفته‌ام. تنها. نها هستم , 

صیح‌ها» وقتی که کارخانه‌ی کوچك شهر » سوت آفتاب را می کشد این 
دربازمی‌شود. محلی که‌ازلای‌چند درخت تبریزی و کاج به‌چشم می‌آید کوچه 
کنار افتاده خلوتی‌ست که يك طرفش زمین‌های باثراست وطرف دیگرش‌دیوار 
باغ طویلی کشیده شده است. 

چند سال قبل» همه دراین کوچه منزل داشتيم. آه یادگارهای کهند. در 
نبش این دیوار » بك دربز رگ قرمز کار گذاشته‌اند. هروقت یك نفر بی کس‌از 
روبروی‌آن به‌حال تردید وفکر می گذرد ودرزمین چشم‌هایش جستجو می کند 
تا شاید چیزی را پیدا نماید» من باحالت زاراین مرد» به‌حرف می‌آیم. 
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هردوبی کسوس گردانیم.هردو فکرمی کنیم‌و ازفکرمان نتیجه نمی گیریم. 
اگر بقای زندگانی مربوط به‌نتایج مستحسنه متعاقب بهم باشد» زندگی من 
بالعکس عبارت از مقدماتی‌ست که خیلی بندرت به نتیجه می‌رسد . 

دیروزعکس:«فانتن سر گردان» را در کتاب «میزرابل» دیدم. خیلی‌حالت 
او را باخودم از يك حیث جورمشاهده‌کردم . 

دلم می‌خواست از این بدترمبتلا بشوم . فکرم پریشان بشود . ببین 
سر‌سختی به چه حد است . هرتصمیمی را بگیرم مثلا" كتابهايم را به‌مطیعه 
بدهم » یا از اين خاك بگریزم. این دیوار رابشکنم» یخه‌ام را پاره کنم » فریاد 
بزنم تا ديوانگيم را ثابت تر کنم. 

تصمیم من‌مثل تصمیم آن پرنده‌ی پروبال شکسته است که ازترس دشمن 
تصمیم‌می گیرد به مکان دوری پرو از کند . پس در هرحال پرمی‌زند » ولی از 
بالای صخره‌ها پائین‌می‌انتد وپرو بالش بیشتر مجروح می‌شود. 

درته این دره‌ی مخوف چه به جانش می‌افتد ؟ 

درجریان سریع يك رودخانه‌ی طغیانی چتدر بداست پروبال شکسته 
بودل . 

دور زندگی» مطابق قانون طبیعت» این است که همین که‌انسان افتاد» 
می‌افتدو بالعکس همین که بلند شد» بلند می‌شود. 

صدماتی که بیشتر دامن گیر مردمان‌افتاده و بدبخت می‌شودازاین حهت 
است که اجزاوطبیعت؛ که علل پیشرفت هم حزو آن‌اجزاء است» مثل‌چرخ‌های 
يك ماشین معین بهم مربوط است. همین که يك چرخ کوچك خراب شد » 
خیلی تعطیلی‌ها رخ می‌دهد, نمیدانم عاقیت کازم چه بشود. خداحافظ | 

برادرت 
کیجا 


۳۲ 


۵ دی ۱۳۰۳۶ 
۷ دسا مد ۱۹۳۷ 


نا کتای عزیزم ! 


عیب و نقصی که دراین شعرها وجود دارد» بی‌جرئت نشوی» در 
بعضی الفاظ آن است . 

چیزی که همیشه‌طرف توجه من واقع می‌شود این است که‌ببینم 
پس از درست شدن الفاظ ؛ می‌تواند شعر هم درست باشد ؟گوینده را 
ممکن است شاعر اسم برد؟ 

شعر» نه لفظ است نه توازن الفاظ انست ونه قافیه . فکر کن. 

هر سه شعر حکابت از تا ز گی و رو حداشت. هرسه را پسندیدم. از 
این جهت مطمثن باش . 

از امروز توروز او لی‌اس ت که شعر می گویی. من کسانی‌راسرا غ 
دارم که از نصفه‌ی قرن نوزدهم تاکنون شعر می گوبند وشعرهاشان قبل 
از حودشان معدوم شده‌اند . 

دسته‌ی دیگری را سراغ دارم که به‌دستیاری اشخاص» شعرهاشان 
مشهور است. عمراین شهرت هم‌مطابق باعمر آن اشخاص خواهدبود. 
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ولی شعر حوب» مثل طفل» زنده‌ی بالفعل است . با فکر ملت › 
رشد می کند. اگرچه درزمان تو لد خود؛ مردود واقع شده‌باشد. 

این اقتضای وقت است باید به آن بی‌اعتنا بود. 

از امروز من هم به تدوین تعلیمات اجتماعی ام شرو ع کرده‌ام . 
فکر می کنم که از دوجهت مخالف » هردو يك مقصود مفید را تعاقب 
می کنیم وتو شاعر سومی هستی که اخیرآ درفامیل ماپیداشده است.ولی 
زیاد قلبت راخسته نکن . 

شعر» وصف آرزوهاو آمال درونی‌است. لازم است آنهارابجای 
وصف» بیشتر به‌عمل در آورد . 

برادر تو 


نیما 


۳۳ 


۱7۷۲+#+«"۱ 
بار فروش 


اتل عزیز! 


موقع این نیست ازبابل و جنگل‌های اطراف حرف بزئم . بعد از این 
دیگر در زیر برف همه چیزهیئت خود را تغیبرمی‌دهد » آن چیزهای قشنگ که 
من ديدم و هر گز ازمن دور نمی‌شدند از این ناحیه سفر کرده‌اند . در حوالی 
«موزی ژر» می گویند چمن‌های خوب وجود دارد» بعضی گلها در آنجالبخند 
می‌زنند» ولی من گمان نمی‌برم . خوبی دیگربا زمستان قشلاق الفت ندارد. 
هرقدر یه دریا نزديك بشویم طبیعت بینواترو ذلیل‌تراست . فقط گاهی‌رو باه 
محیل‌ازلای درخت‌ها به‌دهانه‌ی دود زده‌ی سیاه کلبه‌ی زارع «اوشیب» دقیق 
می‌شود . خروس‌های او را تعداد می‌کند . پس ازآن ورود جانورهای دیگر 
او را رم می‌دهد . من هم ایام گذاشته‌ام را تعداد می کنم . وقتی که اوضاع 
وحوادت محوشده را يکايك از نظر می گذرانم سرم از سنگینی حوادث تکان 
می‌خورد. خیال می‌کنم خیلی سن کرده‌ام ومثل اينکه هرچیزموذی آفریده‌شده 
می‌خواهد چیزی را ازمن بدزدد . تمایلات قلبی دراین میان بهانه‌اند ! 
چند روزقبل درحوالی« امیر کلا »» قریه‌یی که درنیم فرسخی شهرواقم 
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است » به گردش رفته‌بودم. درروی راه همین فکررا می کردم انسانو اسطه‌ی 
تباین درین اجزاء طبیعت است . وحود او در حزء همان احزاء محسوب 
می‌شود, بنفشه‌ی وحشی چشمش‌را بازنمی‌کند برای‌اينکه من درحسرت‌بمانم. 
آه ! که چتدر اولایق من بود و من لایق او! 

دوستی‌های مردم نسیت بهم ازهمه چیزسهمنالتر و بد عاقبت‌تراست 
همین که به عنوان دوستی ترك خجالت کردند شروع به لجاجت می کنند . 
عده‌ییاول کمان می‌بر ند طبیعت مساعدت بزرگی‌را درحق آن‌ها به‌عمل آورده 
است که مردبزرگواری» مثلا فیلسوفی‌معروف‌یا شاعری زبردست را با آن‌ها 
دوست گردانیده است . پس از آن خودشان با این حسن تصادف می‌جنگند و 
مساعدت می کنند در اینکه‌آن شخص محبت و حمایت خود را از آنها دریغ 
بدارد. دسته‌ی دیگر به‌این شخص‌نزديك نمی‌شوند مگربرای اینکه کوچکترین 
منفعتی را فدای بزر گترین منفعتی کنند . ولی من » دوست جوان من» عادت 
کرده‌ام دیگر کمترراجم به این اشخاص و سایرچیزها که موذی‌آفریده شده‌اند 
فکرمی‌کنم . به جای همه چیزمی‌نویسم » و برای من شهرو ده و کوچکی و 
بزرگی‌آنها تفاوت نمی کند. ازهمه جا بهتروطن من بودکه با برادرو خواهرم 
درآنجا بزرگ شدم | دهکده‌ی‌کوهستانی خلوتی که بدبختانه از آن دورم و 
هنوز زنده‌ام ! دراین صورت چه خوشی به من می‌گذرد ؟ من که به یاد يك 
شب زندگی دروطن خود محصلآه م یکشم | وچه احتیاجی‌است که روزبروز 
برعده‌ی دوستان خود بیفزایم. 

با وجود این زمان و مکان اثرات خاص خود را درقلب سرگردان‌من 
فراموش نمی کنند. مسافرت» خیلی فکرهای مرا از من گرفت . شاید اگر در 
طهر ان می‌بودم راجع به تجدد ادیی و طریق‌آن» که دیگران نمی‌توانند آثرا 
درك کنند» و فلسفه‌ی جدید تاریخ کتایی می‌نوشتم. مثل آنچه تاکنون نوشته 
ومخفی کرده‌ام . نه جای خوشحالی است نه جای بد حالی. دراینجا فکرهای 
دیگر از راه های دیگر به من ورودکردند و بعضی از آنها آمیخته به بعضی 
تألمات . جهت دارد . همین که نفس » خود را برای قبول تألمات حاضر کرد 
زند گی‌سراسرعبارت ازتألم است. چنانکه اگرخودرا مکلف بداریم زندگانی 
عبارت ازتکلفات مضاعف‌است, ولی من‌از این حیث راحتم . عادت کرده‌ام که 
بدون‌تغییرعقیده» ساده زندگی‌کنم. معهذا ازجهات دیگردر زحمتم. بیش‌از ده 
سال‌است در این زحمت می‌گذرانم.تمام حرف‌ها» تکذیب‌ها» خودنمائی‌ها » 
در اطراف من مثل زمزمه‌ی حشرات می‌گذرند و من‌بابدی وضع‌معیشت‌خود 
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و به‌حال تحقیر به‌معارف‌وتعاليم کنونی»بنیان جدیدآنچه راکه در نظر گرفته‌ام 
طرح می‌کنم. 

موفقیت کامل روزی را به‌چشم می‌آورم که حالیه به خواب می‌بینم. 
پس از آن با مشقت‌ها و تألمات گوناگون من زندگی من نیزگاهی يك‌خواب 
مشوش است. من خیال می‌کتم زندگی می‌کنم. 

به‌اين مرحله جه اسم می‌توآن داد؟ به‌ظاهر شاعری ودرباطن ریاضت 
یا ابتلاه به تجدد» مخصوصاً دریین مردمی که‌تمیز نمی‌دهند. 

عمده‌ی مطلب در ایتجاست: عده‌ای به‌خودشان شکنجه می‌کنند برای 
این که از سر کشی روح خود بکاهند . من با تعذیب روح» جسمم را ضعیف 
ساخته بعد بااین‌قسم عذاب که به‌جسم خودم‌دهم روح خودرا شورانگیزتر 
می‌کنم . 

از بعضی جهات قدری شبیه به‌این رویه بعضی اشخاص راپیدامی کنم: 
صوفی‌ها از همه چیز دست می‌کشند مطلقاً برای خدا . و تابعین افلاطون 
حریص‌تر از آن‌ها خود را از قسمتی از نعایم موجوده محروم می‌دارند . 
می‌گویند می‌خواهيم بیشتر به‌روحانیات واسرار شگفت‌انگیز آنو اف‌شویم. 
دسته‌ی دیگر نوع دیگر می‌کنند. زمان و تکامل درآن‌ها رسو خ ندارد. هنوز 
از این اشخاص دیده می‌شوند. تصوف مسلمان‌ها از همین طریقه‌ها است. به 
حسب اعتبارتقاوت می‌کند. يك‌نفرهندی روی میخ‌های تیزمی‌خوابد.دیگری 
خود را به دریا غرق می‌کند :ادر آتش می‌اندازد. حاجی يك سال صبرمی کند 
تا يك روز به یك پا با کمال مواظبت که پایش به زمین نخورد کعبه را طواف 
کند. همه به این خیال که به‌معبود محبوب خودملحق شوند. پروانه کوچك هم 
خود را به‌شعله‌ی شمم می‌سوزاند ومن ریاضت می کشم‌یرای‌اینکه بر بلایای 
وارده به خود بیفزایم .اول به‌واسطه‌ی‌کناره‌گیریازمردم وضع معیشتم مختل 
شد» بعد تجرد وتنهائی و حالت بهت‌آور کوه‌ها به‌من فکرهای موذی را داد. 
نوشتن بیشتر فکرم را مفشوش‌کرد . روی هم رفته يك وقت دانستم که این 
سرنوشت برای فنا ساختن من تهیه شده است. 

یقین دارم نتیجه به‌خود من نیز بازگشت می‌کند. يك وقت نشد مشل 
ماهی گیری که در ساحل این رودخانه منزل دارد زمستانم را به‌خرسندی در 
يك کومه‌ی سیاه و دود زده به‌بهاربرسانم. یاآتش‌اجاقم را روشن کنم یا دامم 
را وصله بزنم. یامثل زارعی که درحوالی خانه‌ی من زراعت می کند از کار و 
زحمت خود برزحمات دیگر خود نیفزوده باشم. یا مثل بعضی افراد خانواده 
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خود در دامنه‌ی‌کوههای باصنای وطنم به‌چرانیدن گوسفندها و آوازخواندن 
در دنبال آن‌ها مشغول باشم. پس اگر خسته شدم ولعر ارت آفتاب وسطروز 
مرا به‌التهاب آوردآنهارا بافریاد مخصوص‌خود درسایه‌ی دره‌خنکی بخوابانم 
وخودم روی سنگ بلندی نشسته بوی «آبشن» و «ولها» به من یدمد و من 
نی بزنم, وهمین طرز زندگانی‌ام را بگذرانم ! 

اگر دوباره جوانی‌ام را از سرمی گرفتم در یکی از مدرسه‌ها ترتیب 
علم زراعت را یاد می‌گرفتم یا در یکی از مراکز» تحصیل صنعتی م ی کردمو 
یا طب می‌خواندم وطبیب می‌شدم. پس‌از آن روزها را در کارخانه‌یا مطب یا 
مزرعه‌ی‌خودمشغول کارمی‌شدم. حیوانات‌را تربیت‌می‌دادم,جوجه می‌نشاندم. 
حروس بز رك می کردم. سیب رمینی وبعضی چیزهای بامنفعت می کاشتم. 
فصل پائیز با نهایت شعف بطور قطع حاصل می‌بردم. وقتی پنجره‌ی اتاقم را 
بازمی کردم می‌فهمیدم حال که باد سرد می‌وزد و بر گک‌ها زرد شده‌اند برای 
زمستانم چیزی دارم که بخورم. مگر من ازمورچه کمترم . من که نویسنده‌ی 
وحشی‌ها هستم نبایدآذوقه‌ی‌مر تب داشته باشم ؟ آنوقت‌شب‌ها راشعرمی گفتم» 
رمان می‌نوشتم »به‌مر دم حمله می‌بردم» پیس می‌ساختم واراین اشخاص‌انتقام 
می‌کشيدم. _ 

این ابدا منافاتی بافن وصنعتی که دارم نداشت. انوری و خیام منجم 
بودند. موسه 116861 و بوعلی‌طب‌می‌دانستند. منتها موسه مرددبودحقوی 
را شغل رسمی خود قرار بدهد یا طب را. 

چند روزقبل فریدون (جناب پسرخاله) که ازجنگ باضحالبرمی گشت 
- چون بایکی ازمتنفذین جنگیده بود به‌بارفروش آمد. به مهمانخاندرفتم. 
او رابه‌خانه‌ی محقر خودم‌آوردم.خیلی ازاین دیدار خوشوقت شدم.مخصوصا 
در خصوص‌اینکه زندگانی مادی» معرفت وزحمت مادی‌نیزلازم دارد.صحبت 
به میان آمد وصحبت راجع به تو بود. من می‌خواهم را از بلیه‌ایکه‌خود 
من به‌آن دچار هستم قبلا نجات بدهم , اگر چه می‌دانم فایده ندارد. من هم 
آن وقت‌که به‌سن تو بودم اگر به‌من می‌گفتند مثل تو قبول نمی‌کردم» ولی 
در آن سن من شاعر نبودم . چند سال بعد بدبختی شروع شد . عاشق دختر 
روحانی وساده‌ای شدم - دیگر هر که هرچه به من می‌خواندباطل بود.خودم 
را به خودم تسلیم کرده کاملا" شاعر شده بودم . 

اگرچه مؤثرترین شعرهای مرا آن زمان‌ها به من یادگار داد باوجود 
اين» دوست جوان من , متأسف می‌شوم چه چیزمرا برآن داشت كە من آنقدر 
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فریفته‌ی تألمات بی‌فایده‌ی خود باشم. ولی هنوز راض نشده‌ام از این با بت 
به‌خودم عیب بگیرم. فقط فکرمی‌کنم ماکه می‌توانيم علت ماوقم‌اشیاء واقع 
شویم جرم این را چرا به دیگران بگذاريم وبلایای وارده به خودرابرمردم 
بخوانيم؟ به خودم می‌گویم» به این تحوخود را تسلی‌وقدری تسکین‌می‌دهم. 
لکن بارها ازخودم پرسیده‌ام: چرا ؟ و اراد‌ی سرکش خود را تا اندازه‌ای که 
توانسته‌ام به‌اختیار خود در آورده‌ام. حس کرده‌ام اقتداروتوانائی هم به‌شخص 
قدری تسلی می‌دهد. و کم کم دانسته‌ام, چه عظمتی در فکر و روح ما ممکن 
است یافت شود زمانی که از نرسیدن غذای روز یا ازسرما یا ازدورماندن از 
معشوقه‌ی خود نگران و گریان باشیم. من این را يك تالم عمومی و مادی 
می‌بینم . هر کس از معشوقه اش دور بماند یا رسته وعریان باشد» متألم است. 
منتها شاعر بیشتر درك می‌کند» یا باقوه‌ی شعر خود بهترآن تالم را بزرگ 
می‌سازد. ولی متألم شدن ازتألمات دیگران؟ این نتیجه‌ی‌اجتهاد حسی‌وحاصل 
فعل وانفعال روح توانای ما است که می تو انیم برمقدار آن تألم بیفزانيممیا 
از آن بکاهیم. 

به‌ این حهت حوصله نکردم ورتر ۷۵0۳/۲26۶ تانی را به‌وجود بیاورم . 
وحالیه فکرهای خود رامی‌بینم که فکرهای قبلی را مختل می‌کنند.درصورتی 
که هنوز خون من گرم است ودرزیرلب بعضی‌الحان شورانگیز می‌خوانم. 

از سایر جهات هروقت دلتنگی زیادی در خود حس می‌کنم خود رابه 
نوعی مشغول می‌دارم و به‌مردمانی که به‌زندگانی مامی‌خندند نزديك‌می‌شوم. 
در حوالی «آستاله» پیش پیرمرد زارعی می‌روم. این شخص در وسط باغی‌از 
مرکبات منزل دارد . برای خودش از نی و گل» کومه ساخته است . به‌زبان 
دهاتی می‌خواند. به‌من‌قول‌داده‌است شعرهای «طالبا»را بخواند» من‌بنویسم. 
شعرهای دهاتی است. من آنها را به تاریخ ادبیات ولایتی خود نقل خواهم 
کرد. جزاو آشنایان دیگرهم دارم‌که نی می‌زنند. به‌تماشای دخترهای‌دهاتی 
می‌روم که دست یکدیگر را گرفته وحشیانه می‌رتصند وطشت می‌زنند. با پیر 
زنهائی همصحبت می‌شوم که صحبت‌هاشان مملو است از افسانه‌های دلکش 
دیو وجن وپری ووقایعی که برای خودشان شبیه به‌همین افسانه‌هادرجنگل‌ها 
ورامهای تاريك روی داده است. 

در این ضمن يك حقیقت آسان را حس می‌کنم . آن این است‌که ما 
می‌توانیم ازمقدار بلایای وارده که به‌و اسطه‌ی دقت‌نظر بیشتر بر ای مابه‌وجود 
آمده‌است بکاهیم , بین قوه وعمل حدی‌است که ممکن است بهو اسطه‌ی‌مو از نه‌ی 
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توای خود درحین بکار بردن آنها آن حد راکم و زياد کنیم ودرنتایج حاصله 
از ائتلاف قوه وعمل تغییراتی به‌وجود بياوريم. به‌این معنی که کمترفکر کنیم 
وبیشتر به‌عمل بپردازیم.اهم تداییر» که يك روز قانون علم اجتماع‌واخلاق 
را به دست می‌گیرد و انسان یرای خوشبختی خودآنرا به کار می‌برد»به‌نظر 
من ازهمین راه‌است که قوای خود رادراختیار خود درآورده هروقت‌بخواهیم 
در خوشی یا دلتنگی وسایر حالات وحتی صفات خود تصرف ‌کنیم. 

به‌اين ترتیب از امتزاج خوب و بد و استنتاج ار آنها عمری است که 
می‌گذرد. گمان نمی‌برم درکشمکش‌های آن احوال دیگر نیز یافت شود.باید 

من آنچه لازم بود برای تو نوشتم . شاید يك روز به کارتو بخورد . 
بعد از این از چیزهائی می‌نویسم که تو آنها را دوست بداری . از قشنکی 
جنگلها » رودخانه‌ها و زندگانی‌های مردمی‌که من نزديك به آنها زندگی 
می کنم. یقین دارم برای تو این‌ها نقل‌های دلکشی خواهند بود» تودرعوض 
برای من شعر خواهی فرستاد. 

نه فقط ازاوزان جدید» بلکه طبیعی‌ترین آنها وبهترین طرحی که‌برای 
ادای موضوع هر قطعه شعر خود ایجاد کرده‌ای. 

ببینم در این مدت چندر به‌درما ندگی خود افزوده‌ای؟ و درعین حال 
میل ندارم خودت را خسته‌کنی. همه چیز را برای آسودگی خودت بخواه. 
هروقت دلتنگ نیستی‌لازم نیست حتماً غم‌انگیز بخوانی . يك قطعه‌ی بشاش 
را شروع کن.اين راه بسیار دارد. چندقطعه‌ی متمایز از هم را درنظر بگیر , 
هر دقعه به یکی از آنها بپرداز. بیسن از کجا ترا می کشند. از همان طرف‌برو 
و به هیچ کس در این موقع گوش نده. حتی به‌نصایح من که می‌دانی خیرخواه 
توام. شعرهای توا گرترقی آنها را می‌خواهی به‌این ترتیب اثرات‌خاص‌خود 
را محفوظ داشته غير قابل تقلید واقم می‌شوند و روز به روز بهتر . 


تیمایوشیچ 


اتل عریز من ! 


شما در این‌تاریخ‌تنها کسی هستید که کاغذ من‌از «آستارا» به‌سراغ شما 
می‌آید و ازحال و کارخودم مفصل برای شما می‌نویسم. یعنی وضعیت‌طوری 
پیش آمد کرده است و به قدری از مردم و از همه چیز دورم که هم فراموش 
شده‌ام و هم شخصاً خودم نمی‌خواهم به مردم بپردازم. باهمهی قوه درعین 
حیبات» مرده‌ام. امروز آن منتهای بحران‌احساسات من » است. نه‌عده‌یی همفکر 
دارم که اقلا" به و اسطه‌ی معاشرت باآنها رفع دلتنگی بشود ونه‌قادرم بر اینکه 
دئیا را به‌دست خودم‌برای‌خودم‌محس‌قرار ندهم این توانایی‌بکلی ازمن سلب 
شده‌است. در گوشه‌ی این ساحل مثل جغد زندگی را به‌پایان می‌رسانم» مثل 
صوقی‌های قرون متوسطه. اگر از شدت تنهایی فریاد بزنم فریاد من به‌خود 
من باز گشت می‌کند. فکرها و آرزوهائی‌که دارم مع‌التأسف باید بمانند برای 
آن صنفی که وضعیت» افراد آن را فهیم‌تر از افراد صنف حالیه از میان‌طبته 
بیرون می‌دهد! برای این است که من امروز خوب به‌مفاسد همه چیزوحقیقت 
همه‌ی قضایا بی بر ده بااصول معین وطرز تفکر جدیدتر می‌خواهم هرجزه از 
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اجزاء این‌دنیای شعبده را برای مطالعه در برابرچشم خود بگذارم. نمی‌توانم 
هم باآتشی که در خود دارم قوی‌تر از وضعیات حاضرکه به‌مردم فکر می‌دهد 
در مردم‌ کار گر بوده باشم. زحمت چند ساله فقّط يك سنگر ار کاغد پیش‌روی 
من درست کرده است که اغلب در میان آن یادداشت‌ها فکرهایی یافت‌می‌شود 
که هنوز به کاغذ درنيامده ولی‌بهتر ازآن چیزها که به کاغذ می‌توانند دربیایید 
درمغز من‌تجسم‌دارند. شخص حریص من‌مثل‌يك قراول مجروح درشب‌پایان 
جنگ درپشت سنگر جاگرفته‌است.آگرهمه شفا بیابندمن‌بایدبالای همن‌سنگر 
که به‌دست خودم درست شده است‌به‌خواب ابدی بروم! این سنگربه‌متزله‌ی 
مدفن من‌است. چه چیز جز عصر سياه من روپوش من‌خواهد بود؟ در ایران 
شاید هیچکس از همکارهای من این ورطه را نمی‌بیند. ولی من می‌بینم, هیئت 
این عفریت سیاه برای شکستن امثال من دندان تیزمی کند. من او رابه‌هرچه 
تعبیر کنم او مرا به‌دلخواه خود تعبیرخواهد کرد. ناچار بعد ازسیزده سال کار؛ 
نتیجه برای من درایران نوشتن این سطور باید بوده باشد. برای اینکه هسر 
وضعیتی ثمره‌ی مخصوص دارد. اراده‌ی موجود به‌حال خود و مستقل بالذات 
وجودنداشته‌و نداردکه در وضعیت دخالت کر ده حتماً کاررا موافق‌بامرام‌انسان 
انجام بدهد. بلکه انسان هم جزئی از وضعیت است که ممکن است دروضعیت 
اعمال تفوذ کرده باشد يا نه. ولی من برخلاف آنهائی که در این طور موارد 
ارشدت عجزوضعنی که دارند به خدا وعوالم بی‌انتها می‌پرداز ند» به‌و اسطه‌ی 
نیافتن مايه وقوه درخوده كاملا به‌سکوت می‌گذرانم. 

تألمات و تأسنات خود را به‌دوش گرفته بەخودم و به‌همین دئیائی که‌من 
هم در جزو آن پروریده شده‌ام می‌پردازم. خون گرمی که در عروق من‌جاری 
است به من اذن نشستی نمی‌دهد, محمولات دوش خود را به بلندترین نقاط 
عالم بالا می‌برم وپرتاب می‌کنم. من بمب انداز نویسندگان هستم, ازحیث 
طغیان احساسات بسیار شاعرانه و بلند پرواز و از حیث اخد ماده بر ای فکر 
خود جهات هرچه مادی ترا مأخذ می‌گیرم. نمی‌خواهم از پشت پردهچیزی 
را ببینم اگرچه مجبور بوده باشم که در پشت پرده حرف بزنم. پرده‌ها راهمه 
از هم می‌درم. درها وپنجره‌ها را همه بازمی‌کنم که افکار از هرطرف به طرف 
من پروازکرده مرا احاطه کنند اگر چه این احاطه به خرابی وجود من منجر 
شود . 

به این رویه و رنجوری جنون‌آمیز عادت‌کرده‌ام. چنانکه شما در این 
سن کم روزبه‌روز عادت می‌کنید.حزاینکه تأسف وسک جانی من نسبت‌به‌شما» 
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برای ایتکه سنا ازشما بز ر گترم و صدمات وشدائد عالم مادی را بیشترمتحمل 
شده‌ام » به مراتب زیادتر است . شما به نوبه خودتان در این سن از داشتن 
بعضی احساسات معذورید. چنانکه منهم سابقاً نقطه مقابل حالیه‌ی خودم 
بودم. ولی حالیهآنچه در این عصر پراز هیاهوء که ابتدای عصر دیگر فکری 
است» قلم به‌دستم می‌دهد وبه من می گوید چیز بنویس نه چشمهای فتان يك 
دختر قشنگ است که ازمن دلر بائی کرده باشد» نه درخصوص حوروحفانیست 
که ازاو نسبت به‌من سرزده است. همچووارسته ازین علاقمندیها بسرمی‌برم 
که شاید وارستگی من ازمحتویات کهنه‌ی‌ادییات فارسی به‌آن پایه نرسد. شما 
به عکس دروضعیت دیگر هستید. درمقابل خیلی فرصت دارید, می‌توانیداین 
فرصت را بهرمصرف‌که بخواهید برسانید . زمان برای شما يك قدم جلوتر 
است. تا وقتیکه شما رسماً وارد کار بشوید خیلی از سدهاکو بيده شده است . 
ممکن است به نگرائی‌ها و تألماتی که من امروزباآن مصادفم اصلا تصادف 
تکنید»یا درصورت برخورد» وسایل‌برای جبران‌آن داشته‌باشید.ولی‌من ازنگاه 
کردن‌به‌موهای سفیدخود که هريك‌قاصد مرگ محسوب می‌شوند و به‌من‌پیغام 
باز گشت می‌دهند باید متأسف باشم. با حساب ایام از دست رفته عمرخودکه 
می‌بینم بیشتر آن رفته وکمتر مانده است و در مقابل آن مقدار کاری راکه 
می‌بایست آنرا انجام داده باشم با همه‌ی حرارت و پشتکار انجام نداده‌ام چه 
کرده‌ام ؟ تقریباً هیچ . 
بدواً يك قسمت عمده از وقت من تلف نشد مگر برای شرقی بودن‌من» 
و مشق و تجربه در نوشتن چیزهای تازه‌که قبل از من سابقه نداشت و من 
می بایست فتح الباب کر ده فدای پیش قدمی شده باشم , بعد ارآن وضعیت به‌این 
اتلاف وقت من از راه دیگر كمك کرد که برخلاف اولی منفعتی هم برای فکر 
ووضعیت من نداشت . 
اتناقاً همین صفحه ازمجله‌ی «پروژکتور» برای تنبه ذهن من کافیست که 
راجم به‌قضایای گذشته وحالیه خاموش باشم. این صفحه عبارت اژچندگر اور 
متصل بهم در خصوص مجالس مختلفه است‌که موقعیت «گورکی» نویسنده 
معروف را درمیان عده‌یی ار ائه می‌دهد . چنان که‌موقعیت يك نویسنده‌ایرانی» 
درایران! وضعیت‌فکری ایرانی درمنتهای بحران فکری قرن بیستم ازمقایسه 
باآن ارائه‌داده می‌شود» گمان نمی کنم‌درتاریخ ترقی فکری فرانسه‌با انگلستان 
وامثال آنها يك ترقی اینقدر کند وتردید آمیز کسی بتواند پیدا کند. مثل‌اینکه 
نمره‌ی بیست وچهارم این مجله برای تأیید فکرمن ازچهار سال قبل به آستارا 
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آمده است . 

به اندازه‌ی فهم وتاز گی خود درمملکتی که هنوز خواننده به‌حد کفاف 
موجود نیست باید اتلاف وقت‌کرد. شهرت یا ترویج افکار و هرچه به آنها 
تعلق می‌گیرد راه دیگر دارد . 

من فکر می‌کنم تاکنون اگر دقیقه‌ای هم از وقت من تلف نشده بود 
چه می‌شد .یا با آن مقدار که‌از آن برای نوشتن استفاده‌کرده بودمء چه‌می کردم؟ 
اگر چنانچه حاصل کار من برای خود من باقی می‌ماند و از اتاق من بیرون 
نمی‌رفت همان نتیجه را می گرفتم که امروز در حقیتت يك رشته کاربی‌فایده و 
غير معلوم‌العاقبه وناشی از جنون کار و احساسات دیگر ار نقطه نظر اجتماعی 
همیشه‌پیشه‌من بوده است. نتیجه‌یی که امروزباقی می گذارد فقط حاصل‌زحمت 
انجام آن در مغزوتن من است . علاوه براين هردفعه هم کم و بیش تا مدتی 
احساسات اولیه خود را نست به‌وضعیات و کار خاموش کرده‌ام به عکس اگر 
هر چه می‌نوشتم چنان بودکه مطبعه بدون رعایت صرفه خود اززیر دست‌من 
می‌قاپید و در معرض مطالعه مردم می‌گذاشت که این فلان قطعه شعر است 
يا فلان موضوع اجتماعی بارهم برای جمعیت مطابق باوضعیتی که ما آن را 
می‌شناسیم بی‌فایده بودم. چنانکه مرد گان بی‌فایده‌اند. 

به این حهت مدتهاست که نوشتن مثل راه رفتن» عادت من‌شده‌است, در 
حقیقت يك نوع وسیله‌ی‌تفریح ومعالجه‌ی احساسات است. همین که چیزی را 
با فشار تأثرات و احساساتی تازه نوشتم و تمام کردم احساسات دیگر به‌آن 
ملحق نمی‌شود و رضایت‌های قلب من از آن حاصل نشده است بعد آن را 
طوری‌ترلك می‌کنم که دربین چیزهایی که نوشته‌ام فراموش می‌شود و می‌پردازم 
به کارهای دیگر . 

به نحوی عمرباقی‌مانده‌را بسرمی‌برم که بدون‌دقت درداخله‌ی‌زندگانی 
من معلوم‌کسی نمی‌شودکه من چکاره‌ام. 

نهایت درجه‌ی‌تفریح من‌عجالة تا تفنگ من‌ازتهر ان برسد وبه کینه‌ی 
این خو کها ومرغابیها از خانه بیرون بروم» سربه‌سر گذاشتن با این یولداش 
داغستانی است. فعلا بايك یولداش و يك زن یولداش که کار مطبخ راانجام 
می‌دهد ويك دختر محصله که يك وقت شرح حالش را برای شما خواهم گفت 
زندگی می‌کنم. یولداش هروقت از من قول می گیرد دستش را دراز می‌کند» 
می‌گوید: ور (یعنی بده) من هم با ادای همین کلمه» که تعقیب از يك عادت 
تر کی است» بااودست می‌دهم. این عادت دربین کوه‌نشین‌های شمالی‌مثللز گی 
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وچچن و غیر آنها علامت استحکام قول و ناشی ازصداقت‌های دهاتی است. به 
من اصر ار دارد که مخصوصاً این‌را در کاغد شما پنو یسم , نز ديك است که‌خود 
من هم ترك بشوم. انسان تا نبیند ودر اطر اف خود گردش نکند» ناقص‌است. 
بذاته نمی‌فهمد و نمی‌داندکه مردم درچه حالند وچه فکرواحساساتی دارند. 
یا از کجا این فکرها واحساسات میایند وقلب‌انسان را محرك می‌شوند» مگر 
اينکه یکی ازادبا یایکی از معلمین ادبیات عالیه شهرتهران بوده باشد . 

برای اينکه از این اوراق‌که فی‌الواقم خون مرامسموم کرده‌اند چند 
ساعت مثل سربازهای فراری‌کناره گیری‌کنم هرشب طوری از روی شوق به 
این‌شیشه‌ها نزديك می‌شوم که گویا به‌آنها پناه می‌برم. همه درمان من دراین 
شیشه‌هاست. با احترام آنها را بلندمی‌کنم و به‌زمین می‌گذارم که مبادابشکنند. 
گاهی هم قلیان می‌کشم.ازمنضم ساختن این‌سلیقه‌ی شرقی‌واین عادت‌شریر انه 
بهم حظ می‌برم. نمی‌دانید خودم را دراین حالت چه چیزها تصور می‌کنم. 

ولی همیشه قلب من خراب و مملواز خاطره‌های مغشوش کوهستان 
است که در مقابل من پرو از می کنند. و به‌حسرت روزهای شیرین گذشته آواز 
می‌خوانم. آوازمن از آن کهنه‌ترین آهنگ‌های و حشیانه‌ی ولایتی‌است, گاهی 
هم بعضی آهنگهای ترکی. بامرتعش ساختن وجود خود از خون‌خود تغذید 
می‌کنم. اگر بگویم کدام روشنایی به من روشتی می‌دهدکه» بارفع بعضی از 
افسردگیها از خودم» بتوانم چند سطر کاغذ بنویسم شما تعجب می‌کنید. به 
جای شوق مخصوصی که عموماً نویسندگان برای انتشار افکار خود دارند 
شوق دیگر درمن زنده است که بخصوص آن آدمهای کوه گرد ووحشی است 
ودر ضمن حساب منفعت آتیه‌ی شکار پائیزشان‌آن شوق را ابراز می‌دارند.از 
حالا برای یکماه دیگر وحد می‌کنم. پس‌از این مدت درست دروسط حزیره‌ها 
وخارزارها وجنگل‌ها مرا خواهند دید. باورکنیدکه به جای پا کنویس بعضی 
چیزها قسمتی از وقت من‌الان به‌دوختن قطار فشنگی می گذردکه در زمستان 
گذشته يك تفر ؛ ارمن برای شکار دیوانه‌تر» آن را پاره کر ده و به کنج «یوش» 
انداخته بوده است . 

اگرچه زندگانی بدوی من نوعی بوده است که همین شوق را بايد در 
من‌به‌وجود آورده وزنده بدارد وقلب من همیشه از خاطرات زندگی وحشیها 
پرباشد ولی اگر زیاده از حدوقت خود را به مصرف اینطور تفریحات بیشتر 
نافع‌بر ای شکم» بگذر انم‌در نتیجه‌ی وضعیات بى تقصيرم .خود شما هم‌از امسال 
از آن خاطرات سهم می‌برید ۰ 
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با وصف این‌از وقت تفریح خود می‌دزدم بلکه درآتیه‌ی نزدیکی چند 
نوول مخصر به‌تهران بفرستم. ولی فعلا" به گذران‌معاش خودبیشتر اهمیت 
می‌دهم. ازمیان چیزهایی که نوشته‌ام هرچه انتخاب می کنم ازهمین نظر است. 
اعتنایی به‌قیمت ادبی درانظارندارم. یکی از آنها «خرمشهدی احد» کدخدای 
دیژویژین است که دریوش برای شما و دکتر خواندم و خیلی خندیدید. یکی 
دیگر رئیس معارف «بیقون وسیمتون» که مربوط به‌رئیس معارف گذشته است. 
هردو» مخصوصاً نوولاخیر» اصطکالك قوی با کار من دارند. انتشار و توزیم 
آنها در بعضی از نقاط آذربایجان می‌تو اند نیشی واقع شود که سپر بلایای 
غیر وارده‌کنونی باشد. ممکن است من بعديك نوول دیگرهم درهمین‌زمینه‌ها 


بەر سم . 
اولا تحقیق‌کنید» بپینیدبلکه توانستید برای من بدون ضررمالی؛ راه 
انتشارآنها یا یکی از آنها را فراهم بیاورید. اگر نتوانستیدآنرا هم حاضرم که 
بايك کتا بفروش شر کت کنم. ولی‌نه‌اینکه عنوان‌افسانه‌های یومیه‌ی‌امروزه را 
با خط درشت روی آن بگذارند.دیگر اینکه بدانم درچه موعد شرو ع می کند 
وچه وقت می‌رساند وچقدر پول لازم است. البته با پست می‌فرستم که اقدام 
شود» ولی خواهش دارم اگر من در ارسال این عکسهاکه در خاطرات خود 
من دخیلند تأخیر کرده‌ام شما به عکس رفتار کنید . زودتر به جواب مبادرت 
بورزید. بعلاوه هميشه با من مکاتبه داشته باشید, 


تار تع تدارد. 
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۳ همن ۱۳۰۲ 
بارفروش 


اکتا ! 


ممکن بود ببینی کی‌به«بارفروش» می‌آیدبرای من کاغذ بدهی,ازدریا تا 
اینجا چندان فاصله ندارد. چیزی که هست کمتر نسبت به‌هم مهربان هستیم‌و 
بعلاوه قدری هم بی‌قید. من خودم بشخصه از این اخلاق ارث می‌برم ولی 
درعین حال با خودم فکر می‌کنم چه معایبی درمن وجود داردکه من آنها را 
رفع نکرده‌ام. بەتوسط همین نوع فکر است که خود را از این اخلاق قدری 
منزه می‌دارم, ادن راه‌اصلاح روح من‌است و نتیجه‌ی يك تر بیت آنی که می بینم 
مرا وادار می‌ کند برای تو کاغذ ینویسم , 
توهم می‌توانی این کاررا بکنی. توانایی فرع براین است که بخو اهیم 
وهمه وقت برای خواستن مامانعی دربین نیست. این مانع برای تو یا خانم 
در این مورد بی‌قیدی است , احتیاط می کنم دوباره بگویم نامهربانی. 
من بی‌جهت فکر خود را به مصرف می‌رسانم که ببینم" چه چیز باعث 
شده است‌تاکنون برای‌من‌نئویسی. بایداول فک رکنم چه‌علت داردکه‌ننویسی. 
نین نفی و ایجاب دو امکان متضاد وجود داردکه هردو مرا متفکر می کند. 
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نمی‌توانم خود را از این حال فارغ بدازم . 

می‌بینی نا کتا! به‌تو وخانم» هر دو ؛ خطاب می کنم ۰ خانم بیش از تو 
ومن در این اخلاق‌پیشرفت کرده است. در صورتیکه «بارفروش» برای‌تو فایده 
داشت, برای‌خانم‌هم. ومخصوصاً برای بهجت. دقت‌های بیفایده را که‌به‌مال. 
اندیشی شباهت داردکنار یگذاريم. عمل‌کنيم. نتیجه‌ی آن ثابت ترومعین‌تر 
از فکر است. خو اهیم دید در وفت‌های خودگاهی اشتباه کر ده‌ایم و بی‌حهت 
زندگانی را به‌مشتت گذر انده‌ایم . 

من می‌بینم در اینجا خرج باآنجا یکی است. منتها تفاوت مکان ممکن 
است چیزی به معرقت وروح انسان بیفزاید . بهجت درس بخواند » اما در 
خصوص نو. نو» درس بدهی . 

من این را تکرار نمی‌کنم یکمرتبه نوشته‌ام ویقین آن کاغذ بتو رسیده 
است. کرایه مال ندارید. خانه برای شما بی‌قیمت است. من وعالیه بانهایت 
آرامی زندگی می‌کنیم. دیگران نزاع می‌کنند» ما ابدً. باکمال خوشی شما 
هم‌به‌ما ضمیمه می‌شوید. 

خواهی گفت آخر سال است » ولی يك قسمت از سال را به ضرر 
گذرانیده‌اید ومن این مثل را به‌تویادآوری می‌کنم که ضرررا ازهرجابچسند 
منفعت است. 

در این حال فکر می کنم اگر در بین کسالت‌هایی که گاهگاه به من زو 
می‌آور ند زنده بمانم.... پس از آن به‌سرعت روبه‌میز خود دویده قلم برمی 
دارم . 

بااین‌رویه شما راتشویق‌می کنم به‌بار فروش‌بیایید»ولی بر ای‌من‌محسوس 
است‌این میز نمی‌تواند عقاید ونیت تووخانم را تغییر بدهد. مخصوصاً خانم 
مدیر قبول نمی‌کند» زود آتش می‌گیرد. درهرمورد عقاید بکرو تغییر نیافتنی 
دارد ۰ 

می‌خواهم بدانم این علم اقتصاد را از کجاپیداکرده است و این مآل_ 
اندیشی عجیب وغریب چطور به آن ضمیمه شده است, 

فریدون خان گفت من آنها را ندیدم. به‌جفد بی‌شباهت نیستید. شاید 
در این‌شباهت رشد کرده نوك پیداکنید و بال و پردر آورید و عنقریب تغییر 
شکل داده مطلقاً یکدیگر را نشتاسیم. چه خواهد شد ؟ وای که ازاین خیال 


اتدامم می‌لرزد ۱ 
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هرچه فکرمی‌کنم بین نکرومقصد من پرتگاه‌هایی‌قرار دارد. فکرخودرا 
می بینم که نا گهان درآن پرتگاه‌افتاده‌است وماأیوس می‌شود. این کاملا نتیجه‌ی 
محبت فامیلی ما است . هرکدام از يك طرف پرواز می‌کنیم . آشیان متحد 
نداریم . می گوييم حیوانات هم همین طور زندگانی می‌کنند . چرا بعضی 
خصلت‌های دیگررا از آن زبان‌بسته‌ها اخذ نمی کنیم؟ حیوانات برای‌فروختن 
بر نج‌های « مردو » و «صید کلا» چندین ماه عمر خود را روی ساحل معطل 
نمی گذر انند . 

متأسفانه ما نوع دیگر خلقت يافته‌ايم » روح واحساسات ما با لوازم 
دیگر ارتباط دارد. مااطفالمان را تربیت می‌کنيم. ولی وقتیکه این طنل‌مثل 
بچه خر گوش و گوزن در جنگل بماند» یکدفعه خارها می‌شکنند و چیزی از 
وسط انبوه تمشك‌ها می‌دود. چه بیرون می‌آید؟ يك بچه ! 

بالای سنک بزرگی می‌ایستد وفریاد می‌زند. موهایش ژولیده است . 
چشم‌هایش خون گرفته است. برای‌اینکه این‌طفل به‌حال طبیعی خود واگذار- 
شده است تا اینکه شاید برنج وماهی را در کنار دریا قدری ارزان‌تر بخورد. 
ولی از طرف دیگر چقدرازنموفکراو کاسته‌است ؟ 

من معتقدم» کاملا" اعتقاد دارم» که‌اطفال را دور ازشهرها تربیت‌کنيم. 
ولی طبیعت نیز» ناکتاء محتاج به‌مدد است واین مدد مدرسه اسم دارد . و 
پیش من هرجاکه بخوانند و فکروروح انسانی را اعتلا بدهند, 

هميشه در يك ساحل خلزت زندگی‌کردن و از همه چیز بی‌خبربودن» 
این مناسب حال يك شاعر یا عاشق رنج کشیده است . 

می‌خواهم به‌تو تعلیم بدهم. دوست دارم باهم باشیم . 

عالیه مخصوصاً می‌گوید بتویس چه‌وقت می‌آیند. سرنوشت‌مابه‌قدری 
با هم مربوط است که نمی‌خواهم بدون یکدیگر زندگی‌کنيم, اگر دیرتر خبر 
پرسد راه «ایزده»‌چندان دورنیست. ما خودمان می‌آئیم. مهمان شدن خوش 
میگذرد ولی‌من يك مهمان‌گران قیمت خود هستم. 

باورکن من باقلبم‌بازی می‌کنم. ناگهان به‌هر کاری‌می‌پردازم.مضایقه 

بعداز چند روزکه حسن برمی گردد منتظرم جواب این کاغذ را برای 
من بیاورد. پس از آن‌ازحسن‌يك جعبه‌ی سربه‌مهردریافت می‌کنی. مقدارقا بلی 

۴۹ 


نیست. بادام وشیرینی است.عالیه فررستاده‌است. مخصوصاً ازچیزهایی انتخاب 
کرده‌ایم که در آنجا کمترپیدا می‌شود. مثلا کا کائو, 
بر ادرتو 
نیما 


۶ فرودین ۱۳۰۸ 
بار فر وش 


به فریدون - کاردار! 


اتفاقا اوقاتی را که دراین چند ماهه خوشحال بوده‌ام غیلی معدودند. 
از آنجمله همان شب‌هاست. آیا خواهد شدکه من ازتو یاد نکنم؟ این را از 
چه راه بایدتصور کرد؟ درصورتیکه شاید دیگردر تمام بقیه‌ی‌ازقات خود در 
این شه رکوچك به‌پیش آمدی شبیه به‌این نرسم. 

گاهی خوشحالی‌از راهی می‌رسدکه گمان نمی‌بریم. ولی بی‌جهت‌چشم 
من حرکت اتوموییل را تعقیب می‌کرد! توبرنمی گشتی ! در آن موقم شب 
که طبیعت خنکی خود را به این هوای سنگین و روشنایی اینقدر فعیف و 
غم‌انگیز چراغ‌های کوچه‌ها تسلیم می‌کرد» دیگر هیچ چیز قلب بدعادت‌مرا 
تسلی نمی‌داد . 

به‌خودم گفتم » این بود خاتمه‌ی آن ملاقات . بخطاست اگر فکرکنيم 
ساعات‌خوش بشری به کدورت منتهی نمی‌شو ند. سعادت بی‌اساس ماء که‌دیگران 
اختلاف دینی را هم به آن ضمیمه کرده‌اند» از این روتشکیل‌مییا بد. می‌تو ان 
گفت هرخوشی ما فراغت از رنجی‌ست» ملتزم به‌اينکه همان رنج یا شېیه به 
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آن حتماً زمانی دیگر باز گشت‌کند . 

من حق دارم. به‌بدیینی خود بيفزايم. از همه جهت از اوضاع طبیعت 
اینطور استنتاج می‌کنم. در این بین توخوب مرا شناخته‌ای. به‌من» باحالتی 
که دارم نه تبريك می‌نویسی نه تشویق . بلکه کاملا" مطابق با دلخواه و 
سلیقه‌ی معیوب منی . بدون‌اینکه تعسن کنی چیزهای مفر ح درقلب من حتماً 
مفرح واقع خواهند شد. ولی در این ساعت خوشحالم از اينکه می‌بينم تو 
خوشحال می گذرانی و درضمن خانه و ارسی‌ها هروقت آن حعبه‌ی مقوائی را 
می‌بینی از بعضی دور افتادگان یاد می‌کنی. در اینجا دیگر خود را به‌زحمت 
نمی‌اندازم که ببينم از چه راه ممکن است این خوشحالی خود را به بدحالی 
تبدیل کنم. 

قسمتی ازسعی مابراین است‌که دیگران را از خودمان خرسند بداریم. 
مثا نزدیکانمان را . به این جهت نمی‌توانیم بگوئيم خوشبختی ما بدون 
ارتباط و خوشحالی دیگران تأسیس می‌یابد. گاهی می‌شود که به‌و اسطه‌ی تالم 
دیگران خود را متألم می‌بينيم و همینطور بالعکس . این سیستم زندگانی 
مخصوص کسانی‌ست که فشارهای حیات زود آنها را متألم می‌دارد و بالاخره 
به‌عدم رضایتی منتهی می‌شود که ملازم لاينفك روح ما است.آن نیزیا راجع 
به‌خودمان است یار اجع به‌دیگر ان. ولی تنها طبیعت دربین اشیاع در این عدم 
رضایت دخیل واقع نشده است. 

درهر قدم يك‌نفر که بحسب ظاهرشبیه به‌خودمان است؛ یعتی انسانی به 
ما برمی‌خورد که درصدد این است ما را نگران بدارد . خوشیختی این قبیل 
اشخاص کاملا برخلاف این جیزها است که گفتیم: پر ندارند برای پریدن» 
پرهای دیگران را می‌کنندو به‌بالهای خودشان نصب می‌کنند. سابقاً ازاتباع 
یزیدین معاویه بوده‌اند از اول مشروطه به بعد قانونی شده‌اند. درمحافل دم 
از قانون می‌زنند در خلوت دم ازخودشان. دهاتی‌ها را خر کرده می‌ترسانند. 
امیروامتال آن اسم می گیرند. در دهات خذا می‌شوند ودرشهرها بنده. آ نحا 
زارعین فقیر را پیدا می‌کنند زمین‌هاشان راگرو می گیرند» باتتزیل فراو ان‌به 
آتها پول قرض می‌دهند بعد بافشارطلب کاری و از راه قانون زمین‌هاشان را 
می‌برند. صاحب مزرعهی یو نجه و اسپرزو گندم سیاه ولایتی می‌شو ند.عمارت 
عالی از تخته می‌سازند. براتباع وخدمه‌ی خود می‌افزایند. گاهی فرعون/را 
درنظرمی گیرند و گاهی‌خودراباقیصر مقایسه می کنند. اول گوسفندمی‌دزدند» 
کم کم ترقی کرده کمند می‌اندازند» گاو می برند. همين که زمان یگذشت صاحب 
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گله ومراتم شده دم و دستگاه ترتیب می‌دهند. 

همین که انقلاب در گرفت‌اسمشان را تغییر می‌دهند. بجای‌امیر» رفیق 
خوانده می‌شوند. رفیق وسردسته‌ی‌حزبی که‌با فریب ساخته شده‌است. امروز 
آقاو فرداهم به قول خود» امیر برماآقایی خواهند داشت. 

هرگز فراموش تمی‌کنم چند سال قبل در کوهپایه این را وقتی به من 
گفت که من با حاکم از انقلاب صحبت می کردم . خواهی دانست کدام امیر . 
غضبناك می‌شود که چرا به او اطاعت نمی‌کنيم وبه‌اين جهت زور می‌گوید. 

من اراین معما چیزی نمی‌فهمم . پشیما نم چر | بها نقلاب عده‌یی» بدون 
اینکه فکر کنم» اطمینان کردم و ازاضمحلال دسته‌ی دیگر خوشحال بودم»زیر | 
یالعموم يك‌دسته دزد بودند. بی‌انصافی است مردمان فقیرو گرسنه‌راکه‌برای 
سدجوع يك‌من نان دزدیده‌اند دزد اسم گذارده زجر و عقوبت بدهیم , اینها 
بالینشان خشت است» رفیتشان مر گک. دزدها انواع واقسام دیگر ند. من‌وتو 
درحنگل دست داریم آنها را دیده‌ایم. 
۱ اول بايد دید در چه دوره‌یی زندگی می‌کنيم. یقین دارم از این بابت 
است که تو خوشحال نیستی. در «ایزده» شنیدم امیر گفته بود ۰ من ملاحئله 
کردم والا نمی گذاشتم به ده ورود کند, ببین که قوای ما به کار می‌رود بر ای 
اينکه چطور خسته بشویم» نه برای اينکه چطور استراحت‌کنیم . پس ازآن 
روح ما متصل به هیجان می‌آید برای اينکه از قوای ما بکاهد . 

اينك من به‌مرحله‌ای‌از زندگانی خودرسیده‌ام که به تماما نچه فهمیده‌ام 
لعنت می‌فرستم. بیش‌از همه کس به خودم بدمی‌گویم وقلب محبوس خود را 
ملاحظه کرده تهیه‌ی خاموشی آن را می‌بینم. 

گاهی نیز دراین کوچه‌ی خلوت» تنها دراتاق خود نشسته اغتشاش و 
خونریزی‌های‌سخت رابه خواب‌می‌بينم. خانه‌هائی که درهم‌ریخته‌و بیرق‌هانی 
که پاره شده‌اند. جمعیتی که به‌زمین می‌ریزند. چیزهایی که در زوایای تیره‌ی 
افق از میان دود و غبار می‌درخشند . این فقط جنونی است‌که به من تسلی 
می‌دهد و نگرانی که از آن بوحود می‌آید»یا آن را به وحود می‌آورد» کاملا" 
منافی‌ست با اینکه من آرام يمانم وخود را مصنوعی ساخته به مردم‌وانمود 
بدارم که ناگواریهای‌دنیای مادی راحس نمی‌کنم‌تا اینکه‌با فکر بکارنیفتاده‌ی 
خود به من بگویند: عاقل. این کلمه بمراتب از فحش برای من بدتراست که 
من برای انتساب به‌آن رو حآشفته و ناحور خود را فر اموش کنم ۰ درموقع 
غضب» غضبناك نشوم ودرموقم حسرت» حسرت نبرم. 
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کم‌و یش به همین نوع بسر می‌برم . هیچکس نمی‌تواند به ما بگوید 
خودرا از این افکار دور بداریم. زیراما نيستیم که‌احتمال وافکار خودرابه‌هر 
نهج که بخواهیم بهم ارتباط می‌دهیم تا بواسطه‌ی این مقدار تسلط در نفس 
خود برخلاف آنچه فکر کرده واز آن بهیجانآمده‌ايم» حس‌کنيم. بارها اتفاق 
افتاده‌است که بو اسطه‌ی دخالت خارحی‌اشیاء» توانسته‌ايم‌خود را نگاه‌بداریم, 
بعلاوه هر کدام‌ازقوای ماءاگر چه‌بهم مربوط اما بجای خود؛مستقل » حافظ 
خصایص ذاتی خودواقع شده‌| ندتا به‌حدی که شخص نمی‌خواهد درسر کوره‌های 
ذغال با امرای نامی بجنگد. 

اما اینطورپیش می‌آید. برای خانم‌و ناکتا تعریف‌کردم. خیلی‌خندیدیم. 
البته باآب وتاب شاعرانه تعریف کرده‌یودم. افسانه‌ی «موش و گربه» وجنگ 
این‌سعدوعمروین عبدود به نظرم می‌آمد وچیزهای عجیب مجسم می‌شد. نظیر 
آنها که در منظومه‌یی که در جنگ خانوادگی است . در آنجا هم قسمتی از 
جنگهای قدیم ولایتی را بين دو طایفه نقل می کند شبیه به همین جنگ , و 
بی‌اختیار می‌خندم وتتی که درعین دلتنگی‌های خودراجع به این موضو ع فکر 
می کنم و به‌اين مصراع عبید می‌رسم: «بعد ازآن زد به‌قلب موشانا» . 

تصدیق کنیم اغلب به عملی‌که با کمال متانت وحدیت یکوقت آنرا 
انجام داده‌ایم» می‌خندیم» می‌بينيم‌يك‌بازی کو د کانه بود. کدام‌مرد منصفی است 
که بگوید من يك روز خود را تحقیر نکرده‌ام. معهذا اگر من بودم بدتر از 
تومی‌شدم.اگر با توبودم می‌دیدی که‌سر باز شجاع وفدا کاری‌بر ای توهستم. 
ولی بعضی ازامرا» یکی یکی صیدها را به دام می‌آورند. مثل امیر خو دمان. 
قضیه‌ی ملاسلیمان هم شاید مربوط به همین چیزها باشد. من از اسرار روز 
جنگ خبر کافی ندارم. بهرحال برای متکان نوشته‌ام, الان در آمل است . 
همین که جواب را گرفتم فوری می‌فرستم. 

به اخوان وخانم‌ها از قول من سللام پرسان. و دلتنگ نباش از اینکه 
دیر جواب می‌دهم» من خیلی ضايع و باطل شده‌ام . هنر می کنم که بعد از این 
مدت با فکر آشفته ومحبوس خود تا این مقدار هم می‌نویسم . 

پسرخاله‌ی تو 


نیما ډو شیج 
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این راست نیست که من در کدورت خود باقی بمانم. نگو چرا کاغذ 
نمی‌نویسم, هر وقت بیاده‌ايزده» می‌افتم دلتنگ می‌شوم.البته‌تصدیق می کنی 
که این بهترین روزهای امسال من بود. حتی نمی‌توانم به «مشهدسر» هم 
بيایم. ببین که زمان ومکان چقدر با هم ارتباط دارند . 

سابقاً افق برای من‌احوال‌دیگری‌داشت» حالیه چون‌باید بر ای‌تماشای 
آن به سمت « آیزده » نگاه کنم » این‌هم غم‌انگیز شده است . 

چقدر دفعات که در کنار مزارع اطراف شهر نشسته‌ام وچشم‌های‌خشك 
من به آن مزارع خیره شده است . دیگر اشك هم کمیاپ است . 

چند کلمه از «لادین» را به خاطر می‌آورم که در کاغذ خود به چندقتطره 
اشك» حسرت برده‌بود, قلب من نسبة کرخت وسیاه شده‌است. توهم‌زندگی 
می‌کنی» من‌هم. ازحسد نمی‌خواهم چشمم به تو بیفتد. 

خوشبخت دهانی ! خوشبخت تو . 

فکر ولیاقت من درمورد ومف عظمت زندگانی» کو چك است. با همه 
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غروز وتکیر؛این اولین‌اقرار است. اما باید خوشحال باشم که قا بل این اقراز 
واقم شده‌ام. دیگرانی هستندکه اصلا ادرالك نمی‌کنند. 

کاش اقله" درحوالی و کله بست» و «اوشیب» منزل داشتم. نمی گویم 
«ایزده») آنا مال تو. ناکتا ! 

اگرچه می‌دانم کسالت داری» معهذا گردش می‌کنی؛ می‌نویسی و از 
این اشخاص که ننگ طبیعتند» دوری. به قسمتی‌از آرزوهای خود رسیده‌یی. 
بگذار دائی هرچه می‌خواهد بکوید. الان تو يك دختر پاك دهاتی هستی و 
گوشه‌یی ازسعادت را تصاحب کرده‌یی»البته اگر به همین حال که هستی‌باقی 
بمانی. 

ولی طبیعت با من مخالفت می کند. دردهاوخوشی‌ها» حاصل‌جمم‌بسته 
بودند. به «ایزده» آمدم» تحویل گرفتم ۲ 

چه روزهای‌سعادتمندی‌را کنجی گذراندم. ار«یازاروده مستقیمً نشستیم 
و به‌جنگل رفتیم. گفتم عجب جائی است. چه خواهد شد وقتی که بلبل‌ها به 
خواندن بیایند وشکوفه‌ها باز شوند, 

با املان‌خان شوخی می‌کردم » همان‌طور که او هیزم می‌چید من هم 
می‌چیدم. بعد از آن ازتریشه‌های«اوجاء‌ثی که نوسازها به زمین‌ریخته بودند» آتش 
کردیم. من برای شماء شما برای من» همه گل می‌چيديم . اصلان‌خان حکایت 
یحی را تعریف کردکه وقتی می‌رفت از جنگل هیزم بیاورد روبروی او به 
رودخانه زد . 

مگر من برای دوری‌ازمنظره‌ی دریا دلتنگم؟ به‌قليم دست نزن.بگذار 
هزارمرتبه به پیش‌آمد بد بگویم. اگر گذشته باز گشت می‌کرد» یا شبیه آنرا 
پیدا می کردم؛ چه اهمیت داشت دریا, 

من می‌توانم از اشکم دریا درست کنم. من برای زنجوری‌های این 
آشیانه‌ی حقیر » خلق شله‌ام ۱ 

هر وقت زیاد دلتنگ می‌شوم » آرزوی زندگی دهاتی و بیان واضح‌تر 
عادتی‌ که اسباب بدبختی من شده است» مرا به دهات اطراف می‌برد. 

بدنیست . اینها هم» اگر چه به شهر نزدیکند » اما در مجموع مثل 
ما هستند . زنهاشان زراعت می‌کنند. اتاقهاشان‌تاريك است. چراغ‌هاشان‌از 
پشت درختهای وحشی سوسو می‌زند. ولی هرپرنده آشیاتی دارد. 

فلسفه را در این موقع فراموش می‌کنم . هیچ چیز جای هیچ چیز را 
نمی گیرد. خوشابحال‌تو که يك‌دختر دهانی هستی. سعادتمند کسی که در دهات 
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منزل دارد. افتخار» بزرگی »خو بی» حمال»همه‌چیزاز تو است. در اتاق گلی‌ات 
از مقوا طاقچه بسته» کارت پستال زده بودی. این ثهایت تجمل تو بود. چه 
بايد بنویسم که زياد نشود؟ 
مرا بیاد پیاوز . 
بر ادرت 


نیما 


AY 


4 یر ۱۳۰۸ 
تهر ان 


دوست عزیزم! 


باید ببخشی اگر کاغذ دیرشد؛ به‌هرچیز مانعی متوجه است. اينك این 
کاغذ من که متأسفانه» و برخلاف دلخواه» مملوازمطالب دیگر است.انسان 
نمی‌تواند بواسطه‌ی ارتباط دائمی خود به اشیاه و دخیل واقع شدن‌حو ادث 
درسر نوشت»اراده‌ی خود را به‌نظم‌ثابت نگاه‌بدارد. اراده می‌کنيم وقت خود 
را به‌مصرف کارهای بافایده‌برسانیم»عصبانی ومأیوس نشویمو بامردمان‌جاهل 
و فاسد معارضه نکنیم, بر خلاف‌دلخواه ماء همه‌چیز بعکساتفاق‌می‌افتد.مردمان 
جاهل وفاسد نیزسعی دارند مخصوصا» معارض ومزاحم احوال ما واقم‌شوند. 

باید انتظار پیش آمدهائی راکشید که حتی زمانی و توع آنرا نیز گمان 
نمی برده‌ايم ویفین کنیم ؛ دوست من» قسمتی ازوقت‌خود را به مصرف کارهای 
بیهوده خواهیم رسانید. هیچکس نی‌تواند مدعی‌باشدکه من هرگز وقت‌خود 
را به هدر نداده‌ام » زیر | نمی‌نو اند بگوید من همیشه اراده‌ی خود را محفوظ 
داشته‌ام . 


من به شخصه دلیل این قضیدام. به تهر ان نیامده‌ام مگر برای اینکه 
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وقتم رابه هدر بدهم. به‌این بايد ورطه اسم‌بگذارم» نه زندگانی. بایدصدمات 
آنرا خواهی‌نخواهی ازطرف عده‌یی قبول‌کنم. پیروان دجال که‌می گویند» این 
اشخاصند , 

به‌مطلب وارد شویم»یعنی ملت» ومخصوماً معاصرین» که به‌هرسازی 
می‌رقصند. از صدر مشروطه که به آنهاعنوان آزادی داده شده‌است و بیشترقوت 
گرفته اند»چنین بوده است . لیاقتشان به قدری است‌که از آزادی » استبداد 
می‌ساز ند.درموقم عمل» کر باسی خشن‌را بجای‌حریر نازلاستعمال می‌کنند.مثل 
مکس‌هایی‌هستند که پشت پنجره به حبس افتاده‌اند. خود را به شيشه می‌زنند. 
به‌خیالشان در هر روشنایی» مفری است. 

من دراینجا با عیارترین این اشخاص مواجهم.می‌توانم بگویم بمحض 
ورود اقدام کر دیم. پیش‌ازاین هم اقدام کرده بودند, تمام قصد مندبارفروش» 
بود . ولی بارفروش بیش از این بودجه ندارد. پی‌دربی ساختمان آنرا تغییر 
می‌دهند. اما ساختمان فکری آن‌است که محتا ج به تغییر نیست! اگر تمام‌معا بر 
تنگش خراب شوند»معابر اخلاقش و عقایدش همانطور مسدودند, 

چه می‌شود کرد این‌هارامی بینند.در این‌خون که درعروق‌اوجاری‌ست» 
گرمی وجود ندارد . این زندگی» نماینده‌ی این روح بیحرکت است . حرف 
نمی‌زند. البته با او اینطور رفتار می‌کنند . والا يك شهر سیصد ساله بودن 
عیبی‌ندارد» عیب تا وسط ظهر خواییدن‌است وهنوز بیدار نشدن. 

من‌چه دارویی می‌توانم به این مریض بدهم» جزنصایح خودم؟ و چه 
را می‌تو انم واضح بدارم جز فساد وخرایی اوضاع ؟ 

روزی می‌رسدکه درباره‌ی خودم قضاوت‌کنند . آن روز خواهند دید 
این نبود مگر خیرخواهی مطلق نسبت به آنها و نسبت به هر قومی که به 
آنها شباهت داشتند. وبه این نکته پی‌می‌بر ند برای‌کسانی‌که از روی اصول 
صحیح علمی‌خدمت می کنند بارفروش» ساری؛ یا مصر وتفلیس وحود ندارد, 
بلکه نتاطی هست که الماس را از قعر زمین استخراج مي‌کنند. اگردسته گلی 
از افکار دربین آنها بگذرد» به غارت می‌برند . 

عالیه حوصله کرده‌است وقایم را نوشته است. ينك درساری می گویند 
يك پست زنانه برای او وجود دارد. تقریباً با پنجاه تومان. بعلاوه دررشت 
ونقاط دیگر. اگر تقاضا بشودکه مستخدم کار می‌خو اهد» می گویند این است 
کار. ظاه رآ مخالف عدالتی دربین نیست . تمایلات مارا حمایت نمی‌کنند . 
تانونشان این است . 
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انتقاد از اوضا ع‌مدارس ولایتی نیزموضوع حدا گانه است.قبول کنند یا 
نه » توشته‌ام و می‌نویسم. تأسیس مدارس دز ولایات مطلقا يك ظاهرسازی و 
هوسرانی‌است» بدون توجه درتنظیم دروس وادوات مدرسه وتنظیم کار معلم 
و فراهم کردن وسائل کار او و این قبیل چیزها وآنچه مربوط است به تعلیم 
و ترییت وطرق معلوم آن. فقط سوراخهای‌بدهو ای‌تنگی کرایه کرده‌اند وچند 
میزشکسته در آن‌گذاشته‌اند و دررأس آن معلمی با ماهی شش » هفت تومان 
مزد؛ چون‌می‌خواهند درولایات هم مدرسه داشته باشند. اسم این سوراخ‌ها 
را مدرسه گذ اشتند ۱ 

معهذا نباید ناامیدبودبینیازعزیزم! بینیاز نجیب!بینیاز بزرگوار امردی 
که درسرتاسر مملکت‌بندرت می‌توآنم مثل‌تو را پید | کنم , بعد ازاین‌هر اقدامی 
کردم » خواهم لوشت. 

به خانم وتمام اطفال خردسالت از طرف من سللام بفرست, اطفالت را 
از معاشرت مانم‌باش‌و تامی‌توانی‌نزدخود تربیت‌کن,وجودهای آنها پر توهایی 
هستند که طبیعت به توعطا کرده‌است» ممکن است دیگران با آنها هدایت‌شوند. 


نیما 


E 


و" 


۸ مرداد ,۱۳۰۸ 
آهر آن 


لادین عریزم ! 


یکماه بیشتر است که با کارت محبوب تو» خود را خوشحال می‌کنم. 
ارژنگی این کارت را به‌من داد. باوجود اینکه بسیار مختصر است» تاکنون 
چندین بار آنرا از چمدان سفری خود بیرون آورده خوانده‌ام. 

در کوچکترین کلمات وحتی در سفیدیهای آن نیز جستجوکرده‌ام» شاید 
بازیتوانم مطلیی راجم به‌تو پیدا کنم. ولی جزهیات سکوت‌انگیز این تهه‌ی 
سیاه» که متزلگاه ییلافی تو است» چیزی به‌اضافه نیافته‌ام. 

روسی اینقدر می‌دانم که بامختصر زحمتی این کلمه‌ی سفیدرامی‌خوانم. 
می‌فهمم زیر این کارت نوشته شده است: کریمه. وافسوس می‌خورم چرا به 
جای فرانسه» بااین زبان» آشنا نیستم, 

همین طور افسوس می‌خورم از اینکه گرما وخستگی مانم است‌که من 
از کدورتهای زندگی خود» خیلی مفصل بنویسم. بعد از چند سال لازم بود 
که این يك کاپ شود. 

لادین. علاوه بر آن تو از زندگانی ادیی من نیز خواسته‌یی. مغز من 
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در تمام سال کارمی‌کند» بسیار خسته‌ام. بایدخللاصه بنویسم روزی نیست که 
در شکنجه و عذاب افکار خود نباشم. می گویم زندگی می کنم› این حرف 
است. من زیاده ازحد» رنج می کشم , 

سه‌سال است از شغل پستی که داشتم» و عبارت از منحجاق ردن به 
کاغد‌ها» بود به‌مناست افکار و اخلاقم »؛ خلم شده‌ام, الیته وقتی که کار تباشد 
عایدی هم نیست. فقط می نویسم وازمن‌هیکل ضعیفی باقی مانده‌است.یکوقت 
نقشی بودم» امرور سایه‌یی| 

معهذا عادات خودراتر اد نمی کنم. د رگوشه‌های ولایات شمالی‌ارزاق 
ارزان یافت می‌شود. اشخاصی‌مثل من ؛ که شبیه به‌شر اره از اصطکالك سنگهای 
جامد بیرون جسته‌اند» می‌توانند به‌اين نواحی پناه ببرند. این فیض عظیمی 
است که طبیعت نصیب آنها کرده و آنها را قانع ساخته است. در باز گشت و 
فرار» نعمت‌هایی است که به نعمت‌های فتح وموفقیت شبیه است. در این حال 
اگر شخص نتواند خود را آنطور که می‌خواهد کامیاب نگاه بدارد می‌تواند 
به حود اميد وتسلی‌بدهد. مخصوصاً وقتی‌که درجنگلهای قشنگی دوراز مردم 
باشد. چون‌که من شاعرم»ازنیست» هست به‌وجود می‌آورم وبرای‌من هوای 
آزاد» بهتر از عمارتهای عالی است. 

اتفاقاً امسال تمام سال را دربارفروش بودم. در آنجا با مرد مقدسی 
که در«تیمورخان شورا» سابقه‌ی مفصل دارد و به‌او بینیاز می گفتند»دوستی 
پیدا کردم. هميشه بازنم به‌خانه‌ی او می‌رفتيم. همدردی‌های من با او بود. 
دخترهای‌خردسالش‌با من به گردش‌می آمدند ومن که‌اولادندارم آنهارا بی‌نهایت 
دوست می‌داشتم, بقدر امکان و از روی رأفت و مهربانی آنها را نصیحت 
می کردم . 

زنم مدرسه داشت و همین اطفال پیش او درس می‌ځواندند. ومن‌مثل 
يك حیوان‌موذی به‌طفیل او می‌گذراندم. چیزی که‌هر گز به آن گمان‌نمی بردم 
همین مسئله است. به‌آن نیز عادت کرده‌ام» چنانکه به‌هرسختی. اینقدر هست 
که خود را تسلی می‌دهم و از فعل‌واتفعال بعضی قوا و مواد بایعضی مواد 
وقوای دیگر» حیات بشری را تفاضلی می‌دانم که عدم ثبات صورت مقداری 
این تفاضل» مرا امیدوار می‌کند. چه جای یأس است در صورتیکه امروز به 
مرحله‌ی نوی از زندگانی خود وارد می‌شویم واشیاه راگاهی از نظر خود 
نمی گذرانیم ؟ بدون شكبعضی خواص غیر ذاتی و به‌اين جهت غير محفوظ 
در اشیاء یافت می‌شودکه ازچگونگی ارتباط ماباآنها آن خواص» وجودپیدا 
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کرده است. 

يك زمان عاشق دختربیوفایی بودم که خیال می‌کردم اوقات جوانیم‌را 
باید به‌ریختن قطرات اشك تمام کنم. خیلی گمنام و بی‌پول نیز بودم. طبیب 
من گفته بود ۰ نخوانم » ننویسم » شکار بروم و به‌کشتن حیوانات مشغول 
باشم . 

زمان دیگرمی‌توانم بگویم بسیار مبرم وسمج»دائمالخمرو بدون اينکه 
جدوجهد کنم» مشهور شدم. پس ازآن در زندگی خود باوجود این شهرت که 
يك نوع مقامی بود» برای يك دور دیگر فتر و بدبختی را طی‌کردم. معهذا 
بطوری که گفتم هرمرحله نو می‌شود. اینجا زندگانی تغیبرکرد. نوشد. 

در شب تاریکی بازنم‌ازشهر سفر کردیم, حوادث ما را به شهر باصفا 
ودلکشی رسانید. دست‌به‌دست رنم داده درمزارع وجنگلهای دور دست‌وطن 
قشنگم گردش کرديم. باخودم می گفتم: این مساعدتی است‌که طبیعت به‌من 
کرده است از اينکه مرا در جواربعضی مردمان زحمت کش و بیریا و اقم‌داشته 
و با آنها محشور ساخته است. خیلی این مکان را برای زندگی پسندیدم. 
تألمات‌درونی‌خود رااحیاناً بازدید می کردم. فتط ازفتدان پدرماشك می‌ریختم 
ونوعی بسرمی‌بردم که کمتر خود را ملامت کنم. 

هیچوقت چراغ اتاق محقر من روشن نمی‌شد مگر اینکه همسایه‌ی 
من از حضور من درآنجا خوشحال شود. نه‌اینکه بترسد وتنفر کند. سر گرمی 
من با چیزهایی بودکه در نظرم تاز گی داشتند. هرزمان نکر من طرح ناژه‌یی 
می کشید. حس می کردم هر چیز را مطابق بااصلاح وضع خود»› به‌اصلاح در 
می آورم ووقتی که به‌تماشای‌طبیعت آزاد روی‌سکوی‌خانه‌های دهاتی‌می نشستم 
برتمام دنیا فرمانروائی داشتم. هرچیز درنظرم کوچك بود و عقاید خود راء 
اگر چه برخلاف سلیقه‌ی تمام مردم» باکمال اطمینان ورسوخ حفظمی کردم. 

زیرا من لازم نیست مثل دیگران باشم. از ۳۰۵ به‌بعد یکلی عوض 
شده‌ام, ازهمه کس منزجرم و به‌هیچ‌چیز اعتماد ندارم. 

بد بینی من بقدری‌ست که شخصاً از خودم می تر سم. سا بقاً وحودی بودم 
مطرودتراز شیطان. امروز بدتر ازاین! می‌توانم بگویم درهمه چیزودر همه 
فن ترقی‌کرده‌ام. برهم زدن ادبیات قدیم و ساختن نمونه‌های تازه» برای من 
تفنن دائمی است. درضمن فکرهای مخصوص بخود » اخلاق و مقررات علم 
تعلیم‌و تربیت و اجتماع را نیز گاهی ضايع می‌کنم. 

به‌اين نحوخیلی چیزها نوشته‌ام که هنوز انتشار نیافته‌اند.شخصاخودم 
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در انتشار آنها تنبلم ووسواس دارم. هروقت درمعیشت خود شکستی می بینم 
در صدد این می‌افتم که بیشتر از این خود را باانتشار نوشتجات خود»مشهور 
کنم. ولی این نیت‌دوامی ندارد. به‌هیچکس هم افکارخود را نمی‌دهم»از ترس 
اينکه مبادا بدزدد. بايد خودم را ممسمك و محتکر ادبی اسم بگذارم. 

نمیدانم اربین چیزهائی که چاپ شده است «سر باز» و «مجیس» را کجا 
خوانده‌یی؟ می‌دانستم که می‌پسندی. چنانکه می‌بینی میل دارم همه چیز را 
مفشوش ببینم. برای من‌اشیاء عبارتازمجموعه‌ی بی‌انتهایی است که به‌مقدار 
انتباه وموقعیت خود» قسمتی از آن را شناخته‌ایم, قسمتی از تغبیرات (منجمله 
تعییر ادبی) که مشاهدممی کنیم؛ در این مر حله شروع می‌شود. به این می‌تو آن 
«تغییر به‌نسبت» امیدکه در وحود اشیاءه تغییری نداده‌است؛بلکه ماآنها را 
نسبت به‌خود آنطور مقتضی دیده‌ایم. 

اما نسبت به‌زندگانی شخصی خود. عجولم که جسم و روح خود را 
محظوظ ومتلذذ نگاه بدارم ودرضمن مشغولیانی داشته‌باشم,اينك این نوشتن 
وخواندل» مشغولیات من است. هرتنازع خارج از این موضوع» نتیجه‌ی 
محمولاتی است قابل تجزا" که به‌حیات من» یا حمعیت» نسبت یافته است. 
قسمتی از اوقات خود را نیزباید برای این تجزی بکار برم ودراینموردمجرب 
وبطور یقین بخودم مطمثنم. 

می‌دانم من حامی پاك وبدون ریای مظلومینم. نظریات خود را روی 
این قبیل عقاید تأسیس می‌کنم. حفظ عقیده؛ برای مذهبی است. چنانکه گفتم 
با کمال مواظبت»عاید خود راحفظ می‌کنم. هميشه میل دارم بر خلاف‌عقیده 
وامر وجدان خود به‌عملی مرتکب نشوم. زیرا وجدان من» مرا در نهایت 
مستی وبی‌اهمیتی در مقایل چشمم مجسم کرده بدهرجا فرار کنم به‌من خواهد 
گفت: تو نادرست هستی , وهمین باعث شمکست من در اعمال زند گانی‌خواهد 
شد. 

از اول مثل تو زندگانی درشهر را دوست نداشته‌ام, عشق مقرط من 
در این است که دور ازمردم» دردهات زندگی‌کنم تا به‌راحتیبه کارهای‌خودم 
مشغول باشم وبه‌تفتن به‌شهر بیایم. 

کاملا" واضح شده‌است که من به کار زندگی در آینجاها نمی‌خورم. يك 
تقاضا تاکنون به‌يكاداره‌ی دولتی برای کار خودم ننوشته‌ام. اولا" مغر من 
اداری‌نمی‌شود. یعتی نمی‌توائم ازروی اجبار ومرتباً کارکنم. ثانیأنمی‌خواهم 
خط من در دوسیه‌های ادارات ضبط شود. وانگهی من صبور ومتحمل نیستم 
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که به‌من باحقوق کافی کار بدهند ومحتاج نیستند که اشخاصی مثل‌مرا انتخاب 
کنند. به‌این جهت باید به‌اين بازیگرخانه‌ی فجیم» که عدالت یا حکومت یا 
جمعیت اسم دارد» تماشاکنم واثرات غير قابل تحمل آنرا در خود محسوس 
ببینم. از همه کس آرزده باشم و وقتی که از چیزهای دیگر نیز یادمی‌کنم‌مثل 
«عارف» همیشه تأسف بخورم, نسیت به‌هر چیز دقیق » و نست به گذران مادی 
خود» بی‌قید باشم.متکبرمثل موج» درمعرض‌بادهای مخالف زندگی کنم. 

اتفاقاً کنجکاوی من بقدری اساسی است‌که باید بیشتر آنرا نتیجه‌ی 
معاشرت باطلاب قدیمی و تحصیلات قدیمه اولیه خود در نزد آنهاء بدانم. 
همین کنجکاوی وجامم‌فکر کردن‌که مخصوص به‌آن است» یقیناً دریدیختی‌های 
من دخالت دارد» چنانکه در تحسین وتصفیه‌ی افکار من. 

من هرقدر می‌توانم‌خود را رها می‌دارم تا همه چیزرها باشد. باوجود 
این کم و بیش هريك ازنزدیکان من به‌واسطه‌ی فطرت موذی من در زحمتند. 
بامادر ؛ بعلت وسواسی که درمن به‌حد اشد وجود دارد» نتوانسته‌ام هم‌منزل 
شوم . آنها خودشان هم فراری هستند. چون نا کتا از من عصبانی‌تر است. 
اینست که فقط از دور به‌هم مهربانی می کنیم. 

چون امسال در «ایزده» بودند اول سال به‌خواهش خودشان به‌ایزده 
رفتم. آنهارا دیدم. ساده ویاکمال صرفه جوثی زندگی می‌کردند. پنج روزبا 
عالیه درآنجا ماندم. «نو»‌نشستيم باهم در«بازارود» به گردش رفتیم, گمان‌مبر 
که خوشترازاین پنج‌روز» روزی به‌من گذشت. کنار دریاورودخانه‌وجنگلهای 
قشنگ شمشاد, به نظر من بهترین زندگانی‌ها را داشتند, همین که ماه دوم‌بهار 
تمام شد» به‌یوش رفتند. دیگر از برادر یا فرزند ياد تکردند. تاکنون يك 
کاغذ ننوشته‌اند . ولی من اهمیت نمیدهم . شخصاً خودم به همين مرض 
دچارم. 

چیزی که باید بنویسم از این خانواده این است که خواهر کوچکت را 
می‌بینی که بزرگ شده‌است, بسیار عصبانی وجسور. وچیزی که بايد راجم به 
آن فکر کنی‌ومثل‌سری‌در بین خودمان بماند این که يك دائی‌طماع قدیمی‌داریم 
که بهو اسطه‌ی‌بی‌عرضگیو بی‌قیدی‌من نسبت به‌امورخانه‌ومزرعه» اصلا تقدیر 
این خا نو اده‌را به‌سلیقه‌ی خود می‌خواهد مغشوش کند. پس از آنبرادر بد بختت 
رامی‌بینی و دوچشم فرو رفته‌ی گریان او را. 

خودرا عمدا به‌غفلت می‌زنم. به‌خانه‌ی مادرزنم (عمه‌ی صوراسرافیل 
مقتول) مثل این است‌که پناه برده‌ام.اين مکان هم مرا غمگین می‌کند. برای 
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اينکه در نه‌سال قبل باپدرم در اینجامنزل داشتیم. همین‌جا به‌تر قیات‌فرزندش 
چشم می‌بست وهمین‌جا» لادبن» اولین دوری از فرزندش را احساس کرد. تو 
با او وداع کردی» در حالتی که او گمان نمی برد. 

هرقدر مصائب به‌من فشار می آورد» مردم در نظرم حقیرتر می‌شو ند. 
فقطسر گرمی من باچیزهایی است که می‌نویسم وبهم می‌زنم ومطابق‌وسواس 
خود ازنو می‌نویسم, به تو فهرست نمی‌دهم. تومی‌دانی من جوانی وآسایشم 
را درچه‌راهی صرف می کنم وچه فایده‌یی ازاین فدا شدن من به‌مردم‌می‌رسد. 
باززن بیچاره‌ام مدیره‌ی مدرسه است و باید خرح مرا بدهد و مرا با خودش 
به لنگرود ببرد, گمان ثمی‌برم دوهفته بیشتر بکشد. مثل اينکه این وجود 
معیف برای اعانت ودستگیری از من خلق شده است. طبیعت می‌دانست من 
بدبخت واقع می‌شوم» او را رحیم آفرید و نسبت به‌من مطیم. بااين تفصیل 
از او راضی نیستم , تا کنون هر قدر تقاضا کرده است تنبلی کرده‌ام که به او 
دوره‌ی ادبیات جدید را درس بدهم, من با خودم هم در خیلی* موارد همین 
طور بی‌قیدمعامله می‌کنم. درهرحال» حال‌حاضر را مثل حیوانات‌می گذرانم. 
از این حیث که می‌خورم» می‌آشامم» راه می‌روم ومی‌خوابم. البته خوابیدن 
در دامنه‌ی سبز يك کوه برای من خوشتر است تا در يك اتاق منروش‌وروی 
دشك. 

آنچه در نظرم قیمتی ومهم است خیال گذشته است که حیوانات به‌آن 
علاقه‌یی ندارند. بر ای‌آینده‌ی مادی خود اما فکر نمی کنم. می‌دانم گرسنه 
نخو اهم ماند وچون حکیم نظامی وخواحه حافظ نیستم ازدزدی‌وقطع‌طریق» 
هرچچه‌از دست من بر آید؛ دریغ نخو اهم داشت, فقط ضعفا را بايد رعایت کرد. 
رعایت متجاوزء حد بی‌عرضگی است. این رکن مباحث اخلاقی و اجتماعی‌من 
است. سایر کارها» عمل به‌مفتضای وقت است. 

من در سرژمینی هستم که تعجب نمی‌کنم از اينکه مطرود افکار واتع 
شوم. بگویند فلائی فکر غلط یا اخلاق بد را داراست» در زمینه‌ی وجودی 
اختلاط» همین مقتضی‌است, بر ای آینده‌ی معنوی‌خود بجای هر کار»می‌نویسم. 
کاهی :یال می کنم اتفاقایی را که نوشته‌ام» زمین برده و زحمات چند ساله 
مرا به‌هدر داده است. گاهی خیال می‌کنم آنها را به دوش‌کشیده به مملکت 
دیگر مهاجرت‌کرده‌ام. ولی از توکه برادر منی راجم به گرفتاری خودکمك 
نخواهم خواست. مگر بعد از یکسال دیگر, 
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ب ۰ ۰ ار . 
۲ طهران من: نگارستان دوست عزیزم رسام رژنگی 
درس ۰ ا 


برادر تو 


تیما یوشیج 
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۳ شهر بود ,۱۳۰۸ 
آهر ان 


به نیازمن دگیلانی 


انسوس! تو وقتی به من می‌نویسی که به لنگرود می‌روم ! معهذا 
می‌توانی با این آدرس ارتباط خود را با من قطم نکنی : نگارستان رسام 
ارژنگی . 

هروقت برای‌من کاغذیا قطعه‌شعری‌بفرستی آثرا با خوشحالی می‌پذیرم 
وسعی خواهم داشت‌درصورت داشتن‌فرصت»هرچند دراین قسمت بی‌قیدهستم» 
به تو جواب‌بدهم. زیرا من دراین مورد هرگز مثل سایر نویسند گان معاصر 
متکبروخودبین نیستم واین را یکی از معایب می‌دانم که‌فکرولیاتت من‌سدی 
بین من و اشخاصی که تو سط من ترغیب می شو ند»واقع‌شود. میل دارم از کسانی 
بشمار بیایم که به حیله وتمهید در بین مردم مشهور و مهم نشده باشم . 

خیال کن سال‌هاست با من دوستی ومکاتبه‌داری و از من وخیلی‌کسانی 
که به آنها اهمیت می‌دهی؛ بهتر حس می‌کنی. هرچه می‌خواهی بنویس ودر 
این کار هیچ تردید نداشته باش, محال از طرز فکر کردن ما به وجود می‌آید. 

دربن آنچه ذهن من به تفحص می‌یابد» چیزهای‌نازه دیشتر رغیت‌مرا 
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بخود متوجه می‌دارند. مثل تو دیگرانی‌هم هستندکه به‌وسیله‌ی همین مکاتبه 
یامن دوست شده‌اند واز مطالعه‌ی همین قطعات» که نمو نه‌های کوچك وحدید 
عصر ما بشمار می‌روند» در سلیقه با عقیده » با من شر کت کرده‌اند. 

هميشه و درهر جا هستم موفقیت ترا در این رامطالبم و خوشحالم از 
ازاینکه تو به چیزهایی می‌پردازی که برخلاف معاصرین خودبتوانی به ملت 
ووطن خود خدمت کرده باشی ومملکت روزی به تومحتاج باشد. 


ظ‌ 


نیمایو شیج 
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۷ مهر ۱۳۰۸ 


دوست من 


باید اول یقین‌کنی ابد مضایقه در بین نیست . ولی من اکنون در 
مقابل دو مانمو اقعم:قبول‌تقاضای تو ومساعدت‌با جسم‌مریضی که نمی خو اهد 
مساعدت کرده به من خاتمه بدهد. 

هريك‌ار این دو مانع مرابرمی‌انگیزاند. ازمن چیزی می‌کاهد و به‌من 
چیزی می‌افزاید . آرین‌پور مطلع است . بقدری سرما خورده‌ام که گویا 
دیگر تا آخر مدت حیات خود محتاج به سرما خوردن نباشم . حکایت این 
است . نه فکردارم نه صدا. بطوری عمیق نفس‌می کشم مثل اینکه شعله‌های 
جهنم خدا را ار قلبم بیرون‌می کشم يا دشمن رامی‌خو اهم دراین اتاق‌خلوت» 
از خود بترسانم. 

تنها تفنن من این است‌که این‌ها را به تو می‌نویسم . تو نباید از من 
دلعنگگ باشی . این مذاکرات راجم به بعضی تحریرات است . عمده‌ی مطلب 
این است‌که روزنامه از هرحیث برای ملت تازگی داشته باشدو بسیارقوی‌تر 
و مرغوب‌تر و مطمئن‌تر از فکرهای عمومی» فکری به‌آنها بدهد . وقتی که 
م ۱ 


روز نامه ایو قات 
فقط بر ی من» درغیاب من» هه ۰ مهم آست جی والع بسود و هم مربی . 


تیمها 


۷1 


٩۳۰۸ بان‎ ۲ ۴ 


رشت 


خانلری عزیزم ! 


منظومه‌یی راکه می‌خواستی با کمال بی‌حوصلگی پا کتویس کرده‌ام. با 
همین کاغذ است. البته در موقم چاپ به‌آن عنوانی جز «مکتوب به دوستی 
است مهجور» نخواهی داد. و همین نسخه را نگاه می‌داری که به‌خحود من‌رد 
کنی. بعد از این با خودم شرط کرده‌ام خیلی بیشتر قیمت به‌خطوط منحوس 
خود بگذارم. می‌ترسم ازاینکه خط من درمحلی باقی بماند. بلکه بیشتردفت 
می‌کنم شخصاً باعث پریشانی حواس خودم واقع نشوم. 

الان چند روز است از پی «آیدین» می گردم. يك سهل انگاری باعث 
شد ارتهران تا «یارفروش»» از بارفروش تا رشت» در تمام این امتداد خیال 
من همینطور پرواز کند. همینطور هرچه فکر می کنم نمیدانم کجا مانده» چه 
شده است, ففقّط يك ۵ ناقص وغیر مهذب از این کتاب دارم که چندان مرا 
قانع و خوشحال نمی کند. سال گذشته من دربار فروش دخصوصاً روی این 
رمان خیلی زحمت کشیده‌ام. دفعهی سوم بودکه آنرا عوض می کردم. 

بقدری ازاین و اقعه‌اوقاتم قلخ است که اگر عادت نبود چندکلمه کاغذ 


وش 


نوشتن هم برای من دشوار بنظر می‌آمد. وقتی قلم روی کاغذ می‌گذارم به 
سبب عادت»خیال می کنم درشب تاريك ساز می‌زنم.فقط پنجه‌ی روان‌دارم. 
در این ضمن حس می‌کنم که محبت داشتن و زندگی‌کردن هم مثل چیزنوشتن 
عادت است. چطور چیز می‌نویسیم» همانطور هم‌زند کی می‌کنیم. 

چون خیلی دلتنگم بهتر این است که مطابق عادت دیگر خود» قدری 
بخواب بروم. مرا از زیاد نوشتن که مرض من‌است معذور بدار. رنگ‌تاريك 
دیوارهای اتاق من بیشتر مرا به‌این دعوت می کند. فی‌الواقم من اتاق‌خواب 
کرایه کرده‌ام, نزديك سبزه میدان. طبقه‌ی فوقانی است . روح » برزندگانی 
موحودات تسلط پیدا می کند . ولی جقدر خوب این اتاق برای من اتفاق 
افتاد: کاملا مطابق دلخواه من برای تنبلی. 

قلل دور دست حنگلها را مثل يك سایه تماشا می‌کنم, ازوقتی که آفتاب 
می‌دمدتا وقتی که غروب می کند و شهرمثل مرده‌یی ساکت می‌شود» هیچکس 
در زیر این پنجره‌ها به‌سراغ من نمی‌آید. از چرنده و خزنده یکی هم مکانی 
برای‌تنبلی‌های‌خود بهتر ازمن‌ندارد. من سلطان چرندگان وخزندگان تنبلم. 
به آشناهايم تماما خبر داده‌ام که معاشرت نمی‌کنم. از این حیث راحتم. 

در همه‌ی این اوقات فکر «آیدین» در سرمن دور می‌زند. پس اگر 
برخلاف اصلیت نژادی‌خود تنبل‌باشم‌یا اغلب اوقات دراین اتاق‌فر اموش شده 
خود زا مست نگاه‌بدارم» حق دارم. بهانه پیدا کرده‌ام, به‌علاوه» من امروردر 
فشار وسنگینی تألمات‌وپشیمانی‌های عمرخود هستم. هوا وهوس‌های‌جوانان 
در روح ناجور من اشتعالی ندارد. اگر بخواهم برای تو از گزارشات خود 
دراین شهر بنویسم » حوصله‌لازم دارد. خلاصه اش‌این است که تقریبآهما نطور 
که می‌شنیدم من در قلب گیلانی محلی برای خود دارم. روزنامه‌ها هیچکدام 
خالی از خبرورود من نیست. مجامع و قرائت خانه‌های آنها را دیدن‌کردم. 
از من برای تثاتر خود پیس‌های تازه خواستند . البرز » اصلا می‌خواست 
روزنامه‌اش را به‌من واگذار کند. واز این قبیل چیزها. در مر کز شاید بیشتر 
از اين» اگر هوس نیز بود » به‌اين هوس‌های خود رسیده‌ام . چندان اهمیت 
نمی‌دهم . خواه‌بخطا باشم» خواه صواب. 

هروقت این فکردر من خطور می‌کندکه آیا درفلان فکر و عمل خود 
بخطا رفته‌ام» فور ذهن من منتقل می‌شودکه در هرمرحله از زندگانی‌بافکر 
وعمل مخصوصی بخطارفته وخیلی فریب خود را خورده‌ام. درصورتیکه‌سعی 
داشته‌ام از کسانی‌باشم که بگویم بخودم فریب نداده‌ام. 
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وقتی که توهم به‌سن‌من رسیدی وقسمتی ازعمرت را مثل من‌بافکرهای 
مختلف به‌هدر دادی»همین راخواعی وشت. و استباط خواهی کرد درهرمرحله 
از عمرخود» به‌مرصی دچارهستيم. افکار وعقاید وسلیقه‌هاعبارت‌از درمان‌هایی 
هستند که به‌آن مرض مخصوص داده می‌شوند. اساس دیکری ندارند. يك 
فکر یا يك عقیده يا يك سلیقه گاهی درمان است» گاهی مرض. فقط باید سعی 
کنیم که در هرمرحله» لوازم ومنافع آن مرحله را از دست ندهیم. اگر من 
به آ نچه گفته‌ام عمل نکرده ولازمه‌ی این سعی را بجانیاورده‌ام » تو ازکسانی 
باش که لازمه‌ی سعی خود را بجا آورده‌یی و به‌آنچه گفته‌یی عمل کن . 


پسرخاله تو 
نبما 


Y۴ 


¥ ]بان ۱۳۰۸ 
رشت 


لادبن عزیزم ! 


بعد از یکماه سر گردانی حالیه در رشت زند گی می‌کنم. رنم مدیره‌ی 
دار المعلمات است. عالی‌ترین مدرسه‌ی این شهر. وشخماً خودم بیکار . شا ید 
بتوانم شا گرد پیدا کنم» علم التربیه یا معرفةاللفس یاادییات و فرانسه درس 
بدهم و کمتر سرژنش‌های زنم را راجع به‌اینکه چرا هیچ عایدی‌ندارم‌بشنوم. 
حقيقة این بار طاقت فرسائی بودکه من قبول‌کردم به‌اينکه متأهل باشم. 
در شهری که تاکنون آنرا ندیده بودم اینقدر نفوذ دارم‌که اگر تنها 
بودم شخصاً یکنوع می گذراندم. افسوس که هميشه این یار برپشت من است. 
با وحود این که من بعضی آرزوهای مادی ازقبیل منصب ومقام را درخودم 
کشته‌امو به اصطلاح دیگر ان‌بی‌قید ولاابالی‌شده‌ام و مثل‌حیو انز ند گی‌می کنم. 
چون لازم است درنتیجه‌ی فکروخیال خود عذابی برای روح ناتوانماحداث 
کنم» حاضرم. ابدا دریخ ندارم. 
برای عده‌یی ڊ بهشت واقع شود. ولی این ۰ جهنم در رمستان اتاق سر د بر ادر 
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تو راگرم نمی‌کند. هرچیزکه محتاج گرمی است گویا درقلب من جمع ش۱- . 
فقط این قسمت می‌سوزد. 

یکدفعه بعضی چیزهای قدیمی به‌یادم می‌آید. چون اسم «آنجرا» را 
می‌دانستم اول دفعه که به‌رشت آمدم‌این‌محله را جستجو کردم. آرین‌پور» که‌از 
دوستان رشتی من است‌وخیلی به‌من کمك‌می‌کند» به‌من نشان داد. مخصوصا 
همان بالکون راکه تو در آن می‌نشستی و مقالات روزنامه‌ات رامی‌نوشتی. 

هروقت از این محله می گذرم خیال می کنم عده‌یی از خویشان من در 
آنجا منزل دارند. بین من وعالیه آنجا کوچه‌ی «لادین» اسم دارد. آگاه‌باش 
این قبیل یادآوریها اثراتی در بردارد . ذهن » معرض امتحان تمام اشیاء 
است . 

برای خودم عالمی دارم. شاعر معروفی هستم که وقتی از کوچه عبور 
می‌کنم شا گردهای مدرسه را می‌بینم که می‌ایستند و به من تماشا می‌کنند. 
من موقعیت خودم و آنها وهر که را مثل من وآنها بوده‌است درعالم‌طبیعت 
سیر می کنم ولبخند می‌ژنم. 

خوشبختانه ابدآدر کارهای سیاسی دخالت ندارم, حقیقتاً خوشبختانه. 
از این حیت نظمیه و سایر مأمورین دولتی راحت‌اند . بی‌جهت پلیس چند 
روز قبل مرا تعقیب می کرد. بیچاره خیلی ببهوش و رقت‌انگیز بود . اگر 
درست هم حدس می‌نوانست بزند و من يك عامل سیاسی بودم به هرلیاسی 
که در می‌آمد من از يك نگاه دقیق و باحدت به‌سیمای این آدمك بیچاره» تا 
اعماق قلب او را می‌خواندم. 

بالاخره من از سطح این ورطه» که سیاست نام دارد» و از سطح افکار 
خودم نیز پرواز کرده بیشتر میل دارم يك مربی روحانی‌باشم تايك مرد مکار 
و متزلزل الفکر, و هرزمان به‌وادی تاژه‌یی می‌رسم مضرات عالم تکوین را 
به‌مر اتب بیشتر درك کرده برای تربیت و سعادت مردم » بااثکار مخصوصی 
مواجه می‌شوم. اشخاص و رفتار و گنتار آنها در نظرم پست و حقیر شده به 
خودم می گویم برویم. بعد مثل این است که در مر کوب سریعی نشستهام از 
آسمانی به آسمان دیگر پرواز می‌کنم. 

در این بدبختی» دارویی برای‌تسکین آلام درونی خود» کافی‌تر ونافم- 
تراز فلسفه نمی‌يابم.اول اتفاقات را به واسطه‌ی تعبین موقعیت حقیقی آنها 
بی‌اهمیت وحقیر کرده بعد ازآن نسبت به‌آن اتفاقات بی‌اعتنا می‌شوم. پس از 
انجام هراصلاح قریب به‌امکان» به‌عقیده‌ی من فلسفه آخرین دوای امراض 
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وتالمات روح انسانی است. اهم وسانط همین واسطه است که بين وحود و 
ارتباط آن باعالم جاری کشف می‌شود وبا استغراق واستقصا در آن می‌تو ان 
آنرا دریافت. ولی کمتر درتحت‌تجارب وموازنه‌ی حسی ما درمی‌آید. بعبارة 
اخری معنای دقیق آن تسلط نفس براشیاء است , بنابه تعبیری مخصوص 
باید بگویم فلسفه یعنی تسلط من روز بروزبه‌آنچه کرده‌ام و گفته‌ام وپی‌برده 
وتسلط پیدا می کنم . 

یقیناً باید روزبروزبهتر می‌شدم» والا نوشتن‌چندان مرا نجات‌نمی‌داد. 
من خیلی رنج می‌کشیدم تا چند روژه‌ی عمر خود را تمام‌کنم . تفننات و 
مشغولیات هم یکنوع وسیله برای محافظت نفس از شدائد عالم طبیعتند. 

سال گذشته دره‌بارفروش» به‌تاریخ پرداختم. خوشحالم که خوب‌وقتم 
را به‌هدر دادم. چند سال است راجم به‌فلسفه‌ی تاریخ » بطور کلی » فکر و 
مطالعه می کنم . 

می بینم که‌باید عمری‌را گذارند. عقیده» اساسا عبارت ازس ر گرمی‌است: 
جرو بحث درسرآن نیز یکتوع سر گرمی محسوب می‌شود . 

شاید تو از بعضی جهات برخلاف این می‌گذرانی. یاشاید به‌عکس این 
باشد. زیرا بعد از پدرم الان سه‌سال است که من يك کاغذ مفصل ازتوندارم. 
فقط حدس می‌زنم که فرصت برای توکم است . معهذا زحمتی برای تو تهیه 
کرده‌ام. چندان خرج زیادی ندارد. چون مطلب را به‌اینجا رسانیده‌ام از تو 
می‌خواهم در کتا بخانه‌های تدیمی مسکو گردش کنی و دو حلد کتاب برای من 
به دست بیاوری که خیلی بهتهیه‌ی و سیله‌ی سر گرمی من كمك کرده‌یی؛ اول‌دیو ان 
«امیرپازواری» دوم «تاریخ طبرستان» به‌قلم سیدظهیرالدین مرعشی . هردو 
کتاب را «برنهارددارن» مستشرق معروف روسی‌چاپ کرده‌است. برنهارددارن 
يك سلسله کتاب راجم به‌مازندر ان‌دارد ودیوان امیررا به‌دوربان نوشته است؛ 
متن کتاب» شعرهای طبری «امیر» است و حاشیه ترحمه‌ی آن. نسخه‌ی آنرا 
در بارفروش دیدم. برای من سوقاتی بهتر از فرستادن این دو کتاب نیست . 


رفیق و برادر تو 


نیما 


۳۷ 


۳ آ بان ۱۳۰۸ 


دوست من ! 


زود نیست که به تو می‌پردازم . دوماه است شاید کمی هم بیشتر بیشتر که 
غفلت به خرج داده يك کلمه تلو شتهام . در صورتیکه من در بین دوستائم 
عده‌یی دوست دارم که به‌واسطه‌ی عفت وطهارت نفس برعده‌ی دیگر تقدم و 
ترجیح یافته اند وتوازآنجمله هستی. دررشت کاغذهای تورا با کمال‌خشنودی 
دریافت خواهم کرد. برای آدرس فقط عنوان خانم مدیره‌ی دارالمعلمات 
رشت کافی است. 

از این جمله نصف سرنوشت مرا بايد بخوانی. معلوم می‌شودموانعی 
بر حود آمدکه نشد در لنگرود بمانم و به‌رشت آمده‌ام. البته بهتر پیش آمد 
کرد. کلمه‌ی دارالمعلمات هم عنوانی است . اگر من معتقد نباشم ء دیگران 
معتقدند. عیبی که‌دارد ریاست مدرسه نیز بواسطه‌ی‌فقدان نظم وتر بیت صحیح 
احتماعی» مثل سایر رياست‌ها؛ يك‌نو ع کشمکش است. معهدا زد من» نه‌خانم 
هیچکدام یه این اهمیت نمی‌دهیم . زد نی اصلا" کشمکش است. دفت وتفکر» 
بها نسان می‌فهما ند وبه‌او راه نجات را نشان می‌دهد. 
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دو روز قبل وتتی که از جلوی مدرسه‌ی صنایم ظرینه رد می‌شدم 
بهخودم نصحیت‌می کردم . فهمیدم که شخص هرقدر گمراه ومبتلا باشدبازممکن 
است خود را هدایت کند. در هر ابتلا پرتوی از رستگاری وحود دارد . باید 
اقرار کرد فرع براین است که نفس از شدت استغر اقات و اشتغالات خودفارغ 
شده محیط برمحیط خود واقع شود. در مورد هرعصبانیت باید فکر کرد. در 
عصبانیت‌های سال گذشته خود در« بارفروش» چه فایده برده‌ام؟ وقایع يکايك 
گذشتند, در این ساعت در نظظرم پست می‌شو ند و دورنمای آن وقایم» ابدا 
مر | به‌هیجان نمی آورد.معلوم می‌شود من‌چیز ی را عذوه بر مدافعه» به‌مصرف 
آن وقایع رسانده‌ام که جسم من در این معامله وارتباط مستقیم خود با روح 
من» ازخود کاسته‌است,آنچه کاسته شده حقیقته توانایی وعمر من بوده‌است. 
نه« کینا لاروش» دیگر بدل مایتحلل‌آن واقع می‌شود نه« کلیر و بوسفات دوشو» 
ونه به درخانه‌ی این طبیب و آن طبیب دویدن . 

تجارب و کشمکش‌های حیاتی به من فهماندند که اینها جنونی بود . 
اطبای بی‌انصاف مثل جیب برها دنال این قبیل اشخاص می گردند . 
دانمی رح ندهد » اقاه این نوع انتباهات بر ای اعصاب من موجب‌تسکینی 
خواهد بود. موثرتر از رنگ خفه و تاريك دیوارهای اتاق من که رویت‌آن 
شاید نمام اشیاع عالم را خموده می‌کند. 

گمان می‌برم بعد از این در رشت دیکر کمتر روح خود را در عذاب 
نگاه داشته با پرو گرامی که به دیو از می‌چسبانم و با تنهایی که بخود می‌دهم 
موفق شوم بعضی چیزها را پاکنویس‌کنم و خود را از وسواس درهر کار و 
تسلیم شدن به‌فکرها و نیت‌های پریشان بازدارم. 

اگرچیزتازه‌یی برای مشغولیات خود بخواهم بخوانم باید منتظر باشم 
دوست خو درا متضرر کرده از نسخه‌های «الاهر ام» که قسمت‌های ادبی‌یافلسفی 
اتفاعاً داشته باشد برای من بفرستد. ممکن است به‌دلخواه من چیزهایی در 
آن‌ها یافت شود. این دوشماره‌که بدنبود. یکی از آنها از «ادمون روستان» 
شاعر فرانسوی صحبت کرده است. به‌قول عرب فرنساوی. مرور به‌اين قبیل 
اصطلاحات هم خالی از تفریح نیست . بعلاوه مطالعه‌ی قسمتی‌از رماد‌های 
عرب به‌من احساساتی داده‌است که ازخواندن بعضی اخبار آن نواحی فکر من 
با خاطرات مفروظی ارتباط پیدا می‌کندکه از آن ارتباط کیف می‌برم . فصل 
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اول‌«سر گذشت يك مومیائی» تئوفیل گوتیه شاعر فرانسوی را باهمین شوق 
در چند سال قبل خواندم. 


خداحافظ تو 


نیما 


۳ 


٩۳۰۸ آذر‎ ٩ 


ارژنگی عزیزم! 


هیچوقت تنهایی‌رابه این خویی دريك‌شهر درك نکرده بودم . رشتی‌ها 
که دهان باز منتظر بودند من یرای آن‌ها پیس‌های جدید تهیه کنم و از همه 
طرف اسم من درخاطره‌ی‌آن‌ها محبتی را ایجادکرده بود» متأسفانه یااز حسن 
پیشآمد » موفق نشدند , 
گم شدن کتا بم «آیدین» باعث بی‌حوصلگی من شد. اينك من در رشت 
خیلی منزوی و محروم زندگی می‌کنم . هیچ کس در اتاق مرا باز نمی‌کند . 
مگرژنم وعمهیی که دارم و دخترهای او ويك زارع همولایتی خودم (محمد) 
که اتفاقاً در رشت‌اقامت دارد.فقط يكشب‌به‌سینما رفتم وروزهای‌اول ورود 
نیز قدری مجامع گیلانی را تماشا کردم» چون هیچ کدام از اين‌ها برای من 
تا ز گی نداشت‌وسبب اشتغال فکری‌نمی‌شد. سینما هم‌پول فراوان لازم داشت. 
اصاد مواظبت‌اخلاقی ازمن سلب شده‌است. مثل «عارف» با هرکس که 
دم از وطن وخدمت به‌مردم می‌زند بدبین هستم وعصبانی می‌شوم . به‌مرور 
زمان چنان وصله‌ی ناجوری شدهام که از خودم ننگ دارم» از هرچه شنیده‌ام 
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وخوانده‌ام و دانسته‌ام . 

هر وقت سنین عمر خود را فکر می‌کنم و خود را در محضر اجتماع 
می‌گذارم راستی به نظرم می‌آید مدتهاست جوانی راترك کرده و درمرحله‌ی 
پیری می گذرانم . فقط حدت طبع کوهستانی» که می‌شود آن را به شرارت و 
خونگرمی راهزنان گردنه‌های‌وطن دوردستم نیز تعبیر کنم» به‌من‌القاء می کند 
که جوانم . 

این القای باطنی به من مژده می‌دهد که هنوز می‌توانم اگر حادثه‌یی 
پیش نیاید تا بیست سال حداکثر عمر کنم و برای ملتی که فردا پیدا می‌شود 
چیزهایی به وحود بیاورم . همان امیدی که من و تو هر دو را از دو جهت 
مختلف تنگدل و بدبخت ساخته است . 

هر کس که بیش از دیگران حس می‌کند وقتی که از خوشبختی خود خبر 
می‌دهد مثل این است که به یدیختی خود پرداخته است . اگر نداشتن حس 
خوب نیز دخیل در سعادت انسانی باشد » سعادت انسانی را به اختلاطی از 
بدبختی و خوشبختی که مفهوم تعریف جزئیات دیگر نیز می‌شود بايد تعبیر 
کرد . 

اگر از من بپرسی چرا من که ترا اینقدر دوست دارم که از نگاه‌کردن 
به‌عکس نجیب تو دل زنده می‌شوم برای توتاکنون کاغذ ننوشته‌ام » محتاج 
به‌عذر نیست.تو خوب مرا می‌شناسی. در رشت‌چطور می‌گذرانم؟ همانطور 
که درتهران» منتها قدری از قیل‌وقال معابر وبعضی هوس‌ها آسوده . 

خیال و آرزو محیل‌ترین و مهیب‌ترین دشمن‌های انسانند. من چون 
شاعرو بسیار کنجکاو و بدبین بار آمده‌ام بیشتر از راه مزاحمت‌های باطنی‌خود 
در زحمت و اقعم. خوشبختانه الان دانستم طبیعت مساعدت کرده‌کتابی را که 
گم کرده بودم در تهران مانده است. باید آن را از تهران بخواهم. 

اينك تا فراموش نکرده‌ام ازآنچه دريك ماه قبل اتفاق افتاده بنویسم» 
چونکه راجم به خود توست : 

يك روز بعدازظهر می گشتم که خانه‌یی اجاره‌کنم . راهنمای من دری‌را 
کو بید. صاحبخانه که ببرون آمد دیدم قهرمانخان است . ابن ملاقات اتفاق 
بسیار نادری بود. يك ساعت با هم آنجا نشستیم . من مدتها به تماشای 
تصاویر سیاه قلم و يك تابلو کار خواهرزاده‌ی تو پرداختم. گفتم» خوب کار 
کرده اما هنوز زود است به ارژنگی‌برسد, مخصوصاً به قهرمانخانگفتم این 
واقعه را باید برای ارژنگی بتویسم . 
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هروقت خواستی مرا از خواندن کاغد خودت از تتهایی و بی‌همدردی 

نجات بده. ممکن است نگذارند ما در رشت‌بمانيم و زن من همینطور رئیس 

دارالمعلمات باشد. حسن پیش‌آمد يك‌حکم از مر کزرسیده‌است که به لاهیجان 

برویم. تا رشت شش فرسخ است ولی خیلی با صفاست. ارزاق هم در آنجا 
ارزان است. با ماهی سی‌تومان درآنجا بهترین زندگی را می‌شودکرد . 
از دور به تو وبهزادکوچولو سلام می‌فرستم. 

نیما 


۸۳ 


دی ٩۱۳۰۸‏ 
اهیجان 


به سر تیپ پور 


کدیور از رشت آمد . واسطه‌ی اخبار خوشی بود . مخصوصا اظهار 
داشت به او سفارش‌کرده‌یی در خصوص بعضی وقایم اخیر گیلان‌که از تو 
ځواسته بودم؛ بەمن كمك بدهد. و این دال براین است که توحرف دومتانت 
را فراموش نمی‌کنی. از این بابت باید از تو ممنون باشم. 

عجالة" در دوره‌یی واقع شده‌ایم که اعتقاد به وظائف و شرایط دوستی 
از مردم سلب شده است. این را نیز يك نورائیت فکری محسوب می‌دارند, 
در رشت به خیلی از این اشخاص که هريك‌خود رانویسنده‌ی فوق‌العاده‌فرض 
می‌کردند و به واسطه‌ی نورانیت فکری » نورائیت عقیده را از دست داده 
بو دند» برخوردم. صلف عمومی تبعیت از چیزهایی راکه برای انتساب‌به‌آن 
چیزها محتاج به‌فکر نیستند» بهتر می‌پسندد. 

مشعوفم که فارغ از این معایب از این سال در شهر کوچکی زندگی 
خود را مثل يك تبعید شده » ادامه می‌دهم . همین لاهیجان‌که همه آن را 
دیده‌اند. ولی من اينك در قلوب دهاتی‌هایی که فی‌الو اقع نحابت اخلاقی‌خود 
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را مثل دیگران از دست نداده‌اند» فرمانروایی دارم. سابق فرمانروای وطنم 
بودم» امروز فرمائروای لاهیجان . کیست که بتواند این تسلط مرا درمملکت 
ارواح؛ از من سلب کند؟ من از اين تسلط خود منفعت‌ها می‌برم . 

عده‌یی ار علماه برای یافتن اصل بعضی صفات انسانی به نو ع ماقبل 
او رجوع می‌کنند . آیا آنچه در « نو ع » »که حزه باشد » وحود دارد در 
«حنس»؛ که شامل انواع اوست » یافت می‌شود؟ مخصوصا دراقسام میمون‌ها 
و در بین آن‌ها به‌قسم اقرب به‌نوع انسان از قبیل آنتروپوئیدها یعنی شبیه 
به انسان , 

هر کدام ازصفات» حقیقة" مبداء خاصی‌دارند. داروین» برخلاف‌ارسطو» 
به این تحقیق كمك داده است. 

یه همین نسبت برای یافتن مبداءاخلاق و افکارمتفاوت مردم» ازصنفی 
به‌صنف دیگر آزمردم می‌توانیم رجو ع کنیم. این‌طریقه‌ی تحقیق معرفةالروحی 
من در تعالیم اخلاقی واجتماعی من است. 

پس از تلخیص این مقدمه بایدبگویم اگر لاهیجی‌ها به‌و اسطه‌ی ساد گی 
افکار واحساسات» صنفی پانین تر از اصناف دیگر مردم باشند» چه بهتر اراین . 
لاهیجان برای من» مدرسه‌است, من‌درآن بر خلاف معاصرین خود که مستفنی 
از این درسند» درس می‌خوانم. از مطالعه در احوال وافعال این اشخاص که 
زندگانی آن‌ها شبیه به زندگانی من‌است و در نقطه‌ی کوچکی از زمین برای 
خودشان شهر ساخته‌اند » معرفت خود را تکمیل می‌کنم و ازتماشای افکار 
سابق خود» لذت می‌برم. زیرا به نکات‌تازه‌یی و اقف می‌شوم که‌از روی‌تجارب 
حسی خارجی نسبت به‌آن مطمثن می‌شدم. گاهی هم به‌مساعدت یا به‌استحداث 
طبع» شعر می‌گویم . 

ازاین مختصر خواهی دانست من چه‌موقعیتی رادراین گوشه‌ی‌خلوت» 
دارا هستم. در این مرحله از سن خودکه رشت در نظرم کوچکتر از تهران و 
تهران کوچکتر ازرشت است» و نسبت به‌همه چیز بی‌اعتماد شده‌ام»مشغولیاتی 
دارم که| گر از دیگران حلب توحه نکند» مرا بخوبی مفتون خرد می‌سازد و 
حس می کنم مشغول تنظیم بعضی مطالب در مغز خود هستم. 

روزی‌که مملکت خود را محتاج دید ومفهومات مأخوده از تحریر ات 
کنونی » اشتهای روح نسلآتیه را رفع نکرد » من از مشغولیات گذشته‌ی 
خود» وچیزهایی که از زندگانی خود دیده‌ام» خجل نیستم. 

۸۵ 


۸٦ 


هميشه به من مژده می‌دهند. گوش من از صدای آیندگان پراست. 


دوست تو 


نیما 


۴ همن ۱۳۰۸ 
لاهیجان 


دوست من گيلك ! 


شماره‌ی اول روزنامه‌ی «رشت»» که به عنوان من فرستاده شده بود » 
رسید. دریین همه‌ی روزنامه‌های‌ولایتیکه‌من دررشت دیدم وبنابه‌علتی‌اخیر ] 
به‌تاریخ اسناد واوراق املاله مردم شباهت پیدا کرده بودند؛ روزنامه‌ی شما 
مجموعه‌یی از اطلاعاتی است که می‌تواند برای مردم سودمند واقع شود. و 
همینطور با ترجمه‌ی «شب در دریا»‌ی خود برای اهل‌حس وهنر . 

عمده مطلب» برای جلب توجه ورغبت مردم» همین طریقه است‌زیرا 
که تمام نفوش درحد طلب خود» مساوی نیستند . اشیاء خارجی هر کدام 
تأثیر ات خاصی در آنها دارند. هر کس در روزنامه جستجو می‌کند چیزی را 
بيا بد که مطبوع طبع خود اوست. در زمان‌کنونی مملکتی که مادرآن زندگی 
می کنیم و می‌خواهیم واقف به‌احوال مردم‌بوده باشیم» در اصناف متخصصین 
فنون مختلفه» از عدد کافی نشانی نیست. مثلا . به‌این اندازه تاجر عالم» يا 
عالم ادبی درآن یافت نمی‌شود که يك روزنامه‌ی علمی ,طلا تجارتی یاادبی 
بحد لزوم خریدار داشته باشد, به‌علاوه متنوعات تاریخ» تأثیر مخصوصی را 


AY 


در طبایع مردم دارد. رعایت این نکته که می‌تواند فصلی از علم النفس باشد 
مکتب ممتازی در ادییات روائی بخصو ص بوحود آورده است . به‌ریحان و 
دشتی همین راگفته بودم وریحان به‌اين طریقه چند پاورقی ادبی خوب خود 
را می‌نوشت. 

پس از آن اگر قطعات مأخوذه از مطبوعات دیگر حتی الامکان خوب 
به معاریف گذشته و بعضی از معاریف‌کنونی باشد این نیز در طبایع خواص » 
ایجاد ذوق ورغبت‌می کند.هیچ چیزازحسن يك کتاب نمی کاهد مگريك‌صفحه‌ی 
زشت. روزنامه کتاب مشروحی است که به‌جزئیات پرداخته وحد آن معین‌شده 


است , 
من درلاهیجان شماره‌های دیگر را نیز البته مثل همین شماره دریافت 
خواهم کرد. 
این صفحه بر ای رورنامه‌ی تو »هم يك یادداشت است‌هم بك سند. 
نیما 


۸۸ 


۴ آسفند ,۳۰۸ 
لاهیجان 


به خانلری 


خبر دردناك تو رسید! در موقعی‌که ازهیچ طرف برای من کاغذنمی آید 
رسیدن این کاغذ ازبدبختی من بود. چندین مرتبه درحین خواندن چشمهایم 
را بستم» مثل اينکه ممکن بود به این وسیله به‌مفادآن پی‌نبرم - ولی قدرت 
انسان محدود است وخیال اوکنجکاو ! 

این اولین محنتی است که حتی نمی‌خواستم خیال من نیز درباره‌ی تو 
آنرا جسته باشد. در لاهیجان من بعد من به چه تحوقلب خود را باخیال تو 
مشوش ندارم؟ چطور به‌اين کاغد تو جواب بدهم ؟ 

به مرورزمان منهوم هر کلمه درنظرانسان تأثیر ات خاصی پیدامی کند. 
کلمه‌ی پدر امروز برای من يك کلمه‌ی زهر آلود است. توچرا مرگ را باآن 
تر کیب کرده بودی ؟ 

آیا هنوز زود نبود این تلخی از لبهای تو بیرون بیاید ؟ ولی قوه‌یی 
که به من وتو این رنج را عطاء می‌کند به من می‌گوید این صلاح سر نوشت 
انسانی است . بدون اینکه بتوانیم آنرا تغییر بدهیم . طبیعت اینطور کرد که 

۸۹ ۱ 


هروقت دررابازمی‌کنی و پدرت را نمی‌بینی خود را به گریه مشغول بداری. 
بايد تصدیق کردکه قوه‌یی فوق هدف‌های ما وجود دارد . زندگی از رنج و 
خوشی آمیختد است, تو می‌خواهی هميشه خوشحال باشی ؟ مخصوصاچیزی 
ار خوشحالی تو می کاهد برای اينکه خطای تو به تو ثابت شود . همینطور 
هميشه نیز نمی‌توانی رنجور بوده باشی. در این موقم که این بلیه به‌توروی 
آورده است خود را دربین دوحال يسنج . 

من که نیما هستم بطور معمول مثل دیگران به تو وخواهرهای تو و 
خانم عمه‌ی تو تسلی نمی‌دهم. گفتن و نگفتن من مصیبت وارده به‌شما را از 
بین نمی‌برد. فقط به‌تو یادآوری می‌کنم: تو می‌دانی که‌از اردیبهشت ۳۰۵ من 
هم از همین با بت اشك می‌ریختم. بی‌نهایت پدرم را دوست داشتم . چو نکه 
علاوه برپدری» وجود منزهی‌بود. به‌این جهت آن واقعه‌ی ناگهانی» توانست 
روح مرا خیلی تغیبر بدهد. بطوریکه‌تاکنون برای من میسرشده است‌ذخاثری 
از تجربه درقلب خود اندوخته باشم . بايد بدانيم که بدون تجربه » انسان 
ناقص است وبدون نتص» انسانی بوجود نیامده وار بین نرفته است. موحود 
مجربی نیست که‌این عفیده‌ی مرا انکار کند که عمل نفس بااثر ات خارجی»یکك 
عمل‌امتزاجی است. حقیقتی که می‌تو انیم آنرا برای تسکین آلام خود بکار بریم 
بخصوص یکی از همان اثرات است که همه روژه باآن مواجه می‌شویم» ولی 
آنرا قبول نمی‌داریم. زبرا هنوز بین نفس ما وآن حقیقت»امتزاج کامل‌بعمل 
نيامده و ثوبت فهم وادراك آن حقیقت» فرانرسیده است . 

اگر فیض این بلوغ نفسانی را دریابیم چندان در اطاعت تألمات خود 
مفرط نخواهیم بود و با وجدان خود مخالفت کرده‌ازخیلی تألمات زیاده‌ازحد 
گذشعه‌ی خود پشیمان خواهیم شد. يك خطایایی که از ما سرزده است واقف 
می‌شویم. جسم وحیات خود وحتی مردم را نیز از فوائدی که ممکن است در 
حال سلامتی در وجود ما ناشی شود ذیحق مي‌دانيم . هروقت زیاد درعذاب 
وجدان خود واقع شده‌ايم فکر می‌کنيم که مسؤلیت بزرگی را درحین رفتار 
با خودمان و با سایرین بعهده گرفته‌ايم . اگر خیلی متا بعت به احکام وجدان 
خود را معتقدیم این مسوژلیت نیز مربوط به‌یک وظیفه وحکم و جدانی‌است. 
در این ساعت تو در ورطه‌یی هستی که بايد به‌تو کمک کنم. به‌این جهت‌بود 
که برای من کاغذ نوشتی و من می‌دانم که راجع به‌هیچ چیز فکر نمی‌کنی‌مگر 
راجع به او. 

من هم از همین راه به‌فکر تو رجعت می‌دهم. این را بیاد بیاور وقتی 


۹ ۰ 


که در «مهمانخانه‌فرانسه» منزل داشتیدا کثر اوقات اورا می‌دیدی که درمقابل 
توراه می‌رفت وراجم به‌آتیه‌ی فرزندش» نوه‌ی خاله‌ی من» که تویاشی» فکر 
می‌کرد. درآن زمان توکوچک بودی. وصف مرا ازدور می‌شنیدی. بعضی‌از 
دواوین شعرا راء که‌او برای تفنن خود خریده بود» برمی‌داشتی و سرسری 
مطالعه می کردی. ولکن با کمال وضوح می‌فهمیدی که این پدرتودوست‌داشت 
همیشه فک رکند. و آن فکر را برای نجات تو بکار می‌برد. تو چرا این کار را 
تکی ؟ 

خیال نمی کنم تو پسری بوده باشی که چیزی راکه او دوست‌می‌داشت 
دوست نداشته باشی . مثل این است که او الان در مقابل تو ایستاده به‌تو 
می گوید : «اگر یک دستمال کوچک هم از من یافتی» آثر | به‌یاد من‌بردار و 
پبوس ,» 

زیراکه یک زمان این دستمال به او نسبت داشته است . 

پس توفکر را دوست داشته باش. این روزها راجم به‌رنج وماتم خود 
فکرکن. فکر کن که تا چه اندازه باید مطیع بوده باشی. او دیگر با تو حرف 
نمی‌زند» تو هم بااو حرف نزل. هروقت که به‌یاد او می‌آیی عمدا خود را به 
کارهای دیگر مشغول بدار» ولو اینکه برحلاف میل تو باشد . مخصوصاً با 
قلب خود لجاجت‌کن, به گردش برو, یک نفر ولگرد باش. 

برای من کاغذ بنویس. هرمصیبتی درقلب من» ريشه دارد. اگر دیدی 
نمی‌توانی‌طاقت بیاوری ومشقت ‌توخیلی بیشتر از راحت است؛ لاهیجان‌فر ار گاه 
تو است . منزل کوچک من » منزل خود تو خواهد بود. وسوسه به‌خاطر 
خود راه‌نده. من دراین‌حا بیکار نیستم . بعضی کتا بهای خوب دارم. اطر اف من 
پراز حنگل‌های ساکت وخنک است. به‌مصاحبت بامن چنان خواهی گذرانید 
که خیال می‌کنی درعالم ارواح واقع شده‌یی. پس ازآن به‌مرور خواهی دید 
که زمان» بهترین داروی قلب انسان است. 


نیما یو شیج 


۹1 


۳ اسفند ۱۳۰۸ 
"زهبجان 


دوست من ! 


مقدار علاقه‌ی منزه از ریای مرا نسبت به خود می‌دانی . بهتر این 
است که به تو هیچ ننویسم تا اینکه زمان» قلب محزون ترا در غیاب خانم 
تسلی دهد! 

من چه کار می‌تو انم بکنم که ار اندوه تو بکاهم حر ایتکه به آن‌مقدار 
اندوه توء اندوه خودم را هم‌افزوده باشم ؟ 

این نیز يك نوع مصیبت غیرقابل ترمیم است که شخص دوستانش را 
در ورطه‌یی ببیند و بداندکه نمی‌تواند آن‌ها را مستخلص بگرداند. اتفاقاً ما 
خودمان هم از همین راه می‌رویم» سرعتی که انسان به طرف فنای خوددارد 
بیشتر ازهرسرعتی است که در کارهای دیگر او مشاهده میشودا 

تا روز قبل خبر ازتمام شدن این روزهای موقتی نداشت وخرسند بود 
از این که تازه بچه‌ی کوچك چند ماهه‌یی می‌خواهد او را بشناسد. می گفت 
ومی‌خندید. دوست من »غصبه نخور, اکنون در کجاست وسرما بااوچه‌می کند؟ 
او مستغنی از داشتن ادراکی به‌میل‌ادراك ماست. من وتو نیز یساعت‌دیگر 


۳ 


نمی‌دانيم کجا واقع شده‌ایم. 
گاهی پیش خود فکرکن آیا ما در این نحوه‌یی که هستیم»باقی‌می‌مانیم 
تا ازباتی نماندن دیگران اینقدرخیالات را در وجود خود فرمانروامی‌بينيم؟ 
وقتی « کدیوره این خبر را به‌من رسانید من بجا خشکیدم و بی‌اختیار 
این جمله را لبانم ادا کردند۰ 
بیچاره سرتیپ پور! 
ولی تو می‌دانی که نباید به بیچار گی خود كمك کنی. درکتاب اخلاق 
عصر کنونی» استقامت وبردباری فصلی دارد. توموظنی‌ که دوستان خود را 
بیش از این بااندوه خود اندوهناك نگاه نداری . 
دوست نو 
نیما 


-٩‏ تسلیتیست پاسر لیپ پور. 


۳ 


۶ اسفند ,۳+۸ 
لاهیجان 


دوست محترم عزیزم؛ بینیاز! 


کثرت‌فکر و کار حقیقة" خوب مرا از ادب وانسائیت خارج کرده‌است. 
آنچه نهم و معرفت به شخص می‌دهد » گاهی هم آنرا از شخص می گیرد . 
تصدیق باید بکنم این عیبی است که تا کون یک کلمه به بهترین دوستانم 
ننوشته‌ام. درصورتیکه برای چند نفربه «بارفروش» کاغذ دادم . شاید به تو 
گفته باشند» ولی توتنها نیستی‌که درخمیر پاك خود بتوانی ازمن این گله را 
داشته باشی. کاملا" رفتار وزندگانی من شاعرانه است. 

شاعر یعنی چه ؟ این‌بزر گترین عذر من است. عمرمن درمیان فکرهاو 
اندیشه‌های طولانی تلف می‌شود.اگر گاهی کم می‌نو یسم » در عوض در آنچه 
که نوشته‌ام‌وسواس بخر ج داده‌ام. نمی گذارم ذره‌یی‌ازوقت من برای‌رسید گی 
به‌دوستانم یا برای‌تدبیر درمعیشت خودم باقی بماند. سر گذشت من تمام از 
این قبیل است. البته در این چند ماه وقایم تازه‌یی به آن افزوده شده. همه 
نوع اهاالی از آنچه من می‌دانم» بقدر استعداد خود» استقبال می کنند. هم‌در 
رشت اینطور بوده است هم در اینجا . 


۳ 


یک دهکده‌ی گیلا نی گمان‌می‌برم یک شهر مازندرانی است. این اشخاص 
روحشان مثل این است‌که از قفس گریخته» باهم رقابت می‌ورزند . خیلی به 
شتاب به‌طرف ترقی می‌روند» به‌حدی‌ که از راه صمحت و سلامت طبع منحرف 
می‌شو ند. گیالان دروازه‌یی است‌برای‌جهاد. وصفحه‌ی‌نمونه‌یی بخصوص برای 
تاریخ جدید. کسی که مثل‌من نظر اقب‌خودرا به‌آنها دوحته باشدخوب واقف 
بر احوال‌آنها است ومی‌تواند به‌صحت » فضائل مختلفه‌ی روح آنهارا تجر به 
وتعریف کند. در رشت‌حتی اطفال مدرسه‌ها طغیانی‌هستند.ولی لاهیجی‌هانسبتة" 
بسیار ساده. معهذا افکار و اخلاق آنها از کلیات عمومی این صفات بی‌بهره 
نمانده است. اینها هم درمجامع ادبی واجتماعی که دررشت وحودداردشر کت 
دارند. من حمله در « کانون ایر ال.» 

این روزها برای‌این جمعیت» تثاتری می‌نویسم به‌عنوان «حاکم کالد» 
سه‌پرده از آن تمام شده است . صفحه از زیر دست من بیرون نرفته » عجله 
دارندکة آنرا ببرند. متصل مثل یک مأمور وصول مالیات » فرستاده‌ی آنها 
دم درخانه‌ی من است. معهذا از وقت می‌دزدم وخوشحالم از اينکه این چند 
صفحه را به‌نام توتمام می‌کنم. هميشه این می‌ماند»این را می‌خوانند»وروح 
من که با تومکاتبه دارد» شاد می‌شود . 

آه ! دوست بسیار عزیز من ! آیا لازم است‌کلمه‌یی از محیت قلب 
میتلای خود را برای تو بنویسم؟ این دلربائی‌ها را درسیمای پراز متانت و 
حاکی از شهامت ومردانگی خود» از کجا جمع کردی ۹ 

در لاهیجان باخیال تو غوغایی دارم. هرگ زگمان نبری که بیکارم.قلبی 
با من است‌که به‌من رنج می‌دهد ! 

طبیعت برای چه جسم تورا در عذاب این ناخوشی طولانی‌نگاه‌داشت» 
مگر مشتات روحانی » از دیدن روی این مردم » بر ای تو کم نبود کمان 
نمی‌بردم وقتی که خیال خود را از این ساحل دریا وجنگلهای قشنگبه‌هوای 
تو به‌آن شهر پرواز می‌دهم مثل‌یک مرغ پرشکسته» باز گشت‌کند . اگر تو 
می‌دانستی روا می‌داشتی؟ ابدا , 

خانم محترمه در کاغذ خودکه به‌خانم نوشته است فقط از سلامتی و 
راحتی تو می‌نوشت. ولو اينکه جعل کند. و تأسف‌انگیز نمی‌ساخت واقعه‌ی 
فقدان طفلی راکه قبل از ورود به‌دئیای پر از ابتلای ما فلاحی یافته است. 
از این بابت نباید اندوهناك بود. گرفتاریهای دیگر نیز برطرف شدنی هستند. 
همین که سهلگرفتیم» ونوعی باحوادث معامله کردیم» می‌گذرد. 
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با ید انسماط روزهای نو را امیذوار بود, اينك هفته را تمام نکرد۸ ۳۰ 
را با هرتلخی که داشت» تمام می کنیم. بارفروش شهر نار نج می‌شود! مخزن 
عطر ! ولاهیجان يك باغ مصفا! 

آنچه مطابق باافسانه‌هاست و در وصف دلگشائیهای باغ بهشت بوار 
بر ده‌اند» دز این شهر های کو چك است که روی ساحل واقع شده‌اند. گردش دز 
اطر اف این بهشت موحود را باید غنیمت شمرد. در اینجا روی دیوارها هم 
زنبق ونر گس کاشته‌اند. طبیعت» سلیقه‌ی نقاش وشاعر را به‌مردم عاریت‌داده 
است و به‌این طریق به‌صفای لاهیجان افزوده است. 

هروقت به اطر اف‌خود نگاه می کنم» خوشحال می‌شوم! علنهای‌هرز» که 
درنمام مدت زمستان روی دیو ارها مس بو دند» حالا گلهای کو چك آبی‌و بسیار 
محجوب داده‌اند! خانه‌یی که‌الان‌درآن منزل دارم از درگاه‌آن قسمتی ازجنگل 
را نزديك به‌خود مي‌بینم که به‌مرور تغیبررنگ می‌دهد. 

اگر منزل محقرمن خالی از صدای سازاست» طبیعت خوانندگان خود 
را مقررداشته است که برای من درروی شاخه‌ها و در زیر گلهای سفیدوپشت 
کلی بخوانند. 

بهلب‌های خودمن‌نیز» صدای قلب من‌است. بهارمرا فرحناك می کند. 
می‌فهمم که هنور رنده‌ام. رف من گاهی یک شاخ مد مشک می‌رسد» گاهی یکت 
شاخ نرگس. فورا آنرا درشیشه وروبروی خود روی طاقچه می‌گذارم. اگر 
پول ندارم» هم کتاب دارم هم چند صورت از نویسندگان . بهترین روزهای 
حود را در اين انزواو گوشه گیری از مردم می‌گذرانم. 

دریک محله‌ی خلوت ودریک شهر کو جک دورافتاده بکارخو دپرداختن » 
این نیز حظی دارد, فقط یادآوریهای گذشته» گاهی به‌قلب من حمله می‌آورند. 

قلبم خوب می‌سنجد وهمین که دوست داشت» فر اموش نمی کند.دراین 
ابتاباخود شریکی دارم. در در دید واقم شده‌ایم که از کدام‌راه بەتهران‌برويم. 
از یکدیگر می‌پرسیم: از راه ساحل وبارفروش چطور است؟ گویا از «انزلی» 
با کشتی ارزان‌تر تمام شود و از «چمخاله» هم می‌گویند ممکن است . همین 
که به کرجی‌های کو چک که بادبان دارند سوار شدیم مستقیماً از زیر خان‌های 
لنگرود رد شده کوچه‌ی «خوشکالی» را طی می‌کنيم و به دریا می‌رسیم.ولی 
همسفر من بدبختانه خیلی ترسو است واز این کرجی‌ها می‌ترسد. به‌اين جهت 
خیال» هروقت راهی درپیش چشم می‌گذارد. مانم بزرگ بی‌پولی‌است.هنوز 
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ده‌تومان اجاره خان‌ی‌بارفروش را بدهکارم که یقینآتا یکماه دیگرطول‌می کشد. 

دوست عزیزم | چه شب‌هاکه من وتودرآن بالاخانه بذاسر اربارفروش 
گوش می‌دادیم ! آن مخلوی بی خبر آن مدرسه‌های مفتضح , آن صد اهای 
عجیب » همة را می‌دیدیم ومی‌شنيديم. همین‌ها بو دند که ساعات خوش ما را 
منقض می کردند.«آقا جدا» هیچ عیبی نداشت» بلکه درطرز مناجاتو تر کیب 
آواز اختراعی می‌کرد. این بیچاره باآن صدای بخصوص , مؤذن معروف و 
نمو نه‌ی‌بارفروش بود. حسین» زینب می‌خواند. بارفروش‌ها می‌شنیدند حظ 
می بردند. 

آیا هنوز این مرد زنده است؟ بالای آن مناره اذان می‌گوید؟ بازشما 
کوش می‌دهید؟ آیا هنوز در همان‌کوچه منزل دارید؟ روح مرا به یادآوری 
از این گذشتدی تاريك» تازه‌کن. 

به‌خانم محترمه ویکایک اطفال خود سلام مرا برسان. 


دوست وخادم نو 


نیما 


۷ 


شب بنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۰۵ 
لاهیجان 


دوست عریر من! 


مسیوهمایاك. خلیقی. 

به‌هراسم و رسم که درآئی. به‌هرطریقه که ضرب بگیری و به‌دقت از زیر 
عينك روی‌پوست‌ضر بت نگاه کنی , جلوی‌هر مهما نخا نه که‌مست بشوی و بر قصی» 
توهمانی که بوده‌یی ویقین دارم که مرا فر اموش نکرده‌یی و از خواندن این 
کاغذ تصدیق خواهی کرد مدتهاست این شیشه‌ی مقدس را به‌سلامتی‌یکدیگر 
خالی نکرده‌ايم. یعنی این مایه‌ی رقص را. در اين‌جا هروقت‌که این فرصت 
برای انسان فر اهم شود خیلی قدر و قیمت دارد! همانطور که استکمال روح 
لازم است» تکمیل اسباب تفریح وتفنن نیز لازم است. هم ازایمان است‌وهم 
از تقواکه به‌وجود خود بد نگذرانیم. 

بعضی اشتباه کرده‌اند و خیال می‌کنند که مقصود از ایمان و تقوا فقط 
این است که شخص به‌دیگران بدنگذراند.ا لته تومحتاج نیستی که‌تراتشویق 
کنم. يك پیاله نخورده به‌رقص می‌آیی. 

همینقدر باید بگویم لاهیجان محلی است‌که خوب بکار گردش و شراب 
٩ ۸‏ 


می‌خورد» نه اينکه اين‌حا را پس‌ازسعی بسیار پیدا کرده‌ام و حالا خبر می‌دهم ؛ 
بلکه تصادفآنرا به من داد . 

از اول طلوع آفتاب‌تا غروب» جنگل متصل‌تغبیر رنك می‌دهد. طبیعت 
نقشی ازسحر خودر | بر ای‌لاهیجانی‌ها باز کرده‌است. هر کس که‌فی‌الجمله ذوق و 
شوقی دارد و دنیا وآخرت او را مثل مرده نساخته‌است همین را می‌گوید . 

فی‌الواقع‌نه من‌خسته می‌شوم» نه‌طبیعت مضایقه دارد و امسامی کند. 
آنچه درکارت پستال‌ها می‌دیدم حالا با حقیقت آن رو درروهستم . 

از اینجا تا رشت شش فرسخ بیشتر فاصله نیست وکرایه‌ی هرنفری که 
با اتوموییل بیاید يك تومان . بلکه گاهی هم کمتر. دیگر اینکه‌اواخر خرداد 
که ماه سوم بهار است هم هوا خوب است هم بلبل‌ها بکلی خاموش‌شده‌اند. 
وقتی مهتاب به کوههای مستور از شمشاد وتمشك می‌افتد» من يقیناً ازتویاد 
می‌کنم. همینطور از سر کار خانم که آنتدر کار خانه و بچه‌ها مانم می‌شد تابه 
خودش برسد. 

درست بخاطر بیاور که چه قول داده بودی. 

آدرس‌من درآخر همین کاعذ مکان را به‌تونشان می‌دهد.من به‌وظیفه‌ی 
خود عمل کردم. نکو چطور؟ یا چرا ننوشتی ؟ 

اشکالی که این مسافرت کوچك ویادآوری از دوستان دور افتاده داشته 
باشد همان است که توخودت مشکل بدانی. غالبا مشکلات» عبارت از آن 
چیزهایی است که خیال ما آنها را بزرگ‌کرده است. همین که انسان پس از 
اندکی فکرو تأمل به‌عمل پرداخت بسا می‌بیند که چقدر به خطا رفته بوده 
است وچه منافعی را از خود دور کرده و به‌طبیعت باز گشت داده بود. راضی 
نباش هرکس درخانه‌ی محقردوست تو را در محله‌ی خلوت بکوید مگر تو, 
موقع حرکت را به‌من خبربده و مرا بی‌جواب نگذار. 


خداحافظ تو. 
نیما بو شیج 
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۶ فروردین ۳۰۵ 
"اهیجان 


برادر عریرم ؛ لاوین ! 


تا کنون دودفعه» یکی یه آدرس کریمه «پریمودیسکایا او لیتا» و دیگری 
به آدرس مسکو «شایسکایا دم» کاغذ نوشتهام . محأسفانه به حواب هیچکدام 
نائل نشده‌ام, نمیدانم چه علت دارد. از طرف تو برای خودم دلیل می‌آورم 
ودر وحود خودم‌نیز به‌همین عیب‌ها برمی‌خورم. به این جهت تسلی می‌یابم. 
ولی من باز از احوال خودم برای تو می‌نویسم. شاید کلمه‌یی از کلمات من 
بکار تو بخورد . 

حقيقة آدم پرگوئی شده‌ام . هميشه سعی دارم کاغذهايم را مخصوما 
مختصرتمام کنم. و از این بابت خود را درتحت تمرین واغوای‌نفس» تربیت 
می‌دهم» ولی هنوز موفق‌نشده‌ام . قسمت‌نبوده‌است که‌این عیب در نوشتجات 
من نباشد. و برعیب‌های دیگر من یفزاید. 

روزبه‌روز برمحاسن شخص افزوده می‌شود . بدون تردید معایب نیز 
نشو و نمائی دارند. چونکه هميشه عدم موازنه‌یی در نفس انسانی موحود 
است. شدت عمل یك عضو یا تحریک یک خاطره‌ی تفسانی » باعث ضعف 
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هملاعضاء یاخواص دیگر است. مثلا" به‌هر اندازه‌که‌اساساً شخص فکور واقع 
شود» از قوت اراده‌ی خود کاسته است. یا هرقدر به‌توسط اراده‌ی خود تبات 
قدم نشان بدهد » عمل وجدان عقلی را ناقص گذارده است . محال است یک 
اسان بی‌عیب » یک دنیای بی‌نقص. 

به‌اين وسیله باید درمقا بل مصائب وتألمات وارده تسلی‌یافت و تجر به 
آموخت و معتقد شد هروقت حقیقتی را دریافته ایم از طریق دریافت همان 
حقیقت» یا از جهت دیگر» دچار سهوی نیز شده‌ايم. این اطمینان » از غرور 
باطنی می کاهد و به‌شخص صیروپختگی می‌دهد. باعث سلامتی نفس و بدن » 
هردواست. 

چه عیب دارد اگر درلاهیجان نسبت به‌سابق‌خیلی بیشتر تغییرحال‌داده 
به خطا یا به‌صواب می‌روم و اینطور صبور می‌شوم. زمانی‌که حرادث مرا 
تحریک کرده چیزی می‌نویسم» همان چیز که نوشته‌ام اغلب مریی و نافذ در 
وجود من واقم می‌شود. یا ترقی می‌کنم یا تنزل. چه خواهد شد؟ فقط لازم 
انت که بطلبم . 

بااین احوال هم بدهستم» هم خوب. هم خوش می‌گذرانم» به گردش 
می‌روم» حظ می‌برم. هم رنج می کشم » هم فکر می‌کنم» هم پشیمانم ازاینکه 
در فلسفه‌ی اشیاء دقیق می‌شوم. 

روی هم رفته معنی وحکمت زندگانی را حقیقة" دارا هستم. هرچه از 
اطر اف می گویند» ومی‌شنوم» وقتی که‌آن را مخالف بافکرخود می بینم »خیال 
می کنم صدای مگس است . 

چند روزقبل دراین موضوع فال گرفتم که آیا چه وقت می‌شود فکر خود 
را به‌آن نقطه‌ی مقصود رسانیده باشم؟ ولی اگر خوش‌نشینی من» که نتیجه‌ی 
زندگانی روستایی‌بدوی من است» بگذارد. این را بگويم که دراینجا به‌همین 
دلم خوش است که در محله‌یی خانه کر ایه کرده‌ام که بدون منظره نیست . از 
درگاه این اتاق محقرقسمتی ازجنگل را می‌بينم. مثل اینکه سایر فکرهای‌من 
وآرزوهای من هوسی بیش نبوده‌اند. چون آتیه‌ی من معلوم نیست › دلتنگ 
نمی‌شوم . 

معهذا هميشه چیزی راگم کرده‌ام . کاش من عالمی بودم‌که فکر من 
محدود بود. از لایتناهی وقتی صحبت می‌شود باید وحشت کرد. ولی‌این‌قبیل 
علماء برعکس عده‌ی دیگرفکر می‌کنند. باآنها چون ازمنطق وفلسفه‌ی‌عرب» 
که اساس‌آن یونانی است» حرف می‌زنم خیلی طرف تعجب و تحسین‌شان‌واقع 
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می‌شوم. اگر بفهمند حقیقت وتقوا این‌است که من دارم نه‌آنها» چتدرپشیمان 
خواهند شد و بامفهومات ابتدانی خود به‌من چه اسمی خواهند داد ؟ از این 
وضعیت خنده‌ام می گیرد ۰ مثل آرسن لوپن و رو کامپول» که در رمانها نقل 
کر ده‌اند» باحالت ومهارت خود تفریج می‌کنم. 

ازدریافتن مطالب به آسا نی با خودم می گویم: کمال وحودندارد» اهمیت و 
عظمت در کار نیست»علم و عقل وفضیلت بشری‌مسخره‌است. گاهی‌دلم می‌خواهد 
از این راه شخص مشهوری باشم» گاهی بالعکس. تاقطعه شعر یانشری‌درنظرم 
نیست» نه شاعرم له نویسنده. از تماشای روح مردم ودهاتی‌ها لذت‌می‌برم. 
اخیر ] راه دهکده‌ی نزدیکی را یادگرفته‌ام . هفته‌یی دوسه‌بار بازنم به آنجا 
می‌زوم. اسم این دهکده «نو بیجاره است. نزدیک به‌شهر است. لنگرودازآنجا 
می‌گذرد وبه‌دریا می‌رود. زن من هم » که چند دفعه از او برای تم نوشته‌ام؛ 
مثل من دهاتی‌ها را دوست دارد. من در کنار این رودخانه صدف‌های کوچک 
جمع می‌کنم. گاهی‌کیسه و کاردم را همراه می‌برم برای پلو» سبزی می‌چینم . 
بعضی اشخاص که مرا با این‌حال می‌بینند» اسباب تعجب و شک آنها فر اهم 
می‌شود که آیا آنچه درحق من می گویند راست است؟ 

من در ضمن صحیت بادهاتی‌ها از حرفهای آنها و از حرفهای خودم 
مطالب تازه‌یی را می‌نهمم و یادداشت می‌کنم. هم از خودم ممنونم هم از 
آنها. به‌خانه‌ی محقرم همه‌نوع منافع وارد می‌کنم. 

فی‌الواقع لادبن عزیز من ! روزهای خوش من است‌که در این شهر 

,گذرد. دلم می‌خواهد خیلی حرف بزنم. امروز دراین تنهایی که بوی‌سرم 

ید می‌شود وپیشانی من‌عریان و شکل من کریه و اخلاق من بد و با مردم 
عسبانی؛ باید خودم را بهآتش تشبیه‌کنم . این اصل واقم است : می‌سوزم 
برای اينکه ازخودم بکاهم. برای نگاهداری من همین انزوا» لازم بود.یعنی 
فدری خاکستر؛ که مرابپوشاند. وحوادث هم خوب مساعدت کرد, 

کار دیگر من در این‌جا پیدا کردن بعضی کتابهای خطی است . بعضی 
قسمتهای تاریخ مازندران را درتحت قلم دارم. این بودکه سابقاً نوشتم در 
کتابخانه‌های‌قدیمی‌مسکویالنین گر اد ازتألیفات مسیو بر نهارد دارن» مستشرق 
معروف روسی» برای من چند جلد کتاب پیداکنی, بازهم می‌نویسم . بعد هم 
خواهم نوشت. مخصوصاً دیوان «امیر», شاعر پازواری» که «دارن» آنرا به 
فارسی وطبری جمع آوری‌کرده است. تومی‌تواتی با این همراهی از زحمات 
من چیزی‌کم کنی. زودتر بمن جواب بده, 
۱/۰۳ 


عجالة آدرس من این است. از اول تابستان اگرچه تهران‌رادوست 
ندارم» برای انتشار کارهای خودم وبرای امرار معاش مجبورم که به تهران 
بروم. دوست عزیزم رسام ارژنگی آدرس من است. 

برای ناکتا هم» که عروسی کرده است» کاغذ بتویس» من می‌رسانم. 

آدرس: گیلان. لاهیجان» به‌توسط خانم مدیره‌ی مدرسه‌ی دوشی زگان 


دولتی . 


بر ادرتو 


4 


نیما بو سیج 


۷ فروددین ٩۳۰٩‏ 
لاهیجان 


مادر محترم من ! 


چه گله‌یی ازمن بایدداشت؟ من به‌معایب خو دم اقراردارم. کسی نمی‌تو اند 
بی‌عیب بوده باشد. هروقت یکنفرمی‌خواهد خوبی‌هایش را ابرازبدارددرعین 
حال بدیهای خود را هم ابراز داشته است . 

هیچ چیز کامل در عالم یافت نمی‌شود» مخصوصاً وقتی که حوادث هم 
برای انحراف فکر وحس شخص ممد واقع شوند. ازهمه‌ی اینها گذشته‌انسان 
هميشه به‌حافظه نسپرده است که چطور خود را نمایش بدهد. زندگانی نوعی 
می گذرد بدون اینکه او خبر داشته باشد. پند و موعظه وحتی عقاید خوداو 
هم بر ای‌او نقص می‌شوند, به این حهت خطا وصواب» هردو» ازاوسرمی‌زند. 
نه تقصیر اولاد است » نه تقصیر مادر» نه‌تقصیر مسلك. همه اینطور آفریده 
شده‌اند, 

با وجود اینکه وجود من چندان از اختیار من بیرون نرفته است » 
نمی‌دانم روز گار بامن چه خو اهد کرد؟ مرا بهچه خطایا واخواهد داشت ؟ 

عجالة در گوشه‌ی لاهیجان از خیلی چیزها دورم. نوشته شده بود به 


۴ م ؟ 


تهر ان می‌آیم یانه , اول تابستان همین خیال را دارم. 

هزار خیال دیگر هم درسرم دور می‌زند » ولی خودم را به صبر کردن 
عادت داده‌ام. می‌دانم بسیاریازموفقیت‌ها درجوار مرگ خانه گرفته‌اند.يك 
عمر انسان بایدبدود تابه‌متصود برسد. همینطورخودم را معتقد کرده‌ام» کاری 
راکه انسان برای پیش بردن معاش خود می‌کند» لازم نیست حتماً باسلیقه‌ی 
او مطابقت داشته باشد. 

چیزی که هست قدری کم بنیه هستم . خیلی ميل دارم یکی دوماه به 
یوش بروم و در یبلاق زندگی‌کنم. بلکه طبیعت بیشتر به‌من توفیق بدهد و 
برای کار کردن هم چون رفع خستکی شده است بهتر حاضر باشم , 

از قول من به‌آن آقا سلام برسانید» يك کاغذ تبریک» با وجود اینکه 
من از شیرینی اين مجلس سهم نداشتم » نوشته‌ام . چون کمی مفصل است و 
برای جمعیتی باید تثاتری را تمام‌کنم وبه‌رشت بفرستم از پاکنویس آن عذر 
می‌خواهم . دیروزهم‌یک کاغد به‌مسکو نوشتم» هروقت کاغذهای لادین برسد» 
می‌فرستم . 

خیلی میل داشتم بدانم بهجت درتحصیلاتش ترقی کرده است یانه» و 
به کدام مدرسه می‌رود؟ به‌او و به‌همه‌ازطرف من وعالیه خانم سلام برسانید. 
کاری که می کنید زودتر این مبلغ برای من فرستاده شود. قبض ضمیمه است. 
همان سی‌تومان است که سابقأنوشته بودم. خیلی گرفتارم. مقروض هم‌هستم. 
مخارج یومیه در اینجا معلوم است باچه مقداری است» دیگرمطلیی نیست. 

فرزند مهجورتو 


نیما 


شب پنجشنبه ۲۸فروردین ۱۳۰۵ 


به نحات زاده . مدير کتابخانه‌ی بارفروش 


کارت تبریک رسید.درلاهیجان هستم.وقتی‌نمی‌شد که مراننها بگذارند. 
حتی فرصت حواب دادن به‌یک کاغد را هم نداشتم. 

طبیعت‌یا حوادث» حس‌پیشرفت و ترقی‌را درو جود گیلانی خوب به‌و دیعه 
گذارده است. خارج از اندازه‌ی استعداد» می‌طلبد . لاهیجان یک قرانت‌نانه 
دارد ودو کتا بخانه. اولی « گنج دانش» دومی «فردوسی» که تاره تأسیس يافته 
است. یعنی چند روزقبل از ورود من به‌اين شهر. 

هروقت چشم من‌به‌یکی ازاین د و کتابخانه می‌افتد بیاد کتا بخانه‌ی‌نجات 
وخود آقای «نجات» و بارفروش می‌افتم. خوب شد که این کارت مرابه‌نوشتن 
وادارکرد . قیمت آن دوجلدکتاب کوچک را من هدوز مدیون هستم . بعضی 
چیزها هست که هرچه دور می‌شو ند فراموش شدنی نیستند. 

بەغنى زادستکان وبه‌ذییح‌الله صفا یکوبه کاغذ من جواب بدهند . از 
آنها چیزهانی خواسته بودم. حال می‌بینی کد از هرمطلب ومفهومی»مطلب 
ومفهوم دیگر زائیده می‌شود. 
۱۰۹ 


یک تقاضای دیگر هم‌ازتو دارم وآن این است که در کتابخانه‌ی خود» 
در صورت امکان» درنظرداشته باش. من کتابهای تاریخی خطی و بعضی‌اشمار 
راجع به‌مازندران وجنگ‌های قدیمی راء اعم ازاینکه نظم باشد یانثر »هميشه 
طالیم . 

آدرس من در ذیل صفحه است. واز اول تابستان به‌بعد چون به‌تهران 
می‌روم گمان می‌برم نگارستان رسام‌ارژنگی»قطعی‌ترین محل برای پیداکردن 
من باشد. چه درداخله بمانم چه برحسب قصد خود به‌خارجه بروم. هميشه 
شوق‌نرا به‌خواندن وترویج کتابهای مفید خواستارم. 


نیمایوشیج 


۳ ارد ببهشت ۳۲۰٩‏ 
لآهيجان 


مشفق مهربان من ! 


بی‌مورد نیست اگر اولین کاغذ من» تقاضای من باشد. ابتدای دوستی 
ابتدای تقاضا است. منظور من کمک به«تراب‌لی» است. در این ساعت که به 
لشکرود می‌آید از مواحبش پس‌انداز کرده است تا برود رشت پا دردی راکه 
دارد» معالجه کند, ولی‌همه‌ی کارها را پول صورت نمی‌دهد . ماکه به موانع 
مختلفه‌ی حیاتی‌و اقفيم باید تصدیق کنیم شئون ومراتب اشخاص گاهی بهتر 
از پول » کار می کند. 

تما دارم سفارش‌نامه‌یی به‌یکی از مریضخانه‌های رشت برای‌همقطار 
من نوشته شود که مثل یک نفرغریبه وب ی‌کس» اورا نپذیرند. من یقین دارم 
این سنارش‌نامه‌ها مخصوصا در ولایات اثرآنی دارندکه ممکن است بهتر از 
یک نسخه‌ی شافی و کافی واقع شوند ! 

مایه‌ی آن» یک صفحه کاغذ است ولی قابل این است که یک نقر را 
جان بدهد! 

دیگر مطلبی نیست. باقی‌اهمیت صفحه‌یی راکه از زیردست تو بیرون 


۱۰۸ 


پیاید» خودت می‌دانی. 
:= م با این مساعدت نسبت بەترابلى اطمینان دوستانت رانسبت 
به‌اخلاق پسندیده‌ی‌خود محکم‌ترکنی | 


۱۰۹ 


۰ مهر ٩۳۰۵,‏ 
آستار | 


برادر عزیزم؛ 


بعداز ده سال» دوره‌ی ملاقات خیلی کوتاه‌بود. من‌با کمالتأسف 
به آستارا آمدم | هر گز نمی‌خو استم مثل سابق فقط با تو از دور مکاتبه 
داشته باشم. اما این مکانی که من در آن افتادم از بعضی حیث‌ها نمی- 
توانم بگویم بد است . 

آستارا گوشه‌بی از زندگی ترلاهاست . قربه‌ابست که آباد شده 
است.برای مردمان منزوی‌بسیار مقید است. بیلاق و قشلاق» هرد از 
اینجا نمایان است . خیلی دوست دارم این کوههای سردسیر را که از 
دور سبزی و کبودی می‌زند . 

از بکطرف من جنکلهای قشنگ طالش است ؛ که به محاذی 
همین کوه‌ها ممتد می‌شوند » و از طرف دیگر دربای خزر و خروش 
دائمی او. 
۱۱۰ 


به‌نظرم می آید که دریا وجود زنده‌بی‌است و بامن حرف میز ند 
ولی من به‌او جواب نمی‌دهم. چه فایده ازاين دریا و ازاین‌انعکاس ماه 
درسطح مفشوش آن که مثل طشتی از خون‌است» درحالتی که من چندان 
از آن بهره نمی‌برم! در اینموقع من نه مثل «موسه» عشق می‌ورزم و نه 
حس ولامار تین» را دارا هستم که مراد آن عشق اول جوانی باشد و از 
سادگی بیشتر ناشی می‌شود. 

عشق من بسیار کهنه و شبیه داستان‌های باور نکردنی است که 
وقتی کوچك بودم در کوهستان برای من حکایت می کردند. 

هروقت به یاد گذشته می‌افتم از مرجهت متأسف می‌شوم . فکر 
می کنم که قسمتی ازعمرم را ازدست داده‌امو به آن‌انداز ه که می خو استم 
برای جمعیت و خودم فایده نداشته‌ام . ولی من مثل «یسه‌نین» بیچاره 
نشده‌ام که به نیست کردن وجود خود اقدام کتم. عدم فایده فقط درعدم 
است . قطعاً هیچ‌چیز بدون فایده و خاصیت وجود نیافته است. حال در 
مقابل عمری که سپری شده است غرامتی به‌جز عمل نمی‌توانم داد. جز 
اینکه بعضی اعمالاست که بابد به‌فکر آن پرداخت و وجود ناقص‌خلقت 
یافته‌ی ما عاجز از اجرای آن است. هر قدرهم وجوه مادی‌حیات بشری 
اصلاح شود. آن اعمال بجای خود باقی هستند. 

درهمه حال سعی دارم که ایمان و اعتمادم را نسبت به‌عقاید خود 
ضايع نکنم. ازدیدن چیزهای‌ناملایم حتی‌الامکان عصبانی نشده مبارزه‌ی 
انفرادی‌را ترك کرده قوایم‌را محفوظ بدارم.البته‌ناهمواریهای‌گوناگون 
و اینکه از خوشی به ناخوشی و از ناخوشی به خوشی برمیخوریم › 
از لوازم حیات مادی وغیر مادی است. 

بالطبیعه وقتی که زندگانی به رنج و زحمت تعبیر شود » کم کم 
ازمقدار رنج وزحمت خود می کاهد . زیرا که عادات و اغوای خیالی 

۱۱۱ 


دخیل در اعمال و افکار هستند و مثل علل مادی » اعضاء و اعصاب را 
در تحت نفوذ خود دارند. به حوب و بد » هردو می‌توان عادت کرد و 
دلایلی برای رجحان و صحت هريك به‌میان آورد. وجود انسانی»منبع 
دلیل است و استعداد قبول همه‌ی اشیاء. ازاین دو» قناعت و سکوت » 
اغتشاش» فلسفه» هنر» اعتماد بنفس و غیره » همه‌چیز زائیده می‌شود . 

من به حقابقی که برمن مسلم‌است؛ یعنی آنچه به‌اقتضای وضعیت 
حیاتی دریافته ام » اطمینان کرده می خو اهم خود را عادت بدهم که در 
این گوشه‌ی دور از همه‌چیز » قدری هم فکرم را به مصرف معاشم 
برسانم. درضمن تصمیم بگیرم به‌اینکه هرچه می‌نویسم آنرا برای‌انتشار 
حاضر کنم؛ که هم از بعضی اشخاص عقب نمانم و هم برای مردم فایده 
داشته باشم. 

فردای آن روز که به اینجا آمدم جوانی فقیر و کوچه گرد مرا به 
محل مدرسه هدایت کرد. حقيقة با آن تصمیم از دالان مدرسه داخل‌شدم 
که‌قطعاً همه‌روزه آ نجاحاضر بشوم.اگربیش از ۴۶تومان می‌ارزمو از قلت 
اين مبلغ نار اضی هستم در باطن خوشحالم که به‌ کاری مشغولم که‌با آن 
می‌توانمازمضرات وضع تعا لیم ناقص بر ای‌اين زیردست‌ها حتی‌المقدور 
بکاهم. بهمین جهت این کار کمتر مرا خسته می کند. 

نزديك مدرسه‌خانه گرفته‌ام.شا گردهای من‌به‌من‌محبت می‌ورز ند. 
حتماً آنها را بیشتر مجدذوب خود خواهم سانعت . موادی که درس 
می‌دهم فارسی » عربی » تاریخ » و جغرافی متوسطه است و قدری از 
علمی که نقصان فهم و گمراهی را از اعقابگرفته به احلاف می‌دهد ‏ 
بعنی علم بدیم.این‌را جزوه می گویم.می‌توانم برای زیادکردن‌عایدی» 
شا گرد هم‌قبول کنم ولی‌به‌اين زحمت» دیگرتن درنخواهم داد.‌مجبورم 
به مداوای‌امراض عجیب وغریب مغز خودهم بپردازم. برای من‌ازحال 
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خودت» و همگی بنویس. 
آدرس: مدر سه‌ی متو سطه‌ی آستارا. نىماخان معلم متو سطه. 


برادرت 


نیمایو شیج 


11۳ 


۱ مهر ۱۴۳۰۵ 
آستار | 


ناتل عزیزم ! 


حالا دیگر برای کاغذ نوشتن بهانه پیدا کرده‌ام. هفته‌یی ۲۵ساعت بايد 
درس بدهم . باقی اوقات هم برای رفع خستگی است یا اينکه بایدبه کارهائی 
بپردازم که از هرحیث مطایق دلخواه من است . 

اگر چیزی بنویسم گمان می کنم که خیلی خشك‌خواهم نوشت. این آن 
طریقه‌است که عجالة مطابق‌آن زندگی جدید من شروع شده است. نه‌اینکه 
ملکات حسنه‌ی خود را از دست داده باشم» بلکه وقت من قیمت مادی پیدا 
کرده‌است . می‌دانم که پول داشتن یکنو ع استراحت روحانی‌است, از این راه 
هم می‌توان ارتباط روح را باعوالم مرئی یا غیر مرئی استحکام داد. 

برای من بنویس ببینم «مرقدآقا» چاپ شده است یانه؟ اگره۲۵ حلد از 
آنها حاضر باشد وفرستاده شود بیموقع نیست. برای این‌که این روزها خیلی 
بی‌پول هستم . خودم آنها را به‌فروش می‌رسانم, به‌انداره‌ی کافی خریداردارم. 
عده‌یی ازآنها شاگردهای مدرسه‌اند. یک قرائت‌خانه‌ی کوچک هم در اینجا 
هست که برای فروش» قبول می‌کند . اقلا" قیمت بعضی چیزها از این ممر 


11۴ 


بدست می‌آید. همین غنیمت است . پیش نفس خود خجل نخواهم بودکه از 
نتیجه‌ی افکار من, چیزی حاصل شخص من نشده است جزاینکه حکایتی را به 
درو غ ساخته‌ام که عده‌یی بامعرفت ناقص خود در ادییات» یا به‌ز بان ظاهری 
که دارند و آلوده به‌هزار غرض است» مرا مورد تحسین خود قرار بدهند. 

بعد از این هم بازاز اخبار کوچک اگر بنویسم» می‌فرستم. همین‌طور 
سه‌چهاز حکایت‌هم ممکن است تهیه کنم که منتخبانی را که در نظر گرفته بودیم» 
کامل‌کند و آنهم چاپ بشود. ولی من گمان نمی‌برم‌که کتایی پیرمردپسند به 
دست مردم داده شود وازحکایات من‌توبتوانی بااین سلیقه‌ی عجیب‌وغریب» 
بوستان مرحوم سعدی را بوجود بیاوری. به‌هرحال حرفی ندارم ,ممکن است 
گاهی انسان درحال مرضء به‌صدای شغال» ناله کند. منتها این مرض است. 

گوشزد می کنم که راه خر اب است. از آمتارا به‌رشت» پست با اسب 
وازمیان گل و جنگل‌حرکت می‌کند. اگرقدری هوا ببارد ممکن است کاغذهای 
من دير برسد. 


نیمایوشیچ 


۱۵ 


۱۳۰۹ jl ۴ 
| آستار‎ 


دوست من ! آقای کدیور 


کارت شما راکه به‌آدرس ارژنگی فرستاده بودید در تهران خواندم, 
لازم بودکه خیلی زود جواب بدهم ولی اتفاقاً گرفتاریهای شخصی درآنموقع 
مانع شدند, وقتی که انسان می‌خواهد بعضی از وظائف خود را انجام بدهد 
از اجرای بعضی وظائف دیگر منحرف می‌ماند. انحراف من در اینمورد از 
اجرای وظیفه‌ی ارادتی بود که نسبت به‌شما دارم . گویا بعضی نقص‌هالازمه‌ی 
طبیعت بشری باید بوده‌باشد ولی موزع قوانین اجتماعی» بیشتر مقصر است. 
زیر ا اعمال ما هیچکدام بخودی خود صدور نیافته‌اند. بلکه نست و ارتباط 
مستقیم یا غیر مستقيم با اوضاعی دارند که ما را احاطه کرده است. 

به‌هرحال از دور سلام خود را تقدیم می‌دارم. هرچیز که نوشوده از 
کهنگی خود می کاهد. حالا من هم به‌همان کاری که شما به‌آن اشتفال دارید 
مشغولم. درمدرسه‌ی متوسطه‌ی آستارا تاریخ وفارسی وعربی درس می‌دهم. 

فکر نمی‌کنم چه پیش آمدی مرا به این مان خلوت و بی‌صدا آورد. 
زندگانی سیل است. جریان آن را به‌هر نحو بایدگذرانید. با هرساعت عمل؛ 


۱۹ 


می‌توان فکرهای بسیاری را اصلاح کرد.اگر بواسطه‌ی انسی‌که این شغل‌با 
روح من دارد» همین از خستگی من می کاهد به‌عکس از حالت یکنواختش 
قدری اساب کسالت فراهم می‌شود. 

از وقتی که خورشید از کمینگاه خود» که‌این امواج مثل‌نقره هستند»بالا 
می‌آید ومن دوباره چشم‌هايم را به‌حیات مادی‌بازمی‌کنم به‌خودم تذکر بايد 
بدهم که معلم اطفال» نقصی ناچار درقوای دماغ خود دارد. یکی دوحکایت 
شرفی راکه‌درموضوع معلم‌ها گفته اند به‌یادمی آوزم. حقیقة" اینهمه سرو کله 
زدن» نتصان فکری می‌آورد. 

انسان» ماشین نیست. تمام‌قوای‌انسانی نمی‌توانند بالموازنه کار کنند. 
در هر کس يك چیزبرچیز دیگر غلبه دارد. اکنون می‌توانم افسوس بخورم 
برای آن زمانی که گاهی تامقارن ظهردرزیر سایه‌ی يك درخت وحشی» يا در 
دامنه‌ی سبزومعطری که مشرف سرای گوسفندها بود» استراحت می کردم ودر 
جزئیاتاعمال وافعال‌طبیعت‌دقیق می‌شدم. اگرچه‌آن استراحت هم‌تااندازه‌یی 
ورطه‌یی بود که مرا خیلی به‌عقب انداخت. اما این زحمت هم » که خدمت به 
میزدولت باشد» ورطه‌ی دیگری است. 

کسی که دوزبان‌ندارد: یکی ربان درو غ ویکی زبان تملق» بایدبلیات 
آنرا خوب درلکند. آستارا یا گیلان» مازندران با تهران» تفاوت‌ندارد. 

فقط به‌محسنات و آلام زندگانی می‌توان عادت کرد. حیات ماجزعادت 
چیز دیگر نیست.هروقت‌مبارزه می‌کنيم برای این است که می‌خو اهیم‌ازعادتی 
به‌عادت دیگر متصل شویم. حکایت خشم مايك مضحکه است. 

حال ا گرا زگوشدی آن‌بالاخانه که حدس می‌زنم امسال تنها نیزهستید 
بەقصد تفریح مشاهده‌کنید هر گوشه‌ی عالم را يك تفریحگاه مضحك خواهید 
یافت.همه‌ی چیزها بهانه از برای چیزهای دیگر است. از این بابت دراینجا 
وقت من تلف‌نمی‌شود یعنی هروقت بخواهم» چیزی از برای تماشای‌من‌مهیا 
است . 

آستارایی‌ها بیش از همولایتی‌های خودمان از دیدن یکنف رکه از عراق 
می‌آید متعجب می‌شوند و به‌او احترام میگزارند. خیال می کنند من عراقی 
هستم. اگر اتفاقاً از کوچه‌یی بگذرم و کیسه‌یی داشته باشم وآن‌کیسه‌از دست 
من بیفتد و بخواهم آنرا از زمین بردارم» يك ناشتاس را می‌بینم که آنرا بر 
می‌دارد و به‌من می‌دهد. بعد اگر بااو حرف بزنم همه دورمن‌جمم می‌شو ند. 

معهذا بایدگفت که تر کند. آن تلخی ودیرانتقالی را به‌ضمیمه‌ی‌بعضی 
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تعصب‌های عجیب » که مثل میرات پدران حفظ کرده‌اند» کم و بیش دار اهستند , 
به‌عراقی می‌گویند فارس ومال وجان فارس را مباح می‌دانند. 

دراین‌جا» جای‌شما دريك موردخیلی خالی است. باآن اشتهای‌مفرطی 
که به‌خوردن به‌داشتیدوماشاءاله‌امان به کسی‌نمی‌دادید. اگر اینجا می‌بودید» 
می‌دیدید که طبیعت » این تاحیه را درجه مخزن بزرگی قر از داده‌است. خانه‌یی 
نیست که ازشاخ وبر گ درختهای‌آن چندتا به» به‌انسان چشمك نزند. آستارا 
يك‌جنگل به است.می‌تو ان گفت بعد از محصلزیاد» نقط همين‌يك چیزراداراست. 
ازبه‌همه چیز درست می کنند. درهرسفره که چیده شود یك قسم خورالك از به 
وحود دارد. باید ازشما خیلی یاد کنم ۱ 


دو ست شما 


نیمایوشیج 


۱۱۸ 


۲ آذر ۳۰۵ 
آ"ستار ا 


آقای احمد ضیاء 


مکتوب شما راکه به‌هوای من‌ازنمین به آستارا آمده بود» خواندم. با 
وجود اينکه می‌خواستم‌این زمستان راکمتر به‌مکاتبه بپردازم به شما جواب 
می‌دهم. شما اينك به‌دوستی برمی‌خورید که از اختلاط دوطینت متضاده که 
فرشته وشیطان باشد» خلقت یافته است . 

حالات وافکار من خیلی باهم نقاضت دارند . من بالمره فکرم را راجع 
به‌یک موضوع به‌مصرف‌نمی‌رسانم. یعنی خیلی حریص هستم» می‌خواهم‌همد 
چیزرا بفهمم . 

الان که در کوچه‌ی بی‌نامی در آستارا منزل دارم فکرهایگونا گون‌من 
نوعی است که حیات فناپذیر انساتی» گاهی در نظرم بسیار تلخ ر گاهی خیلی 
مضحک وفر ح‌انگیز جلوه می‌کند . 

شدائد ولذات زندگانی ومردم را خوب امتحان‌کرده‌ام. 

آستارا برای من همان حال را داردکه یک مریضخانه برای سربازی 
مجروح که از صحنه‌ی جنگ برگشته و او را به آن مریضخانه پناه داده‌اند. 
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چندان سماجت ندارم که یک چیز در این ساعت حتماً از جایی‌که دارد بجای 
دیگر گذارده شود. بدون شک همه چیز تغییر خواهد یافت . 

هرفساد واشتباهی محل خود را به‌نساد و اشتباه دیگر می‌دهد» کلمه‌ی 
تکامل و تعالی یکنو ع‌دلجویی است. این سر گذشت شیرین را که ناقص‌می بینم » 
زندکانی اسم دارد. نوع انسان تا انتهای بقای خود هميشه باید مشاهده 
کند. منتهی در هردوره به یک نحو وبامختصات‌آن دوره . 

فقط عادت است که ما را نسبت به چیزی راغب و نسبت به‌چیز دیگر 
متنفر می‌سازد. از این قابلیت وجودی نه‌فقط انسان» یا حیوان» بلکه‌نباتات 
هم به‌اندازه‌ی خود سهم می‌برند . 

اگر شما از وضعیت استعدادی نمین وآن حوالی برای من بنویسید » 
به من لطفی کر ده ومرا به‌درك چیزهای‌تازه و اداشته‌اید. ولی‌من اساسارستگاری 
وصلاحی در این جریا نمی‌یینم. 

بهتر این بو د که کلیه‌ی مدارس مهم متوسطه و عالیه را تعطیل کرده و 
برای تعلیم و تربیت عمومی به همان دوره‌ی ابتدائی اکتفا کنند.چه تفاوتی 
داردکه به‌طفل فکر واخلاق چند قرن گذشته راء که تناسبی بازندگانی کنونی 
او ندارد» در عبارات نادرست تمرین بدهیم ؟ با به‌او گلستان و کلیله و تاريخ 
معجم و امثال‌اینها را پیاموریم؟ یا وقت گرانبهای او را بة‌حفظ کردن‌فهرست 
جنگهای یاغیان قدیم بگذرانيم ؟ 

این کار باعث بربی‌مصرف ماندن قوای موجده‌ی دماغ او است که 
ممکن است او را دارای شخصیت و ابتکار کند» ونتیجه‌ی آن تشویق اطفال 
است به‌فر | گرفتن چیزهایی که بر ای او فایده ندارند. 

در هرحال از این قبیل معایب بسیار است . احوال کنونی که تقلید 
ناقص و غلطی از تعلیم وترییت ناقص فرانسه و غیره است برای مرعوب 
ساختن فکر طفل و متحیر کردن او است. 

شاید در این‌حا اگر فرصت پیدا کنم حوصله کرده بعضی چیزها در این 
خصوص بنویسم. فعلا سنگینی‌افکار خود را تمام بهقلب خود واردمی‌آوزم. 
مثل این است که خواب‌می بینم و به‌طوری‌وظیفه‌ام را انجام می‌دهم» که‌خیال 
می‌کنی به‌اطفا ل کمک کرده دربازیهای آنها عروسک‌هایشان را مطابق‌میلشان 
مرتب روی صندلی می‌چینم. 

بی‌میل نبودم دراین دور افتادگی خودکه به‌یک نفر ناشناس تبعیدشده 
شباهت پیدا کرده‌ام» اینقدر تنها نگذرانم» مخصوصاً بعد از غروب آفتاب که 
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منظره‌ی دریاهم سیاه می‌شود . 

درآستاراگمان می‌برم فقط شما هستی دکه می‌خواهید چیزهایی بشنوید, 
آنهم از قراری که می‌شنوم یرای این است که در ادبیات کار می‌کنید و شعر 
می‌گوئید. پس من هروقت در حوالی وطن محزون شماء در مقابل طبیعت و 
بعضی افکا رکه می‌دانم نظر شما را هم جلب می‌کند » واقم شوم به‌یاد شما 
خواهم افتاد. شما هم درنمین باآن آب و هوای خوب و مناظر قشنگ ‏ که 
می‌گویند» از من یادبکنید! 


نیمایو شیج 
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شب ۳ همن ۱۳۰۵ 
آستار | 


دانشجوی من ! 


یکماه پیش جواب کاغذ شمارا نوشته بودم. ولی تا کنون دریین اوراق 
و کارهای متفرقه‌فر اموش شده‌است. عیناً من همان را بااندلك تغییری‌پاکتویس 
می‌کنم. 

بدون اينکه خودتان بدانید و قصدکرده باشید »کاغذ شما به من اثر 
دیگری بخشيد. برای اينکه من وشما هردو از يك آب و خالك هستیم. کشش 
خون و انس به مکان» همه راست است . مثل موجودات حیه » موجودات 
جامد هم در قلب انسان مقام ومأوایی دارند. هیچ چیز بدون خاصیت خلقت 
نیافته است. فقط انسان است که از هرچیرز استفاده نمی کند و گاهی در تحت 
اختیار ومتوط به‌عادات اوست که چیزی را بخواهد یا نخواهد. 

من معتفدم که نفس‌انسانی باجهاتی‌ارتباط داردکه نسل کنونی‌نمی‌تواند 
به‌رموزآن واتف‌شود. همانطورکه یکنفردردنیا سر گذشتی را داراست»اشیاء 
هم دارای سر گذشتند. قطعاً هرقدر به‌حزئیات مراجعه کرده به توسط حزئیات 
استقراء کنیم» تاریخ حیات اشیاء دقیق‌تر وفهم آن مشکل‌تر می‌شود. 
۱۳۳ 


چه دلیلی می‌توانیم بیآوریم که‌باآن مکانی راکه در آن بزرگ شده و 
خوش گذرانیده‌ايم» دوست نداشته باشیم؟ این مکان وطناست. مگراینکه حقیقة" 
حوادئی اسباب تنفرما را ازآن فراهم آورده باشد. اتفاقأاین حس وطن‌دوستی 
درمن خیلی به‌شدت‌هست. من اینطورعادت کر ده‌ام. عادت» قانون حیات‌است. 
اگرنبود» زندگانی صورتی بسیار عبوس وتلخ داشت. 

بازهم به‌من کاغذ بنویسید. از آستارا تا بیرحند» بعدازهمه‌ی معطلی‌ها» 
کاغذ یکماهه می‌آید ومی‌رود. ولی ببینید که هرقدرهم دیر برسد» هر کاغذشما 
چطور احساساتی را درمن زنده می‌کند! 

اگر وقت داشتم واین شغلی راکه حالا به عهدهگرفته‌ام و مرا با شما 
همکار می‌سازد» مانع نبود؛ حالاکه به‌قول خودتان طوری نوشته‌اید که‌مر ابه 
حرف بیآورید من هم وعی جواب می‌دادم که مطابق بادلخواه‌خودتان‌باشد. 

يادتان بیایدکه در بارفروش هم که بودم به یکی از این دوموضو ع که 
شرح آثر | ازمن خواسته‌اید بر خوردم وبه متکان» دوست خودمان که آنوقت 
درآمل بود» جواب دادم , 

البته مولودی در طبیعت یافت نمی‌شودکه انسان نامیده شده باشد و 
راست نگوید. خلاف عادت» یا به‌عبارت دیگر کشش طبیعی است که بعدها این 
مولود را به‌درو غ گوثی‌و ادار می کند. 

هرکس برای جلب منافع خود وقتی که مجبور شد دروغ می‌گوید. 
منع از این امر نه به‌تهدید ممکن‌است ونه به‌تحییب وتشویق. به‌نظر من‌از 
هیچ راه نمی‌توان طفل را به‌راستگوئی ترغیب کرد» مگر ازراه تبدیل اساس 
عادت یا محبتی که در او وحود دارد. مدا صفاتی که می‌توانند هم از صنات 
اجتماعی بوده باشند وهم از صفات اخلافی» به‌اين نحودر تحت نفوذ ترییت 
واقع می‌شود که طفل از ابتداء چطور عادت کند . تباید گفت که عادات و 
رغت‌های انسانی‌بسیار متعدد ومتفاوت است. باعث ومانع اين‌قبیل عادات» 
بطور کلی‌در تحت‌مشاهده ونظم درآمدنی‌است وقطعاً درخمیرانسانی» که خو اه 
شکلی از اشکال عقل وخواه نتیجه‌ی تجربه و غير آن بوده باشد»دخالت تام 
دارد., 

هرگز قبل از اصلاح وجوه مادی زندگانی» خود انسان با سرنوشتی 
که دارد موفق به‌رفم بعضی اخلاق غير مناسب نسل خود نخواهد شد. این 
عین مناسبت‌است که شخص درموتم‌خوده بدبوده باشد. مثلا درو غ‌بگوید. 

۱۳۳ ۱ 


به‌سیگات‌اعمال و اخلاق‌انسانی» هرچه می‌خو اهیم‌اسم بدهیم» من می‌گویم که 
این زندگانی است. لازمه‌ی بام وتنازع است. فقط می‌توانیم از من مد آن 
تا حدی بکاهیم, 

اگر می‌خواهیم دیگران را فریب دهیم و متوقع باشیم پیش از آنکه 
رفع‌حو ائج آنهاراکرده باشیم » به‌مار است‌بگو یند؛ این بر ای رفم‌حوانج خودمان 
است , چرا یکی ازسیتات» همین تقاضای بیمورد نباشد؟ اما چون قلم‌دردست 
ماست» و می‌بينيم که قبول تقاضای ما را نمی‌کنند » ماهم زرنگی کرده همین 
عدم قبول آنها را از سیثات قلمداد می‌کنیم. 

تصور نکنید» دانشجوی من» ابن سبك اصلاحات و تحکم و فشار به 
اطفال » جزاتلاف وقت چیز دیگری هست . من هر گز در خصوص این قبیل 
چیزها نه‌شعر می گویم ونه به کسی نصیحت می‌کنم. می‌دانم فایده ندارد . 

همه در اشتباهند وخودشان را فریب می‌دهند. به این جهت فکرم را 
درباره‌ی چیزهای دیگر که به نظر خودم اساسی هستند به مصرف می‌رسانم و 
برای داخل شدن به‌هرموضوعی» قاعده‌یی دازم. ژیاد نکر می کنم و وضعیت 
درونی زندگانی من واخلاق من هم مقتضی همین است. ارپشت این دریا و 
این کومهای مستور از درخت» به تمام عالم نظر می‌اندازم. لازم ثیست پیش 
بروم. بەعوناللەتعالى»خوب مفاسد را می بینم . 

خاموشی را درموقع ی که باید خاموش بوده باشم از دریا یادمی گیرم. 
همه‌ی اشیاه معلم انسانند. شما هم مثل من باشید. خیلی حرفها رامی‌بایست 
شنید, فقط عقاید خود را باید محکم نگاه داشت . 


نیمایوشیج 


1۲۴ 


شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۱۰ 
آستار ا 


به نحات زاده 


شما هم سال نورا به‌خوشی و سلامتی بگذرانید و هميشه به کارهای 
عام المنفعه‌ی‌خودتان» که ترویج کتب است والیته خوب کاری است»مشغول 
باشید, یادآوریها وجستجوهای شما که در این آخرین نقطه‌ی سرحد ایران هم 
امسال مخصوصاً خیلی دلم می‌خواست‌بيايم‌چند صباحی‌را هم در بار- 
فروش بگذرانم. ولی ممکن نشد. وضعیت‌طوری است که عقل و آرزوراحیران 
می کند. این انسان» که می گویند مختار است » چندان مختار نیست , مالکی 
بجزاین قالب خاکی خود دارد. به پاهای اوستگ و ریسمان بسته‌اند» بر ای 
اینکه به‌هرطرف رومی‌آورد آن ریسمان وسنگ مانم باشند, همه دوندگی و 
حهد او ؛ حرکت پرگار در اطر اف مر کز است. والا چه پروازها که اين‌مر غ 
محبوس نمی کرد وفضای وسیع چه صناها که برای او نداشت؟ 
متأسفانه بایدگفت این حیات مختصر » یک سر گردانی اس تکه وحود 
ممکن» ناچار از تبول آن است. هیچ خوشی باقی ودل نازننده وجود ندارد. 
۱۳۵ 


حاصل این است که باهمه چیز می‌توان عادت کرد . بسا می‌شود که ورود به 
یک مرحله» گذشته را یاهمیت می‌گذارد. مثلا اگر چیزی سابقاً طرف‌میل 
وتحسین شخص بوده است» بکلی آنرا فراموش می کند. 

ولی‌این درمان راطبیعت درباره‌ی من» که سعی دارم بتوانم‌خدمتگزار 
مردمان افتاده باشم» مضایقه کرده است . برخلاف آن فیلسوف هلندی که 
می گوید پس‌از خلاصی ازتفکر ات فلسفی‌اوقات تفریحش را به‌این می گذرانید 
که چپق بکشد یاعنکبوتی را بی‌جا نکند» من دچار رنج‌های‌گوناگون‌هستم. 
یادداشت‌هایی که درقلب من باقی می‌باشند» یک به یک حواس مرا به خود 
مشغول می‌دارند. حقيقة آدمهائی اینقدر خنک» مثل این هلندی» یک قسم 
محسم‌اند, 

اگر بعضی تحریرات و کارها مانم‌نیود الان یک‌واقعه‌ی قشنگ پا کنویس 
می کر دم‌می‌فرستادم به خالك بارفروش که درمطبعه‌ی‌بارفروش‌چاپ‌کنید تا ثابت 
کرده باشم که تقاضای سال گذشته‌ی شما را هم؛ مثل‌خود و کتابهای ارسالی» 
فر اموش نکرده‌ام. ولی می‌دانم که شما صبر و اطمینان دارید. محتویات کاغذ 
را باراستی قبول می کنید واز وراءاین یکی دوصفحه‌ی کوچک» چند صفحه‌ی 
بزرگ را مملواز محبت می‌خوانید. 

نیمایوشیچ 


۱۳۹ 


۰ ارد بنهشت ۱۳۹۰ 
آستار | 


لادبن عزیزم ! 


اول قدری از کار و حقوق خودم بنویسم که ازمن پرسیده بودی ,چند 
روز قبل از اینکه‌این ۲۵ تومان برسد من ازچنگ بی‌پولی خلاص شده‌بودم 
ولی مطابق حکم به‌من حقوق ندادند . اصل حقوق من به‌امضاء خود وزير 
٤٩‏ تومان بود . بعد از چند ماه انتظار رورنامه ها برای من می‌خواندند که 
اضافات ۳۰۹ اساس ندارد و این مبلغ یکدفعه به ۳۸ تومان تنزل کرد . يك 
تومان را حق تدریس حساب‌کردندکه در ثانی قرارآن داده شود . يك ماه‌آن 
به‌عتوان اينکه حقوق ماه‌اول را معمولا ضبط می کنند» ضبط شد. بيست روز 
را هم‌درموقع پرداخت» بدون عنوان» دانستم که نبایدگرفت. رویهم رفته پس 
از کسر تقاعد وسایر حرف ها حاصل پنج ماه ونیم کار پائیز وزمستان من بیش 
از ۱۳۹ تومان نشد . 
این‌حقوق من بهيك ریسمان سروته پوسیده‌شبیه بود ومن نمی‌دانستم, 
بعد که‌احتیا ح مادی فشارآورد ودست به‌آن زدم‌این ریسمان ازهم گسیخت . 
ولی چون مقصودمن ترقی با این قبیل چیزها نیست»بلکه بهرنحو که ممکن 
۱۳۷۲ 


باشد گذراندن حیات است»اهمیت نمی‌دهم,تازه من به‌اين اوضاع آشنانیستم. 
انتخار هم ندارم که آلت اجراء این اصول غلط بوده باشم. بقیناکسی هم 
نخو اهم بود که به‌تحسین وتصدیق آنها مقام وشهرت علمی کسب کنم و مثل 
بعضی‌ها که کرم این اوضاعند» روی موافتت نشان بدهم. همینتدر خوشحالم 
که در این مدت قلبم راضی نشدکه به‌مقامات عالیه عریضه نگار بشوم. عمر 
من تا کنون به‌هر سختی که بوده به‌مصرف حقیقی خود رسیده است. 

الان من دلتنگی ندارم جزاینکه گاهی فکر می‌کنم که يك زمستان‌دیگر 
را هم در این گوشه‌ی سرحد بگذرانم که همه‌شان‌ترلك زبانند. این بی‌همزبانی 
نزدیک است مرا خفه کند. پیش خودم من فکر می‌کنم» تا دهم تیرماه که به 
تهران می‌آیم آیا مجبور می‌شوم بعد از سه‌سال این یکی دوماه هم به‌یوش 
نروم ودر هوای بدتهران بمانم که تغییرماموریت بدهم؟ از طرفی هم این کار 
از عهده‌ی من خارج است که به سالام این اتاق و آن اتاق فلان وزارتخانه 
بروم. چون نمی‌دانم‌چه خواهد شدء چندان هم‌در این خصوص فکرنمی کنم. 
یه‌فول تو هرچه می‌خواهد بشرد. من می‌دانم از این سخت‌تر چیزی نیست 
که شخص غير از دیگران بوده باشد. 

چرا دلتنگ‌باشم؟ درهرصورت‌بایدزبان رابسته و چشم راباز گذاشت. 
ظلمت وروشنی» حرف می‌زنند» به‌هردو باید جواب داد. انسان درروی‌زمین 
دوچشم دارد. برای دیدن همه چیز. وقوائی برای‌اینکه همه را بکاربیندازدتا 
چیزی از حکمت حیات او ساقط نشود. 

تصورکن آن موقم شبی راکه روشنایی زمین فقط به‌و اسطه‌ی‌چندستاره 
کوچکك است وخانه‌ی دمانی‌ازصدای‌اهل خانه خالی است وسایه‌ها به‌هیا کل 
انسان‌ها شبیه می‌شوند. یک چراخ کوچک برسرراه‌ها چطور انسان گرسنه را 
از دور گول می‌زند؟ 

دوری ازاشیاء می‌تواندنزدیکی به‌اشیاء بوده باشد. برای اینکه‌انسان 
را براحوال واوضاع» محیط می کند. اطراف» معرف مرکز است. از یکایک 
این‌هاء خواه‌اینکه راجع به‌من بوده باشد وبه‌بی‌اعتنائی بگدرانم» یا راجم به 
جمع» من مطلب وموضوع اخذ می‌کنم. 

چه چیز است که بر ای‌تعليم به‌انسان جلوه نمی کند؟ بد هم»دارای منافع 
است .۱ گر بد؛ وجودنمی‌داشت‌قسمتی ازمناف این کارخا نه‌معدوم بود. تقدیر روح 
سر گردان این نیست که فقط از ریت چیزهای‌جمیل» تحصیل حظ کند, چه بسا 
که چیزهای رشت همین خاصیت را دارا هستند, يعنی مقداری جنداز حمال‌در 


۱۳۸ 


آنها یافت می‌شود. 

هیچ علفی کاملا بد»سبزنمی‌شود. بد» فکرما است ولی می‌توانیم آنرا 
از راه اصلی و بلامانع بکار برده نتیجه بگیریم. 

لادبن » بر ادز عزیزم» شعاعی ازچشم من پر تاب می‌شود که حتی درون 
جمادات صلب را هم روشن می‌کند . چنان به رو ح اشخاص وارد می‌شوم و 
بدون اينکه مرا بشناسند آنها را می‌شناسم وبینوائی آنها به‌من درس‌می‌دهد 
که گاهی امربرمن مشتبه می‌شودآیا من ساحرم یا متفکر؟ من کیم؟ ایر ان‌فردا 
به‌من چه اسم خواهد گذاشت؟ آیا خواهند گفت این شیطان درآن حوالی چه 

بهرحال این پیش آمدهای حیات با توافق یا عدم توافق روح انسانی 
خواص مخلوطی را دارا هستند . شاید اگر اوضاع این چند ساله برای من 
اتفاق نمی‌افتاد فوائدی که امروزحاصل رو ح‌من شده است غیر ممکن‌الحصول 
بود. وبه‌عکس بدو اسطه‌ی اتفاقات دیگر وضعیت مخصوص روح من؛ فوائد 
دیگر نصیب من می‌شد. معنای زندگی اساسا همین جریان تلخ وشیرین است. 
درعین حال که می خو اهیم بر محسنات آن بیفزانیم محستات آزر امها نی می رسند 
که به‌توسطفکرنمی‌توانیم آنرا بیاییم. من دراین خصوص هميشه حالت‌تسلیم 
مخصوص درمقا بل طبیعت داشته‌ام که ظاهر ا جنبه‌ی‌نفی وباطناً حنبه‌ی‌ایجاب 
رادار | بوده است ۲ 

بااين ایسان‌وعقیده, کمتر مخصوصاً نسبت به‌مردم عصبانی می‌شوم, یک 
منفعت آن این است که وجودم را محفوظ نگاه می‌دارم که اساسا بتوانم برای 
وضع چیزهای اساسی فکر کنم. 

مزاجاً حالا خوب هستم ۰ سوهان وچیزهای التفاتی خانم را به‌سرععی 
خوردم که| گربودی‌ومی‌دیدی تصدیق‌می کردی که دهاتی بالاخره دهاتی‌است. 

آن خیالات‌سا بق که بر من یقین شده‌بود مسلول شده‌ام» برطرف شده‌است. 
مشروب و سیگارکم استعمال می‌کنم . مرتباً به نوشتن مشغولم . اخیرآً يك 
منظومه‌ی اجتماعی به‌سلیقه‌ی جدید ساخته‌ام. بعلاوه طرح یک کتاب فلسفی 
دفنی هم راجع به اد ییات اير ان درنظردارم که هردودر ایر ان بی نظیر ندو اولی 
خیلی خیلی از «خانواده‌ی سرباز» بهتر است و حدکمال آن سبکی است که 


همیشه درنظر داشته‌ام . 


۵ خرداد ۱۳۹۰ 
آستار | 


خیام من . 


خواندن کاغذ شما مرا خجل می‌کند. بايد اول بدانید که من‌عمدآبه این 
حرکت مرتکب نشده‌ام . مخصوصاً همانروزکه کارت شما را خواندم » فوراً 
جواب آنرا مسوده کردم. در موقع نوشتن حس محبتی هم مرا تحریک 
کرد. فقط کثرت کار وحواس‌پریشان من حوصله وفرصت پاکنویس آن مسوده 
رانداد, 

من درآستار ااز همه چیزدست کشیده آن مقدار وقتی راکه بعدازتدریس 
برای من باقی می‌ماند به‌مصرف تحریر می‌رسانم . این است که مثل يك آدم 
تارك دنیا فر اموشوار شده‌ام , 

ولی باطن امر این نیست. همیشه درنظردارم منفعت بسیارکم یاتقریبا 
ضرری راکه ازطبع «خانواده‌ی سرباز» من برده‌اید» تلافی کنم . یقین بدائید 
هیچکس از من پالاتر و خدمتگزارتر نخواهید یافت. اگر تجربه کنید در بین 
دوستانتان شما همیشه آن عده‌یی راکه بیشتر می‌فهمند و کمتر به خودشان 
آرایش بسته‌اند» صمیمی تر ودرست تر خو اهید دید فهم وسادگی» اصول‌درجات 


۱۳۰ 


کمال است. 

سه‌تومان باپست فرستادم. بقیه می‌ماند برای اوایل تیرماه که‌یکدیگر 
را ملاقات می‌کنيم. از کمک‌های شما همیشه ممنو نم. 

از محمد ضیاء بپرسید. اهل آستارا است . لب دریا در مقابل اداره‌ی 
نفت منزل دارد. دردوره‌ی متوسطه درس می‌خواند. شاگرد من است. 

خیلی‌مایل است کهدراد ییات کار کند. درمسابقه‌ی‌انشاء» جایزه‌ی مدرسه 
را برد. به‌روزنامه‌ی «ستاره‌ی جهان» اخبار می‌دهد. خبر ورود مراهم سال 
گذشته به‌اين روزنامه داده بود. بیش ازاین اطلاعی ندارم. گمان نمی‌برم آن 
مقدار استطاعت مادی داشته‌باشد که متصل‌ازشما؟ کتاب‌بخرذ وحوائج خود 
را رفع کند. 


نیما بوشیج 


کتا يخا هی خیام . 


۱۳۱ 


۱۳۱۰ گیر‎ ٩ 


آستار | 


ارژنگی عزیزم 


اگر تا کنون به‌تو کاغذ ننوشته‌ام می‌دانم این را برفراموشی من حمل 
نمیکنی. من که نمی‌توانم‌هرچه به‌لم‌درمی‌آید به‌توبنویسم. باید منتظر باشم 
ببینم کاغذ من چه تازگی برای تو خواهد داشت. چه رنج وواقعه‌ی تازه‌یی 
به‌من‌رو کرده باکدام منظره‌ی قشنگی درمقابل چشم من قرار گرفته است‌تاآن 
منظره را برای تووصف‌کنم که بدانی من در چه جای باصفائی هستم. 

ولی‌حالا این رنج‌هم تازگی داردکه من خیلی وقت است از تو بی‌خبرم 
واین وضعیت درمن تأثیرکرده مرا مجبور به‌نوشتن می‌کند. مدتها است مثل 
اینکه در وطن اموات منزل گرفته‌ام باوحود اینکه از یک طرف من حنگلهای 
انبوه طالش واز طرف دیگر منظره‌ی قشنگ بحرخزر است به‌نظرم می‌آیدکه 
در محبس گرفتارم . 

همه‌ی عالم به بهت وسکوت تسلیم شده. فکرو حوصله‌ی زمین به‌انتها 
رسیده. آسمان سرپوشی برسیاهکارهای خلقت خود زده وبه‌همه چیزخانه‌داده 
است . این خاموشی وسکوت حیرت اقرا امضاه بر آفرینش است . با اعتر اف 
۳۳|[ 


عجیبی‌عمرم را می گذرانم.برای معاش خودم کار می‌کنم وشغلی راکه به‌عهده 
دارم در گوشه‌ی این قریه‌ی آباد به‌صورت یک جنایت به‌ثبوت فرسیله‌است. 

نظربه مناسبتی کاغذم را ازهمین مطلب پرمی‌کنم. وقتی که احتیا ج‌مرا 
به‌اين تنگنا انداخت بقدری بیگا نه بودم که بیگانگی من بخودم هم محسوس 
بود وهیکل خاکی من به‌معرض تماشای من درآمد. از همان وقت دانستم با 
عده‌یی از خودم بی‌نواتر بهحسب شغل همقطار هستم که نمی‌توانم درعقاید 
واخلاق آنها تصرف‌کنم. بالفرض هم‌که بتوانم نه برای من ونه برای آنها 
ومردم فایده‌ی‌اساسی درآن نیست بدانم که من به‌اینجابرای راهنمایی واثبات 
کلمه‌ی حق نیامده‌ام . مدرسه چتانکه می‌بینم یعنی محل معیشت عده‌یی و 
سر گردانی عده‌یی دیگر. 

در آستارا هم از آن قبیل اشخاصکه در همه‌جا هستند وبرای معشیت 
وترقیات مادی خود رابه‌هر کاری‌داخل می‌کنند» بسیار است. البته‌اگر مسیح 
هم زنده می‌شد ودر کارخانه‌ی دباغی اجیر می‌شد حتی کوچکترین شا گردهایی 
که کارشان حمل‌و نقل چرم از اینطرف به‌آن طرف‌کارخانه است» بااو رقابت 
می‌ورزیدند. تاعده‌یی است که چون و جر | ندارد۰ چیزهای تامناسب دیدن» 
حرفهای ناحق شنیدن ومردم‌را منحرف یافتن» همه‌ی مفهوم حقیقتی است که 
اسم آن زندگانی است . 

می‌توان تاحدی تألمات وارده‌را تخفیف داد. انسان» مسخره را درك 
نمی‌کند مگر ازطرف چیزهایی که آنها را به‌چشم حقارت ومسخره ندیده‌است. 
به‌نجر به برمن معلوم شده است که هروقت دچار تألمی باطنی‌شده‌ام باعث‌آن 
خود من بوده‌ام. چون من می‌توانم خود را به‌شکست بیشتر تسلیم نکنم‌این 
کوتاهی قکر می‌کنم چه عیب دارد . اخیرآً به شا گردهای خودم گفته‌ام که - 
«من در وسط طاء کلمه‌ی غلط منزل گرفته‌ام». ببرون آمدن ازآن‌راهی‌ندارد. 
بايد خود را بلندوفوق همه چیز نگاهداشت» به‌این تحو خود را به‌خار ج‌پرواز 
داد. پا اينکه در اعماق این محبس فرورفته از بیان آن بر آمذد. به‌اين حهت 
این پنج شش ماهه را تماما به‌سکوت گذرانیده‌ام . 

همقطارهای من ابن سکوت مرا علامت بی‌زبانی و بی‌اطلاعی‌من‌فرض 
می کنند و از اينکه من سیخ چشم‌آنها نیستم خوشحالند . من هم از سکوت 
خودم درس می‌گیرم. به این نحو عمر می‌گذرد . ولی یک چیز هست : این 
ناحق‌هایی راکه انسان‌می‌بیند قسمتی ا زآنهار اجع به‌حیات جمعیت است.شخص 
واقف و حساس نمی‌تواند به بی‌اعتنایی ار آن‌ها بگذرد . در این خصوص هم 


۱۳۳ 


همیشه عقیده‌ی من این بوده است که آنچه مر بوط به جمع است برای جمم 
گفته شود تا بادست جمم آنرا اصلاح کرد . 

دوست عزیزم! یک حیات آسوده که دفاع از ناملایمات آن اساسی‌باشد 
بهتر از هر گونه حیاتی است که به تصور ما می گنجد . از همه چیز قیمتی‌تر 
عمل آدمی است. در نظر باید گرفت که این حیات موقتی چه فایده می‌تواند 
داشته باشد و برای حصول آن فایده به‌چه چیزهای اساسی بايد متوسل شد تا 
اینکه حقيقة آن مقدار مختصر حیات را به‌مصرف خود رسانید . راه صحیح 
اینست که من پیش گر فته ام» سایر چیزها اتصالا در تغییر ند, 

من حالا مثل سم در عروق این هیثت مریض رخنه کرده‌ام, لابد سالها 
فکر و کار ودوری‌ازمردم که‌انسان را به‌صوفیهای قرون متوسطه‌شبیه‌می‌سازد 
بدون اثرنیست. هرعیبی راکه می‌بینم» حتی‌المقدور به‌زبان‌نمی‌آورم. به‌خانه 
می‌آیم» فکر می‌کنم ومی‌نویسم. 

اگر از این ساعت بدانم که شعروادبیات من مفید به‌حال جمعیت‌نیست 
وفقط لفاظی محسوب‌می‌شود آنرا ترك گفته برای خودنمائی داخل بازیگران 
یک بازیگر خانه شده به‌جست و خیز مشغول می‌شوم . بايد منزه شد و قطع 
علاقه کرد تابه چیزهای منزه وقابل علاقه رسید . 

به هیچ چیز اینقدر شوق ندارم مگربه نوشتن. بیشتر فکرها هم برای 
من هرقدر اساسی‌باشنددرهمان موقع نوشتن پیدا می‌شوند. هروقت‌می‌خواهم 
مطلب‌تازه‌یی را بفهمم» چیزمی‌نویسم. هاتف درونی به‌من درس می‌دهد. يك 
هیثت خیالی شده‌ام. فکرو خیال از سروروی من بالا می‌رود. 

بااین‌خون» همه چیزرا ترك کرده و به‌همه‌ی چیزها زسیده‌ام. همه‌چیز را 
باطل شناخته و از باطل به‌حدی که متدور من بوده است » گریخته‌ام . وضع 
زندگانی من اگر چه در انظار غمناك ولی باطن آن درنظر خودم‌روشن‌ومنزه 
ازاین قیدها و آلودگی‌های بی‌ربط است که دیگران را درمضیقه گذاشته‌است. 

در آستارا به‌فراغت خیال و کمال قناعت وعشق به کار» که لازمه‌ی‌حیات 
علمی وصنعتی است» توعی می گذرانم که اوقات حیات من درغیرمورد خودبه 
مصرف رسد. 

یک‌اتاق» چهارصندلی ویک میز؛ چندجلدکتاب» چند تصویرازاشخاص 
که بادست خودم به آ نها قابهای سیاه کاغذی زده‌ام » یک چمدان » یک توده 
اوراق پریشان» دوسه‌تا یادداشت به‌دیوار» یک زن و یک گر به که همدم من 
واو هردو است. این زندگانی است که باید بگویم قابل خود من‌است. هر گز 
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از این وضع شکایت نداشته و نخواهم داشت واز آن کاملتر وفرنگی مآب‌تررا 
درحیات پدرم‌هم بخود ندیده‌ام. بعد ازسلامتی جسم وروح به‌هیچ چیز اهمیت 
نمی‌دهم مگر به‌عادتی که دارم. سلامتی جسم وروح هم منوط به‌عادت‌است. 

از بیرون این در گاه‌ها چشم انداز من کوههای سرتاپا مستور ازدرخت 
است. گاهی به کنار دریا می‌روم ودر هوای‌آزاد فکر می‌کنم که چه بايد بشود 
ومن چه راهی را در پیش دارم و این گذشته‌های غم‌انگیز من چه بودئد ؟ 

به ندرت ازمطبوعات حدید چیزی‌به‌دست من می‌افتد. گاهی‌سهو آکلوب 
بین‌المللی به اسم رن من » مجله می‌فرستد. همه محتاج به‌هدایت و اغلب‌قا بل 
رقت‌اند, دوره‌ی تزلزل و شکست همه چیز است ؛ مخصوصاً صنعت , معتقدم 
که آثار آبرومند»سرسری وغیر مسبوق به‌ریاضت نمی‌تواند بوده باشد . 

هميشه آرزوی دیدار تورا دارم. تمثال تراء دوست عزیزم! پیش روی 
خودم بالای این میزوچند جلد کتاب به‌دیوار چسبانیده‌ام وبا آن خاطرات ایام 
سابق را تجدید می کنم . 


نیمایو شیج 


۱۳۵ 


۹ آذر ۱۳۹۰ 
آستار ا 


مادر عزیرم ؛ 


اولا" بعد ازعرض سلام به‌شما وحضرت خاندائی مدظله» ازحال دکتر 
بر ای بنده پئو یسید, انا صورت حساب اخیرخانه راکه حساب کرده بودیمو 
به‌خط دکتر است برای بنده ارسال بدارید. 

بنویسید بدانم پرده‌های قرمزماهوت تالاریوش را کجا گذاشتید؟ دیشب 
خواب دیدم که با کتابهای من تمام سوخته‌اند. صورت‌کتابها را بخط ناتل 
خاناری بفرستید. خواهش می‌کنم تأخیر نشود. 

هريك از این کتابها را من به‌زحمتی پیداکرده‌ام. بعضی‌ها اصلا پیدا 
نمی‌شوند. مخصوصاً يك جلدکتاب خطی که جلد چرم تهوه‌یی دارد. آنرا به 
هیچکس ندهید بخواند. بعلاوه‌کلیات سعدی راکه حزو کتابهای پدرم بود و 
کتاب طب راکه خودتان به‌بنده بخشیدید» حفظ کید. 

کرایه خانه را در بانگ گذاشته چك آنرا پشر مستید. يا بتویسید به چه 
مبلغ رسیده است برای اينکه برای خرید بعضی لوازم خانه» مبلغی‌پول‌لازم 
دازم. 
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هیچ پس‌انداز ندارم. حقوق مرادولت تمام و کمال نمی‌رساند. تفاوت 
بدیآب وهوا درحق‌من منظور نشده است. نمی‌دانم کاغذ بتویسم که حضرت 
خاندایی به‌فهیمی بدهند اقدام کند» یانه. 

آدرس مستقیم آقای عظام الدوله را بنویسید. اگر تفنگ مثل تفنگ 
دولول خودشان (۲۵ تومان) خریده‌اند با ۲عدد فشنگک ويك سوزن چاشنی 
درآرويك مقوا برایم تهیه شود تا هروقت تصدیق نظیمه‌ی اینجار افرستادم» 
بفرستند. آیا عکس وسواد سجل «م لازم است؟ 

ازحال خودتان مفصل بنویسید . سفرقبل کاغذ دادم . 

سه‌چیز را در جواب فراموش نکنید: 

۱- پرده‌های یوش نسوخته باشد. 

۲-کتابها نسوخته باشند. 

۳ خانه سوخته باشد, 

انشاءاله باید تلافی بکنم که اینتدر برای جان نثارزحمت می کشیدو از 
خجالت بيرون‌بيايم. اخلاقم دراینجا بدنیست. امیدوارم سالم وخوش‌باشید. 
زودتر جواب کاغذ را بدهید. آدرس آستاراء فقط اسم بنده است. 

اگر تفنگ داشتم خیلی خوش‌تر می گذشت وشکار می‌کردم. بایدقوطی 
چوبی برای ارسال آن ساخت. مخارج آن را حساب بفرمایند. 


= 


نیما یو شیج 


۱۳۷ 


شب ۲۵ اسفند ۱۳۱۰ 
آستار | 


برادر عزیرم ! 


کاغد مفصلی داثر برشر ح حال ووضعیت فکری خودم برای تونوشته 
بودم. متأسفانه به‌و اسطه‌ی کثرت بعضی‌تحریرات وپریشانی حواسازپا کنویس 
آن صرف نظر می کنم. 

قطعاً توخود دراین خصوص به‌من حق می‌دهی وخوشحال می‌شوی که 
من اینطور بامواظبت وقت خود را به‌مصرف می‌رسانم. آنهم در دوره‌یی که 
من وتو آنرا بهتر از سایرین می‌شناسيم و وجود يك نویسنده » که به معنای 
واقعی نویسنده باشد» درحکم سیمر غ یا عنقا است, 

وضعیت کنونی باحاضر نبودن مبانی مادی» برای پیشرفت وتولید یک 
نتیجه ومتصود اجتماعی» بیش از هرچیز محتاج به اصلاح معنوی است. به 
اصطلاح تهیه‌ی نتیجه ومقصود ازراه تبدیلافکاری که‌منظور است. درهمچو 
دوره‌یی نویسنده می‌تواند به‌خویی با قلم خود منفعت برساند. 

ضمنا سه‌قطعه از عکس‌هایی را کف امسال انداخته بودیم‌فرستادم, امیدوارم 
که در این تابستان شیشه‌های خوب تهیه کرده باذخیره‌ی کامل‌تر به‌یوش‌بيايم 
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وعکس‌های زیادتری ازآن برادر عزیزم بردارم که تلافی مافات شود. 

عزیزم ! هر کجا هستی خوش وخرم باش, باموفقیت درتحریر وناجور 
بودن باهمه. احور بودن هم‌نعمتی است که شخص را به کار می‌اندازد» برای 
ایتکه دیگران راباخود جور کند. بایدانسان خوشحال باشد که در میان‌کسانی 


که دارای فکر خوب نیستند» او دارای فکر خوب است. 
برادر و همفکرت 
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۳۹ر ۱۳۱۱ 
7ستار ا 


دوست عزیزم ! 


جون آدرس ترا نمی‌دانم این کاغذ را بدون امضاء به‌اداره‌ی روزنامه 
می‌فرستم. خودتان حدس می‌زنید کی هستم . دریوش در محله‌ی معروف به 
لاله‌وی منزل دارم . عمارت من بهترین عمارات آن‌ کوهستان و دولتمنزل 
خانی‌ست که بر تمام اطر اف تسلطداشته است» اما حالا بیش ازمن‌غمگین است. 

من خیلی از افکار خود راباخته‌ام ودر عوض احساسات دیکر گرفته‌ام. 
درآستارامعلمی می کنم ,صنعت من شاعری است. با کمترین در آمدهامی‌سازم. 
زندگی خود را باافکاریکه دارم تلخ می کنم. 

من‌سم مهلکم برای خودم ومفید عستم برای دیگران. بیشترچیزهایی 
که مردم از آن راحت می‌برند» اسباب زحمت منند. بیشتر يك جدال در مغز 
من است. عمر من بااین حدال گذشته است. به‌آن اسم زندکی ادبی می‌دهند 
اماز ندگی‌ادبی من غير ازز ند گی‌های ادبی دیگراست. خودم بیشتر خودم را 
می‌شناسم تا مردم. نزدیک به‌دریا درسر راه جنگل‌خانه‌ی محقر ولی خیلی 
روی ميل خودم دارم 
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محمد حناب زاده را دوست دارم. ميل دارم روابط خودش را با من 


محکم کند. 


دوست شما 


1۴1 


«دنیا»خانه‌ی من است»»پس‌ازدنامه‌های نیما به‌همسرش» 
عالیه»» دومین دفتراز مجموعه‌ی نامه‌های نیمایوشیج است که 
در آستان دوازدهمین سال خاموشی او و پنجاهمین سال نشر 
دافسانه» منتشر می‌شود, 

مجموعه‌ی این نامه‌ها نان می‌دهدکه نیما در نوشتن 
نامه» شایدهم به‌تصد» روش خاصیر ادنبال می کرد ازهرنامه‌یی 
که در هرزمان برای هر کس می‌نوشت » نخست ؛ به اصطلاح 
خودش» «مینوتی» تهیه می کرد وسپس آن را پا کنویس می کرد 
و می‌فرستاد» يا همزمان با نوشتن» کپیه‌یی از آن برای خود 
نگاه می‌داشت. 

همین یاد گارهاست که امروز اساس کار ما » در نشراین 

به‌اين ترتیب چند صد نامه ازئیما ازسال ۱۲۹۸ تاسال 
۱۳۳۸ در دست است. از آنجاکه امکان نسخه‌برداری و آماده 
کردن‌تمام این نامه‌هابر ای چاپ دريك مجموعه» مقدور نیست» 
روش کارما در انتشار این نامه‌ها چنین خواهد بوده 

این نامه‌ها به‌بورت مجموعه‌هایی › هريك شامل پنحاه 
نامه» منتشر خواهد شد. 

امه‌عای هرمجموعه» تر تیب زمانی خو اهدداشت. 

نام هرمجموعه از سطری از یک نامه‌ی همان مجموعه 

نسخه برداری از نامه‌های این مجموعه توسط شراگیم 
یوشیج وهمسرش مینا یوشیج انجام یافت. 

س .۰ ط . 


از مجموعه‌ی آثار نیما پوشیج 
منتسر شد : 


بر گزیده‌ی شعرها (جیبی. نایاب) 
ماخ اولا (چاپ اول و دوم. دنیا) 
شعر من (جوانه) 
نافوس (مروارید) 
شهر شب» شهرصیح (مروارید) 
یادداشت‌ها و ... (چاپ اول و دوم. امیر کبیر) 
آهو و پرنده‌ها (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) 
قلم انداز (دئیا) 
نامه‌های نیما به همسرش (آگاه) 


عنکبوت رنک و فریادهای دیگر (جوانه) 
کندوهای شکسته (نیل) 


منتشر می‌شود: 


آب در خوایکه مورچگان (امیرکبیر) 
تو کایی در قفس (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) 
ارزش احساسات وپنج بقاله درشعر (گوتنبرگ) 
حرف‌عای همسایه (تو کا) 
س:منظومه (تو کا) 
حکایات 
بیرق‌ها و لکه‌ها 
روجا 
منظو مه‌ها 
دفتر شعرهای قدیم 
نامه‌ها (دنترهای دیگر) 
قصه‌ها ( دفترهای دیگر) 
یادداشغت‌های دیگر 
یادداشت‌های روزا:. 


هنر و اند.شه 


۵ ريال 


شماد؛ ثبت کقا بخا به مای ۱۲۴۲ ۵۴/۱۰/۶ 
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